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  ممدمه

 

 چرخد  مى هى و است گرد زمين گويند

 .ابتدا به رسى مى باز اما انتها به روى مى ابتدا از باز

 

 !هستم من ابتدا

 

 داد خيانت به را جايش خوشت عطر كم كم كه نرود يادم از

 رسد خواهى من به باز اما شكستى دلى چه كه نرود يادم از… 

 

 پاهايت زير اما است امن هايمان لول جاى ىگفت كه روزى نرود يادم از!

 

 !ورى ؼوطه حسرتم در كه چرا ديدنيست روزت و حال اما رسيد خواهى من باز

 

 ٧٩٣١/٩/٦ *پايان*

 

 )عليزاد مارال ز ع مارال للمـ به( مرگ تمناى رمان پايان

 

 -ليتامارمِ -نيستم خيابانى)- عشك ى توبه نام به سوم جلد (تنهايى ويرانگر جلد سه خالك

 …و توست كمين در درد-عشك تا انتمام از-گناه آؼوش هم
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رمان تمنای 

 مرگ
 به للم 

 مارال عليزاده
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 مرگ تمنای رمان

 

 

 .کردم باز رو خونه در و انداختم کليد خوشحالی با

 

 کيه؟ يعنی کردم تعجب بود در دم که ای زنونه های کفش ديدن با

 

 . نبود پذيرايی اخلد کسی اما و شدم خونه داخل

 

  شنيدم خواب اتاق از که صدايى با رفتم جلوتر کوبيد می ام سينه به تند تند للبم

 .کردم باز رو در آروم و رفتم خوابمون اتاق سمت به لرزون های لدم با ايستاد للبم

 

 

 .شدم خيره شوهرم به زده شوک

 .شدن من وجهمت تازه که زمين روی افتادم نداشتم ايستادن توانايی ديگه

 

 .بودم روم به رو صحنه به مبهوت

 .نبود هوا انگار اومد بند اى ثانيه نفسم
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 .زدم بلندی جيػ اما بياد سمتم به که شد بلند آدرين

  

 .کشم می رو خودم بخدا لعنتی جلو نيا :آريانا

  رو ميز روی گلدون بود شده خيره بهم ترس با

 .زد جيؽی دختره که کردم پرت زمين روی و برداشتم

 

 : گفتم و برداشتم رو شکسته گلدون از ای تيکه

 

 . بودم عاشمت من_

 

 . نداشت گفتن برای چيزی شد خيره بهم اشک از پر چشمای با

 

 . گذشتم همه از تو بخاطر من_

 

 : گفتم داد با و افتادم هك هك به

 

 .آشؽاااال بينى نمی منو ديگه _

 

  زمين یرو  و کردم فرو شکمم تو رو گلدون تيکه

 .افتادم

 . شد گم ادرين داد صدای
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 "اونجوری نه ميرن اينجوری بگيد بهش مردم که ولتی" اومد سراؼم به که شبی سياهی تو

 آدرين

 

 .بود چسبيده زمين به پاهام بودم شده خشک

 . شد جمع حواسم نيلو جيػ صدای با که خونش ؼرق جسم به بودم شده خيره

 

 " زده خشکت چرا , يرهميم داره زنت کجاست حواست_"

 

 :گفتم و دهنش تو زدم محکم

 

 "کردی نابود زندگيمو هرزه تو , عوضيه تو تمصير اينا همه_" 

 

  : گفت و چشمام تو زد زل نفرت با

  ؟ منم ممصر _"

 ؟ کنی می فدا دلت زير بخاطر رو کس همه و چيزيت همه که تويی ممصر

 چشمک, زدی نمی ترمز ماشينت با نم پای جلوی تو اگه اينه شؽلم اينه کارم من 

 .نبود خون ؼرق اينجا زنت الان زدی نمی

 "نداری شدن پدر ليالت تو بهتر ولی بود زنده ات بچه 

 

 .شدم خيره بهش زده شوک

 

 ؟ بچه-
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 .بؽلم تو کرد پرت بود ازمايش برگه شبيه که رو ای برگه زمين روی از و شد خم

 

 عوضی تو دست زير که نيست ای بچه که وشحالمخ  است حامله بگه بهت بود اومده_" 

 "بشه بزرگ

 

 .زنم خون ؼرق جسم و موندم من بيرون زد خونه از

 .زنم بارداری ازمايش برگه و موندم من

 من؟ چرا من؟ چرا که سوال دنيا يه موندم من

 

 .کردم بلندش زمين روی از

  سمت به و شدم ماشين سوار رفتم ماشين سمت به  لرزون های لدم با 

 .کردم حرکت بيمارستان

 

 

 .رفتم طرفش به و شدم بلند سريع بيرون اومد عمل اتاق از دکتر

 

  "دکتر؟ شد چی_" 

 ." بياد هوش به کنيم صبر بايد داده دست از زيادی خون بود خوب عملش :دکتر"

 

  "دکتر؟ چی يعنی_" 

 

 : گفت و کرد بهم نگاهی دکتر

 "شهب گرفته ازتون شدن پدر فرصت شايد_"
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 .رفت و گرفت ازم رو نگاهش دکتر

 . شکست گلوم تو شده لونه بؽض و افتادم زمين روی زانو با

 

 .شد نابود زندگيم شد تموم ديگه بشم پدر تونم نمی من

 .ببخش خدا ببخش کردم ؼلط خدايا

 مرگ تمنای رمان

 

 .بود گفته بهم پرستار که رفتم اتالی سمت به لرزون های لدم با

 .شدم داخل و کردم باز رو قاتا در آروم

 

 .رفتم سمتش به آروم آروم

 نفرت از چشماش ,کرد باز رو چشماش ام همه هك صدای با شدن اشک از خيس چشمام

 .بود پر

 

 گفت نفرت با که بگم چيزی اومدم

  ". بيرون برو کثافت ميخوره بهم ازت حالم , ببينمت ديگه نميخوام_" 

 

 :گفتم گريه با و گرفتم رو دستاش

 " کردم ؼلط بده بهم ديگه فرصت يه کردم ؼلط ببخشيد , کردم ؼلط_" 

 

 : گفت و چشمام تو شد خيره
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 ؟ اره خوای می فرصت _

 .ميگی چی اون بعد ببينم ميدم فرصت بهت باشه

 

 : گفت که , شدم خيره بهش متعجب

 

 .ميدم خبر بهت مولعش به بيرون برو حالا_

 

 !....آريانا-

 

 .برنگشته رمنظ تا بيرون برو-

 

 .بيرون اومدم اتاق از متعجب

 بعد و بخرم کادويی واسش که شدم خارج بيمارستان از و زدم پس رو منفی فکرای

 .دربيارم دلش از بيمارستان از شدنش مرخص از

 

  آدرين

 

 .بودم گرفته براش سفيد طلای سرويس يه

 .داشت دوست طلا آريانا

 . خونه ببره رو آريانا بودم خواسته زشا و بودم زده زنگ دوستم داداش محمد به

 .ميرم بعد خودم

 .بيارم در دلش از و کنم سوپرايزش خواستم می
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 .کردم باز رو خونه در بود خاموش ها لامپ همه خونه رفتم ۸ ساعت شب

 

 شده کشيده خوابمون اتاق سمت به سرخ گلای همراه به زمين روی کوچکی های شمع

 .بود

 

 .رفتم خوابمون اتاق سمت به ذوق با و زدم لبخندى

  کارو اين خواسته دوستش از حتما پس بود مريض که اريانا 

 .بکنه

 

 کردم باز رو خواب اتاق در بخشه می منو سريع که داره دوستم انمدر اريانا ميدونم

  تخت روی که ديدم و

 :گفت و زد لبخندی دادم بهش رو کادو و رفتم سمتش به خوابيده

 " ممنون_" 

 

 .عسلی روی گذاشت رو دادم بهش که رو يىکادو

  "کنی؟ نمی بازش:ادرين" 

 

 " بعدا_" :گفت و زد پهنی لبخند

 

 : گفت که  شدم خيره بهش

 

 "اره؟ ميخواستی فرصت_"
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  دادم تکون تاييد علامت به سرمو 

 :گفت که

 " بشين آرايشم ميز صندلی روی برو_" 

 

 عشمم؟ كنى مى اينطورى چى براى-

 

 عشمت؟-

 

 .ديدخن

 

 .آدرين بشين برو-

 

  کاراش به متعجب و نشستم صندلی روی و شدم بلند

 :پرسيدم تعجب با کردم نگاه

 " کنی؟ چيکار ميخوای _" 

 

 "ببينی مرد يه با منو معاشمه ميخوام_" گفت و چشمام تو زد زل

 

 . بود شده خشک ؛بدنم نميومد بالا نفسم

 

 : گفت عشوه با و شد خيره در به و گرفت ازم رو نگاهش

 

 " هست آماده شوهرم داخل بيا عزيزم_" 
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 . کردم می نگاه بهش شک با

 

 داخل اومد پسری و شد باز اتاق در ديدم ولتی , باشه دختر همون اين شد نمی باورم

  سمتش به و دادم دست از رو خودم کنترل اتاق

 .زدم کتکش مرگ حد تا و رفتم

 

 .باشم نداشته کاريش که کرد یم التماس مدام و کرد می گريه آريانا 

 

  دستم روی دستش گرفتن لرار با

  روی که , کردم پرتش عمب به محکم

 .زد بلندی جيػ درد از و گذاشت شکمش روی رو دستش و افتاد زمين

 

 .بيرون کردم پرت خونه از و گرفتم رو پسره يمه بهش توجه بدون

 

 .در به زدم محکم پا با رفتم اتاق سمت به

 

  روی و رفت سمتش به بود گرفته رو دلش محکم و بود شده مچاله تخت نارک پايين

 با و بالا اوردم  رو سرش و گذاشتم اش چونه زير رو دستم و نشستم کنارش زانو

  : گفتم داد

 

 بدی؟ فرصت ميخواستی اينطوری کثافت_"

  "؟ گری فاحشه با
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  و زد بلندی جيػ که گوشش تو زدم محکم

  : گفت

  ! خواستی فرصت من از ردیخو گوه تو_"

  ؟ ببينی نميتونستی بود؟ سخت چيه؟

 " عوضی کثافت ببخشم گفتی کردی ؼلط پس

 

  آدرين

 

 : گفتم داد با و کشيدمش خودم سمت به و گرفتم رو لباسش يمه

 خودم اومدی که بود نخورده بهش دستم هنوز کثافت ديدی خودت که تو عوضی_" 

  "هان؟ کنی؟ ثابت چيو خواستی کارت اين با خوردم گوهی چه فهميدم

 

 .نديدم نه-

 

 : گفتم و شدم بلند کنارش از

 زير شب هر بعدش بخور خواستی گوهی هر ميدم طلالت , خواستی خودت باشه _"

 ميخوره بهم خودته مثل جنس هم  چی هر از تو از حالم ؟ چرا گفتم من اگه باش يکی

" 

 

 . بود شده جمع درد از صورتش گرفت ور دستم که بيرون رفتم می اتاق از داشتم

 

  :گفت و چشمام تو شد خيره نفرت با
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 از چجوری ببينی يکی با منو نتونستی که تو! بگير جوابتو و بمون زدی حرؾ _"

  هان؟ ببخشم خواستی من

 کردی؟ می زمزمه گوشم زير که های دارم دوست همه بود اين

 دادی؟ كه لراری و لول بود اين

 که کنم زندگی مردی با دليمه يک نيستم حاضر حتی گيرم می طلاق نميدی طلالم 

  اومدی خوش هری هم حالا ره می بين از وسط مياد دلی زير پای ولتی محبتش و عشك

 " نبينمت ديگه که بری

 

 .آدرين

 زدم محکم و کنم کنترل رو خودم نتونستم بودم عصبی , برام حرفاش شد تموم گرون

 :گفتم و گوشش تو

 

 وگرنه ميری می داری که حيؾ گفتی بهم خواست دلت چی هر , دم نمی لالتط_" 

 !چی يعنی بودن لاشی کردم می حاليت

 "اريانا کنم می زهرمار کامت به رو زندگی

 

 . کردم لفل و در و بيرون زدم خونه از

  نمی اما بودم من ممصر دادم می حك بهش

  برای جای  کردم روشن رو ماشين , کنه ام تنبيه بخواد اينطوری که بپذيرم تونستم

 .نبود برادری نبود پدری نبود ای خانواده نبود رفتن

 

  از کردم پارک خيابون گوشه رو ماشين

  زدن لدم کمی شايد , شدم پياده ماشين

 .شد اشک از خيس صورتم , کنه خوب رو حالم
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  های عشوه ديدن با که بودم کثافت بودم عوضی من دم می حك زن اون به من

 .کردم می خيانت زنم به داشتم و لرزيد دلم ديگه يکی

 

  پاک رو اشکام و کشيدم صورتم به دستی

  تونستم نمی بودم اون جای من اگه گفت می راست بودم کارم طلب تازه من کردم

 .بخواد جدايی ميدم حك دم می حك پس تونستم نمی شد نمی نه , ببخشم

 

  آريانا

 

  بود برگشته هفته يک از بعد , بيرون رفتم اتاق از دش باز بدی صدای با خونه در

  اين شد نمی باورم نبود توصيؾ لابل ليافش اصلا , بود تنش شب همون لباسای

 چندبار و نداشت تعادل اومد سمتم به و انداخت رو کيفش ديدنم با , باشه آدرين همون

 : گفت و ايستاد روبروم زمين بخوره لراربود

 

 "بگير طلاق يا بکش منو يا _"

 

 :گفت که چشماش تو زدم زل و نگفتم چيزی

 

 " ببخشيد , کردم ؼلط_" 

 

  اش گريه صدای , زد زانو پاهام جلوی

 .تونستم نمی بگذرم سادگيا اين به تونستم نمی من اما لرزوند رو دلم
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 از چشماش بوسيدم رو لباش و گرفتم لاب رو صورتش , نشستم زانو روی روبروش

 

 :گفتم و کشيدم عمب کنه همراهی بخود اينکه از لبل , بود شده چهارتا تعجب

 

  ".ببخشم تونم نمی من ديدار اخرين عشك اخرين بوسه اخرين باشه اين_" 

  شل رو پاهام و دست اش گريه هك هك صدای , رفتم اتالم سمت به و شدم بلند

 .نداشت شبه اعتمادی ديگه للبم شد نمی اما بخشيدن و کشيدن عمب برای کرد می

 

  آريانا

 

  اتاق از پريدم خواب از فرياد و داد صدای با

  محکم و رفتم سمتش به دهنم تو اومد للبم خونيش صورت و سر ديدن با , بيرون زدم

 کردم؟ می چيکار مرد اين با داشتم من , کردم بؽلش

 

 . شد حلمه کمرم دور دستاش

 :گفت ضعيفی صدای با

 

 " کردم ؼلط کردم ؼلط نکن ول منو_" 

 

 . بوسيدم رو گلوش زير و نگفتم چيزی

  بشينه کاناپه روی کردم مجبورش و

 .کردم پانسمان رو اش شده بريده دست و اوردم رو اوليه های کمک جعبه آشپزخونه از
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  "ببخشی؟ کنم چيکار:ادرين" .بالا آوردم رو سرم آروم بهم بود زده زل

 

 دست از رو بچم من سخته برام گذشتن شاز سادگی به , سخته برام ادرين : آريانا

 " بزار تنهام يکم کن درکم يکم خوام می فرصت من دادم

 

 : گفت و کشيد عميمی نفس

 

 "نرو من پيش از نرو تونم نمی من اريانا شم می ديونه بری اگه _"

 

 " بشم آروم بزار بگذره  مدت يه بزار نخواه ازم الان_" آريانا

 

 روی و کرد فرو موهام تو سرشو بؽلش تو کشيدم حکمم و ميز روی وسايل زير زد

 .کشيد دراز کاناپه

 

 :گفتم عصبانيت با نداشت ای فايده اما کردم تملا

 " نکن اذيتم آدرين کن ولم_" 

 

 .شد تر تنگ دستش حلمه تنها نداد نشون العملی عکس هيچ

 

 . گذاشتم اش سينه روی رو سرم جواب بدون تملاهای از خسته

 

 : گفت و رفت فرو وهامم تو دستش
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 دارم؟ نگهت بؽلم تو زور به بايد ديگه چرا , رسيدم اينجا به شد چی _"

 "بدم دستت از خوام نمی دارم دوست رو زندگيم دارم دوست رو تو من

 

 :گفتم و بالا آوردم رو سرم

 

 "کنم اعتماد بهت تونم نمی ديگه من ادرين_" 

 

  که زيرلباسم رفت دستش نميومد بالا سمنف , بوسيدم محکم و بالا کشيد رو خودش

 .عمب کشيدم خودمو توانم همه با

 :گفتم و توگوشش زدم محکم

 

 "متنفرم تو با رابطه از_" 

  مرگ تمنای رمان

 آريانا

 

 . رسوندم اتالم به رو خودم دو با

 داد با و کوبيد در به محکم کردم لفل و اتاق در سريع که ميومد سرم پشت داشت

 :گفت

 

 . کثافت کن باز , آريانا درو اين کن زبا- 

  متنفری؟ من با رابطه از تو

 ! رفته يادت رو همه حتما رفته يادت هه
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 . خوردم سر در پشت

  شد می نزديک بهم ولتی کنم لبولش تونستم نمی 

 . شد می زنده چشمام جلوی چى مثل روز اون

 ؟ خونه آورده دختر چندبار حالا تا معلوم کجا از

 

 . متنفرم تنفرمم ازش 

 :زدم جيػ و دادم تکيه در به رو سرم

 

  کثافت عوضی , گيرم می طلاق ازت , طلاق- 

 .خواستگاری اومدی خوردی گوه نداشتی دوست رو من که تو

  کنم زندگی باهات ديگه نميتونم

 .کشم می خودمو بخدا

 .باشم دور ازت بزار برم بزار 

 

 . کردم باز و اتاق در و شدم بلند

 

 :گفتم و اشکش از خيس چشمای تو زدم زل

  شه می بيشتر لحظه به لحظه تنفرم حس- 

  بدم خودت و خودم دست کار نزار

 .برم بزار بده طلالم

 

 : گفت و بهم زد زل لرمزش چشمای با خوردم ديوار به که داد هلم عمب به

 .دم نمی طلالت اريانا دم نمی طلالت اما اونجا رم می کنم می خالی رو بالا طبمه _
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 مرگ تمنای رمان

 

 .شد می بيشتر لحظه هر مرد اين از تنفرم حس

 . بود خودش منافع دنبال فمط که خودخواهی مرد

 

  گرفتم ازش رو نگاهم و برداشتم عمب به لدمی

  نداشتم دادن دست از برای چيزی من

  نادري گيرم می انتمام من کشتن رو ام بچه و دراوردن سينه از و للبم , چيز هيچ

  کنی مرگ ارزوی روز هر کنم می کاری

 : گفتم و دادم لورت و بؽضم

 

 شخص دوم, شيم می ؼريبه تو و من باشيم نداشته هم کار به کاری بدی لول بايد_

 .جمع شخص دوم شه می مفرد

 صورت اين ؼير در کنم می لبول بپذيری اينارو اگه کنيم نمی دخالت هم کارای تو 

 . گم می ما خانواده به باش مطمئن

 

 

 : گفت و داد بيرون رو نفسش کلافه

 . لبوله باش_

 

 : گفتم و دادم لورت رو دهنم اب

 

 . ببينمت شدم بيدار ولتی نميخواد دلم , بخوابم ميخوام_
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 .کوبيدم بهم محکم و در و ببينم رو العملش عکس نايستادم

 هام لباس بيرون اومدم حمام از .... رفتم حمام سمت به و چرخوندم در تو رو کليد

 . کردم باز رو اتاق در , پوشيدم رو

  انداختم پذيرای به گذرای نگاه

  نبود کسی

  بود باز نيمه درش رفتم اتالش سمت به

 .نبود کسی کشيدم سرکی

  ديوارش روی عکس به زدم زل , نشستم کاناپه روی و کشيدم راحتی نفس

 : گفتم خودم با یا شده منمبض فک با گرفت رو وجودم همه نفرت هم باز

 

 آدرين؟ کنه نابود رو زندگيت تونه می چی_

 

 آريانا

 

 .بود شده حبس ام سينه تو نفس

 . نداشت ضرری امتحانش اما نه يا کنه می کمکم اينکه از نبودم مطمئن دونستم نمی

 ... رفتم اتاق داخل سرويس سمت به و شدم بلند کاناپه روی از

 

 .نداشتم هيچی رسما   , رفتم آشپزخونه هب و کردم خشک حوله با رو صورتم

 .خورم می خودمون خونه ميرم بدرک خب

 رو خونه ادرس و شدم تاکسی سوار ... گرفتم رو اژانس شماره و برداشتم رو گوشيم

  دادم
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 .شدم پياده ماشين از و کردم حساب رو کرايه گذشت ای دليمه ده حدودا

 

 

 . شد باز در که زدم رو ايفون زنگ

 جمع رو ميز که اين از بعد , مفصل ای صبحونه اما داشتم مختصری رسیپ احوال

  کردم

 : گفت که زدم در رفتم آريا اتاق سمت به

 

 .ابجی داخل بيا-

 

  شدم اتالش داخل لبخند با و کردم باز رو در

 :گفتم و نشستم تخت روی کنارش بود گوشيش تو سرش

 .دارم کار باهات آريا- 

 

 :تگف و بالا اورد و سرش

 . بگو خب- 

 :گفتم و کردم خيس زبونم با رو لبام

 

 بری بخری کادو براش و بارداره زنت بفهمی مثلا روز يه بعد , کنی ازدواج تو اگه- 

  کنی؟ زندگی باهاش ميتونی ببينی ديگه مرد يه با معاشمه حال در و زنت و خونه

 

 :گفت و بهم زد زل تعجب با

 . بگيرم زنی همچين بخورم گوه من- 
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 :گفتم و بيرون دادم و نفسم

 . ها شخصيت جای تؽيير با اما , منه زندگی داستان- 

 

 :گفت بلندی نسبتا صدای با

 

 اريانا؟ ميگی چی- 

 

 :گفتم و دادم لورت و بؽضم

 

 بايد تو شکستمو دل تاوان بچمو مرگ تاوان , بده تاوان بايد مرد اون نميگم چيزی- 

 . کنی کمکم بايد کنی کمکم

 

 :گفت و گرفت و امدست

 

 ؟ کنم کمک بهت چطوری من , اريانا باش اروم- 

 بزنمش؟ خواى مى

 

 :گفتم و چشماش تو زدم زل

 !مرگ , اعتياد , صميميت , دوستی- 

 .نيست كافى زدن

  مرگ تمنای رمان

  اريانا
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 :گفت من من با , بهم زد زل تعجب با آريا

 ؟ مطمئنی عزيزم خواهرم- 

 ؟ ديدی چی تو

 تونم نمی تونم نمی من , نکن تباه وزندگيت

  .کن فکر يکم بشم ادرين مرگ باعث

 .نکنه لبول دادم می احتمال

 

 . شدم بلند جا از و زدم زورکی لبخند 

 :گفت که بيرون ميرفتم داشتم

 

 . کنی می خراب داری زندگيتو- 

 

 

 :گفتم ارومی باصدای

 

 . زدم چيزو همه ليد که ولته خيلی- 

 

 .پيچوندم رو بابا مامان و اوردم مختلؾ های بهونه , کردم باز و اتاق در

 

  کردم که کاری اولين و گرفتم تاکسی

  گرفتم ؼذايی مواد سوپری يه رفتم

 .گرفتم می معده زخم , کنم فک خالی يخچال اون با
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  کردم باز رو خونه در و انداختم کليد , کردم حساب رو کرايه

 .کنم عوض رو لباسم تا رفتم اتالم سمت به و گذاشتم کابينت روی رو خريدام

 

 .بيرون اومدم اتاق از و بالا کشيدم رو شلوارم خونه تلفن صدای با

 .رسيد گوشم به خالم دختر نکره صدای که برداشتم رو تلفن

 

 ؟ خوبی جان ارامِ  سلام- 

 

 :گفتم شده جمع صورت با

 

 خوبی؟ تو عزيزم خوبم- 

 

 :گفت و کرد مکثی

 

 .ايلياست تولد امشب کنم دعوت خواستم می وبمخ گلم اره- 

 

 :گفتم طعنه با

 گفتی؟ زود خيلی کنی نمی فکر عزيزم- 
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  اريانا

 

 : گفت خنده با

 

  گفتم زدم زنگ ادرين به من عزيزم-

 . پيش روز دو

 بهت؟ نگفته

 

 .دادم فشار و گذاشتم هم روى رو هام چشم

 :گفتم حرص با

 

 . باشه اهان- 

 

 :گفت و ردک کوتاهی خنده

 . منتظرم پس- 

 

 . کرد لطع بدم جواب اومدم تا

  حرص با و کردم پرت و تلفن گوشی

 .رفتم خونه در سمت به

 

  بالا رفتم تند تند ها پله از و کردم باز و در

 . نياوردم خودم روی به اما گرفت درد ، در به زدم محکم پا با

  شد باز در که زدم لگد دوباره باز
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 .شد پيدا در چهارچوب تو نگرانش چهره و

 :گفت نگرانی با

  ؟ شده چی- 

 

 :گفتم و برداشتم جلو به لدمی

 

 هان؟ ايلياست تولد امشب نگفتی بهم چرا- 

 

  :گفت بلندی نسبتا صدای با

 کردی؟ بيدار خواب از منو سوال همين واسه-

 

 :گفتم جيػ با

 نگفتی؟ من به چرا اره- 

 

 :گفت و چشمام تو زد زل

 

  بگم؟ ؼريبه يه به چيزو همه دباي چرا- 

 

 ؼريبه؟

 ...كه تونست ؼريبه؟يعنى گفت بهم

 

 .باشه جوابم اين کردم نمی فکرشم نداشتم انتظار , رفتم عمب شوک با

  شدم معلك هوا روی که برگردم خواستم
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 .شد کشيده محکم  دستم که بستم رو چشمام

 

 

 .اون نه کردم حرکتی من نه ، بؽلش تو شدم پرت

 .بوديم دلتنگ دومون هر انگار

 .عاشمی روزای دلتنگ

 

  بودم عاشمشون روز يه که چشمای تو بودم شده خيره ، آوردم بالا رو سرم

 ؟!! تنفر حالا و

 

  بودم شده ميخکوب سرجام ، پايين اومد سرش

 .شدم شوکه اومد سرش پشت از که صدايى با که بود نمونده چيزی

 

 ؟ بازه در چرا کجايی؟ عزيزم ادرين- 

 

 .بود زده زل بهم حالتی تؽيير هيچ بدون ، شدم خيره ادرين به شوک با

  کردم باز رو اتاق در و دادم هلش عمب به

 .اومد بند زبونم ، بود خونه داخل که کسی ديدن با

 

 .پايين اومدم چجوری شد چی نميدونم

  شدم له شدم خورد دونم می فمط

 .بودم ستهنش زمين روی زده شوک ، لرزيدم می بيد مثل
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 روز دونم نمی ... نشست لبش روی ديدش ولتی که لبخندی اون جز نبود يادم چيزی

  گذشت چجوری

  عروسيم عکس به بودم زده زل متحرک مرده يه مثل که  اومدم خودم به ولتی

  شد می خالی و پر هی کنارم که مشروبی ليوان و

 .پوشيدم لباس و شدم بلند جا از

 . رفتم خونه در سمت به و فتمگر ديوار به رو دستم

  اطرافم به توجه بدون کردم باز رو خونه در

 .بستم رو خونه در

 

 روی درد از تونستم نمی که بودم شده دور خونه از انمدر رم می دارم کجا دونستم نمی

  بايستم پاهام

  بود خيابون طرؾ اون که پارکی ديدن با

  شدم اميدوار کمی

 .نشستم نيمکت روی و شدم رد خيابون از

 

 چيز ترين ؼمگين

  خيانت درمورد

  هيچولت که است اين

 . . . نيست دشمنانت طرؾ از

  مرگ تمنای رمان

 

 . داشت ترس تنهايى داشت ترس

 .باشی نداشته موندن برای جای شب يک ساعت و باشی دختر يه

 . بزنه لبخند ديگه يکی به شوهرت چشمات جلوی بود سخت
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  خوردن سر صورتم روی اشکام ، بود سخت

  افتادن می زدم يخ دستای روی و

 . نشست کنارم کسی کردم احساس که شد می بلند داشت ام گری هك هك

 

 

 . کردم تعجب نشست کنارم که ای ساله ٧۸ يا ٧١ بچه پسر ديدن با و چرخوندم و سرم

 :گفت و خنديد متعجبم چشمای به

  ابجی؟ کرده ولت- 

  گرفتم دندون به و لبم

 .پايين انداختم و رمس و

 

 شی؟ اروم ميخوای- 

 

 : گفتم ضعيفی صدای با و بالا آوردم ور سرم اروم

 

 چطوری؟-

 

 لرص يه و گرفت دستمو بيرون اورد رو اش شده مشت دست ، جيبش داخل کرد دست

 . گذاشت دستم کؾ

 پرسيدم؛ شک با

 

 چيه؟ اين- 
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 :گفت و نشست نميکت روی زانو چها

 

 .بالا بنداز فمط کنی فراموشش شی اروم خوای می اگه چيه نپرس-

 

 .نداشتم لرص اين خوردن برای ابی منکه

 

 ؟ بخورم چجوری- 

 

 :گفت و چشمام تو زد زل

 

 .زدی جا بفهمن نزار کنه داؼونت و بياد بالا نزار بده لورتش بؽضت با- 

 

 دارم دوستت کہاين با !حيؾ

 است پرهيز تو از دستانم سهمِ 

  يعنے اين و نيستے املسمت

 ...است انگيز ؼم والعا زندگے،

  آدرين

 

 بوديم شده ؼريبه چمدر بود شده تنگ براش دلم چمدر ، بستم و در و شدم خونه داخل

 .باهم

 .بيرون اومدم فکر از نيلوفر صدای با
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 .تونم می من اما  بياره بچه تو برای تونه نمی اون آدرين هستی چی فکر-

 .بچشی رو شدن پدر طعم ميتونی تو 

 

 باشم داشته آريانا از ای بچه نتونم ديگه شد باعث که اونی احمك اخه بگه نبود کسی

 . بودم خودم

 .رفتم اتالم به نيلو به توجه بدون

 .کردم لفلش و بستم رو اتاق در

 

  نشستم زمين روی و سرخوردم در پشت

  که من به لعنت کرد می خفم داشت بؽض

 . کشيدم لجن به رو خوبم زندگی

 

 .ره نمی يادم رو زدم لبخند نيلو به ولتی ناباورش نگاه چشماش تو زده حلمه اشک

 

  بودم پريده خواب از ، بود کی دونم نمی

  بود شده تاريک هوا کردم نگاه اطراؾ به

 . شدم بلند  جام از

 

  کردم باز رو اتاق در و کشيدم صورتم به دستی

 :گفت و برگشت سمتم هب در صدای با بود نشسته کاناپه روی نيلو

 . بخواب برو شدی بيدار چرا شبه يک ساعت- 

 

  نه يا خوبه حالش ببينم پايين برم خواستم می فمط نگفتم چيزی
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 ربط اريانا به بود چی هر دونم می فمط ديدم خواب چی دونم نمی ، نداشتم خوبی حس

 .داشت

 

  صدای با که پايين کشيدم و در دستگيره

 .شدم ميخکوب سرجام نيلو

 

 رفتنش راه از تازه ، بيرون زد کرد کلاه و شال پيش ساعت يه پايين نرو الکی- 

 .خورده تونسته تا بود معلوم هم

 

 روزها بعضی

 ندارم را تو برای گفتن شعر طبعِ 

 ....ميکند را بودنت هوس دلم

 آريانا

 

 . دادم لورتش و بستم رو چشمام , گذاشتم دهانم داخل لرص

 

 : گفتم ای خفه صدای با

 

 ؟ نه مگه شم می معتاد-

 

  .خنديد آروم و  کرد بهم کوتاهی نگاه

 

 .کنى می فراموش اينه مهم-
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 .شه می فراموش نداری، درد ديگه اينه مهم 

 ؟ خاطراتش يا بهتره اين 

 .شى نمى نه بار يه با

 

 

 :گفتم بؽض با

 

 چيکار باهام مردنا اون گفتم داداشم به من ، شدنش فراموش برای کنم می کاری هر من-

 .گرفت اونو طرؾ کرده

 . نداد نشون ؼيرت ذره يه حتی

 .زد لبخند بهش چشمام جلوی امروز اما داد عذابم کشت بچمو عوضی اون

 .کنه می پيدام رفتم بفهمه اگه ، من ؼريبه گفت من به

 . بده عذابم خواد می بازم اون

 

  شد بلند که شد بلند ام گريه هك هك

 :گفت که بالا گرفتم و سرم تعجب با ايستاد جلوم و اومد سمتم به

 

 .بريم من با پاشو- 

 .پرسيدم شک با

 

 بريم؟ کجا- 

 

 : گفت و گرفت رو دستم
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 . داده دستت از بفهمه که جای بريم کنه پيدات نتونه که جای -

 

 : گفتم و زدم تلخی لبخند

 

 . نداره دوستم اون-

 

  شدم بلند نيمکت روی از که کشيدم اروم

 :گفت بود گرفته و دستم که همينطور

 

 . داده دستت از فهمه می نباشی ولتی بود کرده عادت هميشگيت بودن به تو به اون- 

 

 :گفتم گريه با

 

  پيشش برگردم خوام نمی ديگه من- 

 : گفت و گرفت تر محکم و دستم

 

 .سرمونه پشت که بدو پس-

 

 . گرفت وجودمو همه رست ادرين ماشين ديدن با برگشتم عمب به نگرانی با

 .شد کشيده محکم دستم
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 . رسه می بهت الان بدو دختر بدو- 

 

 

  کرديم دويدن به شروع هم با و اوردم دستاش به فشاری

 .عاشمی بره يادم تا دويدم و عمب به برنگشتم اما زد صدام داد با

 

 فايده، چه

  باشی زنی

 ؟ " بلند " موهايی با

  دستی آن ولتی

 برسد، وهاتم به بايد که

 ... است " کوتاه " هميشه

 .افتادم نفس نفس به ، ايستاديم بالاخره

  بود ايستاده سرم بالای ؛ نشستم زمين روی

 :گفتم زنان نفس نفس و گرفتم بالا و سرم

 ؟ آدرينه اون فهميدی کجا از- 

 

 :گفت و زد لبخندی کردم نگاهش منتظر نشست کنارم

 

  همونه گفت می حسم دونم نمی کرد می نگاه داشت بد خيلی ، نکن نگاه اينطوری چيه- 

 . گفت درست که
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 .بود داد نجات منو پسره اين حس جالب چه

 

 پسر؟ چيه اسمت- 

 

 .کن صدام سادج تو ندارم اسم- 

 

 :گفتم تعجب با

 

 سادج؟- 

 

 :گفت و گذاشت زانوهاش روی دستاشو

 

 .تنها يعنی ترکيه- 

 .بريم شو بلند 

 

 :گفتم و تمگرف بالا و سرم

 

  داری؟ رفتن برای جای مگه- 

 

 : گفت و کشيد موهاش به دستی

 

 .دارم اره-
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 ؟ چيه اسمت 

 

 کنی؟ صدام داری دوست چی تو ندارم اسم- 

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 .سيندرلا- 

 .زدن می صدا سيندرلا رو دختره که فيلم اون مثل ، بود جالبی اسم خنده زير زدم

 

 ؟ رفتن یبرا هست جايى مطمئنی- 

 

 .بود زده زل ديوار به همينطور نگفت چيزی

 

 ؟ داری پول چمدر تو- 

 . انداختم کارتم به نگاهی دراوردم جيبم از رو پولم کيؾ

 

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 

 . دارم ميل سی- 

 :گفت و زد برق چشماش
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 . ها خوبه وضعت- 

 

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 

 مولع که بود جواهراتم پول هم اينا رسيد می دهنمون به موندست نيستيم پولدار زياد نه- 

 .فروختم بارداری

 

 :گفت و کرد نگاه بهم شک با

 

 ؟ هتل نرفتی چرا داشتی پول که تو- 

 

 :گفتم ضعيفی باصدای و انداختم پايين و سرم

 .کرد می پيدام- 

 

 .کشيد دستمو که کردم می بازی انگشتام با داشتم

 

 . کنه می کمکت خوبيه مرد سيندرلا سمرئي پيش بريم بيا- 

 : گفتم ترس با و بيرون کشيدم دستش از و دستم

 .برو تو نميام ؛من معتاد پر هست خرابه يه اونجا حتما ، ترسم می نميام من-

 

 .ترسيدم می بچه اين از عجيب کرد نگاه بهم اخم با

 

 .نيا نداری دوست که حالا نيست اينطوری اصلا- 
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  آدرين

 :گفتم بلندی صدای با

 

 داری؟ هم چيه؟مؽز تو کله اون تو- 

  کنی؟ بيدار منو مردی می ره؟ می کجا شب مولع اين تنها زن يه گی نمی 

 

 اخه؟ رفتی کجا شبی نصفه داشتم عجيبی دلشوره

 .اومد طرفم به نيلو که دنبالش برم که کردم گرد عمب 

 

  گی؟ می چی چته_ ادرين

 

 : گفت و چشمام تو زد زل

 

 ره می کجا شب مولع اين زن يه ؟بنظرت کنی می ناراحت و خودت چرا تو شممع-

 ؟

 ...ب رفته

 

 :گفتم داد با و دادم هلش عمب به و دهنش تو کوبيدم محکم

 

 بندازی پس توله يه اينکه واسه فمط گذاشتی پاتو شده صاحب بی اين تو اگه کثافت ببين- 

 . بری بکشی رو راحت و

  کردم برخورد بد باهاش امروز ديدی اگه

 . دم می براش جونمم من وگرنه بودم دلخور ازش که بود اين واسه فمط
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 :گفت و شد بلند زمين روی از

 

 فهمی؟ می نازاست زنت- 

 مجبور باش مطمئن پس کنی ازدواج من با کرده مجبورت مادرت اومدم اينجا تا من 

 .باشی من با زندگيت اخر تا بدی طلاق رو هرزه اون شی می

 

 اب ديگه زارم نمی خدا برمش می کنم پيداش خدا خوردم گوه ، بيرون زدم خونه از

  بخوره تکون دلش تو

 .کردم ؼلط خدا کردم ؼلط

 

 ...کردم روشن ماشين

 بودم شده ها ديونه مثل نبود ازش اثری

 

 شدم پياده ماشين از بودن پارک يه کنار زدن لدم حال در که پسر و دختر يه ديدن با

  باشنش ديده وناا شايد

  ميکوبيد ام سينه به تر محکم للبم شدم می تر نزديک چی هر

 

 . ارياناست اينکه...اينکه : ادرين

 

  افتاد بهم نگاهش پسره که کردم تند پا

  دوييدن به کردن شروع و کشيد اريانارو دست

 .افتادم راه دنبالشون و شدم ماشين سوار

 

  شدم يادهپ ماشين از کردم تعميبشون که کم يه
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 . رفتم می پياده بايد گشت دنبالش ها کوچه پس اين تو ماشين با شد نمی

  رفتم می دنبالشون داشتم فاصله با

 . زدن می حرؾ داشتن ، شدم مخفی ديوار پشت ، نشست پسره دفعه يک که

  گفتن می چی فهميدم نمی

 .کرد ول رو اريانا دفعه يک ديدم فمط

  گذاشتم دهنش روی رو دستم و کردم بؽلش پشت از و بيرون اومدم ديوار پشت از

 .برداشتم دستم برگشت سمتم به ترس با

 

 آدرين- 

 آدرين

 

 :گفتم لب زير و کردم نگاهش عصبانيت و حرص با

  !ندادم دستت کار تا بمونه بسته دهنت اون بهتره- 

 : گفت سردی لحن با و  كرد نگاهم تفاوت بی

 

  کنی؟ می چيکار اينجا تو- 

 !باشی کاره همه ی دختره اون با بايد الان تو

 

 آرامش به خودم عميمی نفس کشيدن با و دادم فشار هم روی حرص از رو هام لب

  . كردم دعوت

 

 .نبود بودن عصبانی ولت الان
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 :گفتم آرومی صدای و حرص با 

 

  بخوری؟ گوهی چه خواستی می - 

 

 :گفت پوزخند با و زد زل چشمام تو

 

  .کنی می فرض خر و من و خوری می جنابعالی ميشهه که همونی- 

 ...خاطرش به انمدر که داره چی ببينم خوام می

 

 خون که جوری صورتش تو زدم محکم ديدم اومدم خودم به ولتی اما .شد چی نفهميدم 

  .زد فواره بينيش از

 .كرد پاک و بينيش خون محکم سفيدش شال با و گردوند بر ازم رو صورتش

  !نه پشيمون اما مبود نگران

 :كردم صدا رو اسمش نگرانی با و گرفتم رو شونش آروم

 

 !آريانا- 

 

 گرفت رو ام يمه شد، جاری بينيش از که خونی به توجه بی و كرد نگاهم حرص با

 گرفت لرار ازمن کمی ی فاصله تو خودش و داد هولم سرم پشت ديوار به محکم و 

 :گفت حرص با و

  نگاه اينجوری ومن !خان آدرين ببين - 

 ؼلام منو بازوت زور با تونی می نکن فکر .ترم عوضی هم تو از برسه پاش .نکن

 کاری حالا و باشه گفتم و شدم خر منم فرصت گفتی بار يه !کنی خودت گوش به حلمه

  .بخوره هم به فرصته چی هر از حالم کردی
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 :گفت بيزاری از لبريز لحن با و زد زل چشمام تو نفرت با

 

 .کنم تحمل آشؽالو توی هم باز بخوام اگه ترم پست سگ از - 

  سمت به مبهوتم و مات نگاه به توجه بی

  .نشست فرمون پشت حرکت يه با و رفت ماشينم

 

 هدؾ  رو احساستم يکی يکی هاش حرؾ !رفت كرد روشن رو ماشين من به توجه بی

  !بودن گرفته

 ...دكر برخورد زمين به شدت با و لرزيد هام زانو

  متنفره؟ ازم که ولتی بود مهم مگه بود رفته فرو زانوم توی که ای شيشه

 

  .بودم بچمون مرگ ممصر من که زمانی هم اون باشم دلخور ازش  بايد چرا

  بود اين ؼير مگه

  بودم؟ کرده خيانت بهش من که

 بود کشنده سم مثل برام که محمد ی جمله از ترسم می...ترسم می

 پشيمون که نکن کاری...بينه می هم خيانت بکنه خيانت که آدمی...کنن...آدرين نکن"

 "بشی

 :زدم فرياد کلافگی سر از

  دوست منو آريانا نه نه نه - 

  خودش...زندگيشم من !کنه زندگی من بدون تونه نمی اون...عاشممه...داره

 .گفت می بهم هميشه
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  !گفت می بهم خودش- :گفتم و ناليدم

 

  يادم به رو آريانا جمله اين که داشتن رو هوسم از گرفتن تمامان لصد احساساتم

 "!کنم تحمل آشؽالو توی هم باز بخوام اگه ترم پست سگ از "آوردن

  عميك درد يه فمط الان...شکستن برای بؽضی نه...ريختن برای بود اشکی نه ديگه 

 درمانش، که دردی...کرده خونه دلم توی

 "!متنفره ازم" 

 شده رفتنش باعث که بودم شده زنی خيره ها ديونه مثل ، بود چند تساع دونم نمی

 .بود

 

 چشمام تو زد زل ، فهميدم نمی رو نگرانش نگاه معنی ، نشست روبروم و اومد سمتم به

 : گفت و

 

  رفت؟ کرد ولت چطوری ديدی-

 .بودنت کشته الان نبودم من اگه

 

 : گفتم چرتش حرفای به توجه بدون

 

 . خوام می زنمو من شده تنگ براش دلم-

 

 نگرانش هميشه چشمای ياد به منو نگرانش نگاه ام گونه روی نشست و اومد بالا دستش

  باريد می ازشون تنفر عشك جای به حالا که چشمای ، انداخت

 : گفت و زدم پس رو دستش
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 . ببينمت خوام نمی کنی می گم گورتو فردا ، کنی می جمع خودت با اوردی چی هر-

 

 :گفت که بزنم داد سرش خواستم کشيد رو  دستم که شدم بلند امج از

 

 .برسه که الاناست گفتم بهش گفتی بهم هم چی هر زدم زنگ بهش مياد مادرت الان-

 

 . دراومد صدا به ايفون زنگ که بود نشده تموم حرفش

 

 . رفت ايفون سمت به و زد ای پيروزمندانه لبخند

 

 می مادرم از من کنه می فکر يعنی کرده فکری چه باخودش دختر اين دونستم نمی

 ؟ ترسم

 سرت تو بخوره اريانام بلای و درد الهی محضر برم می گيرم می رو دستش الان

 . نبود بدجنس و حسود انمد ولت هيچ که

 

 . بود شده تنگ خوبمون روزای برای دلم

 .کردم سلام بهش و بالا اوردم و سرم پريدم جا از مامان صدای با

 

 . لامس- 

 شاکی نيلوى به نگاهی نشست کاناپه روی و برداشت رو شالش کرد نگاهم کار طلب

 :گفت و انداخت

 .زد می حرفايى نيلو-

 .بود اعصاب روی هاش لب روی مزخرؾ لبخند اون ، انداختم بهش نگاهی
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 :گفت تشر با مامان

 

 .توام با- 

 

 خاموشی سکوت بود بس ديگه دوختم مامان به و گرفتم مکار زن اون از رو نگاهم

 :گفتم رو کرد می سنگينی دلم روی که چی هر و کردم باز لب گرفتن خون خفه

 

 کردی؟ فکری چه خودت پيش والعا مامان- 

 ؟ کنم می ازدواج دختر اين با من که 

 .آوردم خيابون از رو اين عزيزت؟من شده نيومده

 بگم گفتی چی هر يستمن بچه من ، مامان پرستمش می دارم دوسش دارم رو زنم من

 هست بحثی هست دعوايى اگه کنم بدبختش حالا که نکردم ازدواج دختر اون با من چشم

 .خوام می رو زنم خوام نمی بچه من ، ای ديگه هيچکس به نه و داره ربط شما به نه

  نچين برنامه من واسه ديگه لطفا پس

 .ارياناست اونم دارم دوست نفرو يه فمط من چون

 

 : شدم خشک سرجام مامان صدای با که رفتم می اتالم سمت به داشتم شدم لندب جا از

 

  ؟ ديگه داری زن پس-

  کجاست؟ شب مولع اين کنی می که زنمی زنم بگيداين شه می

 . ببينم رو عروسم مشتالم الان من پسرم کن نگاه رو ساعت

 

 گفتم؟ می چی بود چسبيده زمين به پاهام

 رفت؟ کرد ولم خوابيدم ديگه يکی با ديد زنم که
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 ؟ رفت کرد ولم کشتم رو بچم که 

 :پريدم جا از مامان داد با

 

 ؟ کجاست زنت اين پسرم پس شد چی- 

 

 . داد می بدی خبر هاشون لب روی پوزخند برگشتم سمتشون به

 

 !؟ کجايی اريانام

 .اينجاست شما پسر زن اينجام من - 

 اريانا؟ برگشتم عمب به شوک با

 آريانا

 

 به و بالا کشيدم و خودم ، برداشتم و آب بطری کردم پارک و ماشين خيابون هگوش

 کشيدم ام بينی به دستی کردم نگاه آيينه

 : گفتم لب زير و

 

  ادرين بشکنه دستت الهی-

 

 صورتم و کردم باز رو بطری در بيرون بردم ماشين از رو تنم نيم کردم باز و در

 .کردم خشک و ورتمص و برداشتم دستمال چندتا ، شستم و

 

 ...بدرک شه مى کثيؾ شهر که بدرک خيابون وسط کردم پرت و بطری
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  پريدم جا از ترس از ماشين جلوی پريد يکی که زدم استارت بستم و ماشين در

 . است پسره همون اينکه کردم نگاه بود ماشين جلوی که شخصی وبه زدم رو ماشين لفل

 :پرسيدم و بيرون بردم ور سرم و پايين کشيدم رو ماشين شيشه

  شده؟ چی- 

 

 : گفت و کرد بهم نگاهی اومد سمتم به

 

  خونت برگرد-

 

 : گفتم تعجب با

 

  ؟ چی-

 

 و عمب کشيدم رو خودم صورتم تو شد خم و گذاشت ماشين پنجره روی  هاش دست

 : گفت و کرد تر لباشو کردم نگاه بهش

 

 مجبور شوهرتو خواد می شوهرت مادر بهش چسبيده کنه مثل دختره اين ، عاشمته يارو-

 .بگيره رو دختره کنه

 اجازه ولی نبخشش نيست مهم خورده گوهی هر شوهرت بدوزن و ببرن نزار خونت برو

 .بگيرن براش زن نده

 

 : گفتم شده گشاد چشمای با

 

 فهميدی؟ کجا از اينارو تو- 
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 : گفت و کرد کوتاهی خنده

 

 .شوهرت دنبال اومد عفريته دختره-

 .انداخت راه لالی و داد چمدر شوهرت دونی نمی 

 

 :گفتم استرس با

  کنم؟ چيکار الان من خب-

 : گفت و گوشم کنار اورد و سرش

 

 .شوهرت به بچسب خونت برو-

 

 : گفت که کردم نگاهش حرص با

 

 کن دک فمط رو دختره برو کردم ؼلط-

 

 : پريدم جا از زد که دادی با که کردم می نگاهش داشتم

 

 . ديگه روب-

 

 ... کردم حرکت خونه سمت به و کردم روشن و ماشين

 دلم تو که بود لند کيلو کيلو ادرين حرفای شنيدن با ، بالا رفتم اروم اروم ها پله از 

 . شد می آب
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 بلند مادرش صدای که دادم مى گوش سخنرانيش به لذت با و بودم چسبيده در پشت

 :شد

 

 صدای با شوهرم مادر جواب در و کردم باز رو خونه در و دادم لورت دهنمو اب

 :گفتم بلندی

 

 .اينجاست پسرت زن اينجام من-

 

 با شوک به عمب برگشتم اريانا؟

 

 

 آريانا

 

 نگاه آيينه به و بالا کشيدم و خودم ، برداشتم و آب بطری کردم پارک و ماشين خيابون گوشه

 کشيدم ام بينی به دستی کردم

 : گفتم لب زير و

 

  ادرين بشکنه دستت الهی-

 

 ، شستم و صورتم و کردم باز رو بطری در بيرون بردم ماشين از رو تنم نيم کردم باز و در

 .کردم خشک و صورتم و برداشتم دستمال چندتا

 

 ...بدرک شه مى کثيؾ شهر که بدرک خيابون وسط کردم پرت و بطری
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  پريدم جا از ترس از ماشين جلوی پريد يکی که زدم استارت بستم و ماشين در

 . است پسره همون اينکه کردم نگاه بود ماشين جلوی که شخصی وبه زدم رو ماشين لفل

 :پرسيدم و بيرون بردم رو سرم و پايين کشيدم رو ماشين شيشه

  شده؟ چی- 

 

 : گفت و کرد بهم نگاهی اومد سمتم به

 

  خونت برگرد-

 

 : گفتم تعجب با

 

  ؟ چی-

 

 نگاه بهش و عمب کشيدم رو خودم صورتم تو شد خم و گذاشت شينما پنجره روی  هاش دست

 : گفت و کرد تر لباشو کردم

 

 کنه مجبور شوهرتو خواد می شوهرت مادر بهش چسبيده کنه مثل دختره اين ، عاشمته يارو-

 .بگيره رو دختره

 نده اجازه ولی نبخشش نيست مهم خورده گوهی هر شوهرت بدوزن و ببرن نزار خونت برو

 .بگيرن براش نز

 

 : گفتم شده گشاد چشمای با

 

 فهميدی؟ کجا از اينارو تو- 
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 : گفت و کرد کوتاهی خنده

 

 .شوهرت دنبال اومد عفريته دختره-

 .انداخت راه لالی و داد چمدر شوهرت دونی نمی 

 

 :گفتم استرس با

  کنم؟ چيکار الان من خب-

 : گفت و گوشم کنار اورد و سرش

 

 .شوهرت هب بچسب خونت برو-

 

 : گفت که کردم نگاهش حرص با

 

 کن دک فمط رو دختره برو کردم ؼلط-

 

 : پريدم جا از زد که دادی با که کردم می نگاهش داشتم

 

 . ديگه برو-

 

 ... کردم حرکت خونه سمت به و کردم روشن و ماشين

 می آب دلم تو هک بود لند کيلو کيلو ادرين حرفای شنيدن با ، بالا رفتم اروم اروم ها پله از 

 . شد
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 :شد بلند مادرش صدای که دادم مى گوش سخنرانيش به لذت با و بودم چسبيده در پشت

 

 :گفتم بلندی صدای با شوهرم مادر جواب در و کردم باز رو خونه در و دادم لورت دهنمو اب

 

 .اينجاست پسرت زن اينجام من-

 

 

 آريانا 

 

  ادرين با شوک به سمتم برگشت و صدام زد

 اريانا -

 

 انمدر لشنگ گفت که داشتم ضعؾ ميرفتم 

 نگاهی به اون دختره انداختم ميمون کوهی

 

 به سمت ادرين رفتم و کنارش ايستادم 

 مثل ميخ چسبيده بود به زمين 

 دستش و تو دستم گرفتم  و گفتم :

تر عزيز مادر جون منو ديدين حرفای شوهرمم شنيدين فکر نکنم نيازی به بودن شما و اون دخ-

 کنارتون باشه 

 

 مادر ادرين بدون حرؾ به سمت کاناپه رفت و شالش و برداشت دختره به سمتم اومد و گفت :

 تو نميتونی حامله بشی -

 

 به پوزخند روی لبش خيره شدم هر چند للبم مچاله شد از حرفش اما مثل خودش نيشخند زدم 

 به ادرين چسبيدم و گفتم :

 ينيم ميشم يا نه امشب امتحان ميکنيم بب-

 

 خواست چيزی بگه که ادرين دستش و انداخت دور شونه ام و گفت :

 

 مامان رفتيد در و هم ببنديد من با زنم کار دارم -
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 دستم و کشيد و به سمت اتالش برد

 

 ولتی داخل اتاق شديم دستمو از دستش کشيدم بيرون و طلب کار به ديوار تکيه دادم 

ک ها با لرار گرفتن دستاش دو طرفم سرم و بالا اوردم و بهش نگاه خيره شده بودم به سرامي

 کردم و گفتم :

 برو عمب -

 

 زل زد تو چشمام و گفت :

 ؼلط کردم .-

 

 لبم و به دندون گرفتم و به چشمای پر از اشکش خيره شدم 

 

ره نگاهم و از چشماش گرفتم ، از ديوار جدا شدم خواستم از زير دستاش فرار کنم از اين خي

 گيش که تو بؽلش کشيده شدم 

 سرم روی سينه اش لرار گرفت 

 اب دهنمو لورت دادم دست و پام داشت می لرزيد با صدای خفه ای گفتم :

 ادرين ولم کن .-

 

 حلمه دستش تنگ تر شد و با گريه گفت :

 ولت نميکنم ، حتی اگه تو بخوای ديگه-

 

 

 اريانا 

 

باهاش زندگی کنم اما نزارم سايه يه زن ديگه به زندگيم حرفی برای گفتن نداشتم ترجيح ميدادم 

 باز بشه .

 بعد از چند دليمه عمب کشيد سرم پايين بود 

 دستش  و زير چونه ام گذاشت 

 از داؼی دستش خودم و عمب کشيدم

 دستم روی پيشونيش گذاشتم ، تب داشت 

 با نگرانی گفتم :

 ادرين حالت خوبه ؟-

 

 اد بازوشو گرفتمسرش و به علامت نه تکون د

 

 و به سمت تخت کشيدمش ...
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 روی تخت نشستم و دستش و کشيدم که نشست 

 دستم و به سمت پيراهنش رفت که با چشمای متعجبش زل زد بهم 

 

چمدر اين منحرفه اخه خنده امو لورت دادم اگه ميخنديدم پررو ميشد سرم و انداختم پايين و 

 گفتم :

 ریلباستو دربيار دراز بکش تب دا-

 

 بهم زل زده بود و تکون نميخورد بلند شدم و به عمب هلش دادم که روی تخت افتاد 

 روی تخت با  زانو نشستم و دوتا از دکمه های پيراهنش و باز کردم 

 خيره بود و دست بردار ، دکمه سومی رو باز کردم که لباش کش اومد 

 ی گفتم :بالشت و برداشتم و محکم کوبيدم تو صورتش و با صدای بلند

 لباستو دربيار تا بيام خبرت پاشويت کنم نميری-

 

 خنده ام گرفته بود پسره بيشعور ميدونم ياد چی افتاده بود 

 از اتاق رفتم بيرون ، با ياد اوری شب عروسی داغ کردم 

 دستمو گذاشتم روی دهنم تا صدای خنده ام به گوشش نرسه 

 وردم دلم ميخواد از خجالت بميرمولتی يادم مياد شب عروسی چه ضايعه بازی درا

 

 به سمت اشپزخونه رفتم و ....

 

 

 

 اريانا 

 

 حوله رو خيس کردم و روی شکمش گذاشتم ، اصلا بهش نگاه نمی کردم کی روش ميشد اخه ؟

 

 دوساعتی گذشته بود اون خيره بود و من درحال فرار با خستگی گفتم :

 پايين نميادادرين دو ساعته دارم پاشويه ميکنم چرا تبت -

 حوله رو از روی پيشونيش و شکمش برداشت و وسط اتاق پرت کرد 

 با بداخلالی گفتم :

 چيکار ميکنی ادرين  -

 

 نيم خيز شدم که از تخت برم پايين که دستم و گرفت و به سمت خودش کشيد 

 کنارش روی تخت افتادم

 

 بی حال گفتم :
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 نکن ادرين -

 

 ت خودش کشيدم دستش و انداخت دور کمرم و به سم

 

تو بؽلش فرو رفتم ، چرا دروغ هوس کرده بودم تو بؽلش بخوابم ولی مجبور بودم مخالفت کنم 

 که فکر نکنه بدم نمياد 

 

 سرمو گرفتم عمب و گفتم :

 ولم کن تب داری -

 

دستشو گذاشت زير گردنم و سرم روی بازوش گذاشت چسبيد بهم و با صدای خواب الودش 

 کنار گوشم گفت :

 من تب عشك دارم ، تا صبح پاشويه کنی خوب نميشم -

 درمانش فمط کنار تو بودنهپارت بيست و يکم

 

 بالاخره ايستاديم ، به نفس نفس افتادم 

 روی زمين نشستم ، بالای سرم ايستاده بود 

 سرم و بالا گرفتم و نفس نفس زنان گفتم 

 از کجا فهميدی اون ادرينه ؟-

 

 ردم لبخندی زد و گفت کنارم نشست منتظر نگاهش ک

 

 چيه اينطوری نگاه نکن ، خيلی بد داشت نگاه ميکرد نميدونم حسم ميگفت همونه -

 که درست گفت 

 

 چه جالب حس اين پسره منو نجات داد بود 

 

 اسمت چيه پسر -

 

 اسم ندارم تو سادج صدام کن-

 

 با تعجب گفتم 

 

 سادج؟-

 

 دستاشو روی زانوهاش گذاشت و گفت 
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 عنی تنها بلند شو بريم ترکيه ي-

 

 سرم و بالا گرفتم و گفتم 

 

 مگه جای برای رفتن داری؟ -

 

 دستی به موهاش کشيد و گفت 

 

 اره دارم اسمت چيه ؟؟-

 

 اسم ندارم تو چی دوست داری صدام کنی؟-

 

 لبخندی زد و گفت 

 

 سيندرلا -

 

 صدا ميزدن زدم زير خنده اسم جالبی بود ، مثل اون فيلم که دختره رو سيندرلا 

 

 مطمئنی جای هست برای رفتن ؟-

 

 چيزی نگفت همينطور به ديوار زل زده بود

 

 تو چمدر پول داری ؟؟ -

 

 کيؾ پولم و از جيبم دراوردم نگاهی به کارتم انداختم 

 

 نگاهی بهش کردم و گفتم 

 

 سی ميل دارم -

 

 چشماش برق زد و گفت 

 

 وضعت خوبه ها -

 

 لبخند تلخی زدم و گفتم 
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نه زياد پولدار نيستيم دستمون به دهنمون ميرسيد اينا هم پول جواهراتم بود که مولع بارداری -

 فروختم

 

 با شک بهم نگاه کرد و گفت 

 

 تو که پول داشتی چرا نرفتی هتل -

 

 سرم و پايين انداختم و باصدای ضعيفی گفتم 

 

 پيدام ميکرد-

 

 داشتم با انگشتام بازی ميکردم که دستمو کشيد

 

 بيا بريم پيش رئيسم سيندرلا مرد خوبيه کمکت ميکنه -

 

 دستم و از دستش کشيدم بيرون و با ترس گفتم 

 

 من نميام ميترسم ، حتما اونجا يه خرابه است پر معتاد من نميام تو برو-

 

 با اخم بهم نگاه کرد عجيب از اين بچه ميترسيدم 

 

 ت حالا که دوست نداری نيااصلا اينطوری نيس-

 

 

 انا آري

 

للبم داشت کار دست خودش ميداد ، انمدر ضايع خودش و به در و ديوار سينه ام می کوبيد که 

 شک داشتم ادرين صداش و نشنيده باشه 

 مثل جؽد زل زده بودم بهش ، چشماش بسته بود و ؼرق خواب.

 دستش و از دور کمرم باز کردم ، با اين لباسای که پوشيده بودم مگه ميشد خوابيد 

 تم روی تخت دوباره نگاهی بهش انداختم نشس

 عه اين که چيزی زير سرش نبود 

 بالشت و از روی تخت برداشتم دستمو زير سرش بردم و بالشت و زير سرش گذاشتم 

 اروم از تخت اومدم پايين در اتاق و اروم باز کردم ...

 رفتم ... از پله ها اروم اروم اومدم پايين در خونه رو باز کردم و به سمت اتالم
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 داشتم صورتم رو می شستم که با صدای داد ادرين از جا پريدم

 

با نگرانی از اتاق اومدم بيرون و به سمت در خونه رفتم در و باز کردم و تند تند از پله ها 

 رفتم بالا پشت در خونه بودم هنوز دستم به دستگيره نرسيده بود که در به شدت باز شد 

 جلوم ايستاده بود  با ليافه نگران و ترسيده

 

 چی شده ادرين؟-

 

 دستم و گرفت و به سمت خودش کشيد زل زد تو چشمام و با ناراحتی گفت:

 ميخواستی باز بری؟-

 

 الهی چمدر اذيت شده کی دلش مياد نبخشه ولتی اين چشمای پشيمون رو می بينه 

 بيشتر از اين نميتونستم سرد باشم 

 دستش و گرفتم و گفتم :

 جای نرفتم ، فمط رفتم پايين لباسم و عوض کنم.نه عزيزم -

 

 آريانا 

 

 با چشمای ناباور بهم زل زده بود ، با صدای بلندی گفت :

 تو بهم گفتی عزيزم؟ -

 

 يعنی انمدر ؼير لابل باور بود برای عوض شدن جو گفتم:

 پس چی بگم؟ خر خوبه -

 

 بازوهامو گرفت و محکم تکونم داد و با خنده گفت:

 و بخشيدی يعنی من-

 

 انمدر محکم تکونم داده بود که احساس ميکردم ضربه مؽزی شدم 

 

 يمه اشو گرفتم و با جيػ گفتم :

 ها کثافت بخشيدم انمد تکونم نده خوابم پريد -

 

 بدون توجه به زر زرای من کشيدم تو بؽلش 

 و تا جای که تونست فشارم داد 

شده توبؽلش بودم بعد از چند دليمه ازم جدا  به چيز خوردن خودم راضی شده بودم با ليافه جمع

 شد نگاهش به صورت درهمم افتاد 
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 با دستاش صورتم و لاب گرفت و محکم بوسيدم  و گفت :

 خودم برات لالای ميخونم .-

 موهامو از تو سرتم زدم عمب و گفتم :

 اصلا من ؼلط کردم تورو بخشيدم بزار برم بخوابم نصفه شبی -

 ميکردم که روی هوا معلك شدم با جيػ گفتم : همينطور داشتم ؼرؼر

 ولم کن ادرين-

 

 روی تخت پرت شدم اروم کنارم دراز کشيد 

 پشتمو کردم بهش و بالشتمو کشيدم تو بؽلم 

 و چشمام و بستم ...

 تو خواب و بيداری بودم که بالشتم از دستم کشيده شد با ترس نشستم روی تخت 

 و شاکی نگاهم ميکنه  که ديدم بالشتمو انداخته رو زمين

 

 با حرص گفتم :

 بزار بخوابم چرا اينطوری ميکنی -

 

 دستمو گرفت که بی حال روی سينه اش افتادم 

 دستشو فرو کرد تو موهام و گفت :

 افرين عشمم از اولم بايد ميومدی بؽل خودم -

 اون چی داشت که بؽلش کردی 

 با خماری گفتم :

 نرمه -

 

 شار داد و گفت:فسرم و محکم تو سينه اش 

 بخواب حرؾ نزن-

 

 

 آريانا 

 

 با تابش نور خورشيد از جا بلند شدم که با جای خالی ادرين روبرو شدم حتما رفته سرکار!

 از جا بلند شدم و به سمت سرويس داخل اتاق رفتم ...!

 صورتم رو با حوله خشک کردم و از اتاق خارج شدم ...!

 نگ ايفون سکوت خونه رو شکست مشؽول خوردن صبحونه بودم که صدای ز

از پشت ميز بلند شدم که در و باز کنم که در کمال ناباوری در سالن باز شد و ساحل اومد 

 داخل ..!

 با تعجب به سمتش رفتم چطوری اومد داخل خونه ؟
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 بهم نگاهی انداخت و گفت :

 _کليد داشتم ..!

 پس مرض داشت زنگ بزنه؟ 

 رفای ادرين رو نشنيدی ..!_اينجا چيکار ميکنی مگه ديشب ح

 دستشو پشت کمرم گذاشت و به جلو هلم داد 

 _بيا بشين ميخوام حرؾ بزنيم.

 

روی کاناپه نشستم و منتظر بهش چشم دوختم که دست کرد تو کيفش و عکسی رو بيرون اورد 

 و به سمتم گرفت ..!

 با کنجکاوی عکس و از دستش گرفتم 

 بوددختر رو بؽل کرده ادرين بود که يه 

 _اين کيه؟

 

 

 آريانا 

 

 نگاهشو از تلويزيون گرفت و گفت :

 خواهرشه -

 

 با تعجب گفتم:

 خواهرش ؟ اما ادرين که خواهر نداره تک فرزنده-

 

 زل زد تو چشمام و گفت :

 خواهرش مرده -

 

 دهن باز کردم که بگم به تو چه ربطی داره که گفت :

  للبی که تو سينه ات ميزنه مال خواهر ادرينه-

 

دست و پام داشت می لرزيد حالت تهوع داشتم سرم داشت گيج ميرفت که ساحل دستام و گرفت 

 و جلوم روی زمين نشست 

 با حال خراب زل زدم بهش 

 اينا يعنی چی؟ -اريانا

 

 دستامو محکم فشار داد و گفت:

من فمط طولانيه گفتنش زمان ميبره الان ادرين مياد بايد مفصل باهات حرؾ بزنم فمط بدون -

 ميخوام کمکت کنم هر ولت ادرين نبود لرار بزار بريم بيرون تا بهت توضيح بدم 
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 خواستم چيزی بگم که زنگ ايفون به صدا دراومد 

ساحل از ترس هينی کشيد شالشو از روی کاناپه بهش دادم و به سمت اتاق هلش دادم و اروم 

 گفتم:

 برو تو اتاق -

 

 نه رفتم در اتاق و بستم و به سمت در خو

 در و باز کردم 

 سلام ارومی کردم 

 سلام -

 در و بست و به سمت خودش کشيدم روی موهام و بوسيد 

 

 سلام عزيزم-

 

 دستش بالا اومد و روی سينه ام نشست 

 للبم  محکم به سينه ام ميکوبيد 

 هوش و حواس رو از سرم برده بود فکر اينکه ساحل چی ميخواست بگه

 

 

 آريانا 

 

اتاق خواب رفت و گفت خسته است ميخواد بخوابه چيزی نگفتم وروی کاناپه نشستم ادرين به 

همين که در اتاق و بست به سمت اتاق کارش رفتم در و باز کردم داخل اتاق شدم و سريع در 

 و لفل کردم 

 اروم صداش زدم :

 

 ساحل -

 

 در کمد ديواری باز شد و ازش اومد بيرون 

 روی زمين نشستم و گفتم :

 يا بشين ب-

 

 با تعجب گفت :

 

 ادرين کجاست ؟-
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 با کلافگی گفتم :

 

 رفت بخوابه ، بيا همه چيزو بگو -

 

روبروم روی زمين نشست کيفش و از روی ميز کار ادرين چنگ زد و يه تيکه کاؼذ ازش 

 اورد بيرون نگاهم کنجکاوانه به کاؼذ بود مثل برگه های دفتر خاطرات بود 

 اره شده بود لديمی بود و چندجاش پ

 

 با صدای ساحل نگاهم و از اون تيکه کاؼذ گرفتم 

 

 ادريانا -

 

 بله -

 

اينی ک ميبينی دستمه يکی از برگه های دفتر خاطرات خواهر  ادرينه که واسه شش سال -

 پيشه بگير بخونش 

 

 کاؼذ و به سمتم گرفت با دستای لروزن ازش گرفتم 

 

 مينويسم که يادم نره -

 که باعث مرگ خواهرم شد و ميگيريم من انتمام کسی

 

 با تعجب سرم و بردم بالا و گفتم :

 

 خب يعنی چی؟ -

 

 دکمه های مانتوش رو باز کرد و گفت :

 

 آيدا خواهر ادرين تصادؾ کرد -

 صادؾ کنه آريا بود برادر توکسی که باعث شد آيدا ت

 

 

 آريانا

 

 مرگ خواهرش بوده ساحل کيه  شوک زده بودم يعنی چی ادرين خواهر داشته ٌ اريا باعث
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 با گريه گفتم :

 

 نميفهمم چی ميگی داری ديونم ميکنی-

 

 نفس عميمی ميکشه و ميگه 

 

 خيله خب گوش کن برات توضيح بدم -

ببين اريا و ايدا حدودا  پنج ماهی با هم بودن نميدونم چی ميشه که اريا به ايدا ميگه تمومش 

يکی ديگه شده بود يا ايدا کاری کرده بود با توجه به گفته کنيم اين رابطه رو مثل اينکه عاشك 

های ادرين ايدا عاشك اريا بوده و ولتی خبر دار ميشه اريا داره ازدواج ميکنه نميتونه تحمل 

کنه ميزنه به جاده از شانس بدش تصادؾ بدی ميکنه شرايط ايدا طوری بود که برگشتش ؼير 

يه للب مثل سابك ميشد پدر و مادر ايدا اجازه ی اهدای ممکن بوده همون مولع هم شرايط تو با 

 عضو ميدن و للب ايدا به تو ميرسه 

ادرين همه چيزو ميفهمه اين برگه که دست منه تيکه ای از دفترچه ايداست اون هر چی بوده 

رو نوشته و ادرين هم به لضيه پی برده  و ميدونه تو همون دختری که بردارت باعث مرگش 

ميدونه للب خواهرش تو سينه توعه نميدونم عاشك تو هست يا نه اما ادرين فمط به  شده و اينم

 انتمام فکر ميکنه

 

للبم محکم به سينه ام می کوبيد گيج و منگ به ساحل خيره شده بودم يعنی ادرين همه حرفاش 

 ابراز علاله هاش دروغ بود؟؟ 

 

 با صدای خفه ای ميگم 

 

 يعنی اون خيانت -

 

 بدم و گفت : نذاشت ادامه

 

اون خيانت والعی بود ادرين به اون دختر خيابونی علاله مند شده يه بار تعميبش کن ببين کجا -

 ميره ، خيانت ادرين ساختگی بود اما عشمش به اون دختر والعی 

نميدونم درسته يا نه اما فکر ميکنم همينطوره اون ميخواد ذره ذره از بين رفتن تورو نشون 

 اريا بده

 

 روی زمين بلند شدم چشمام داشت سياهی ميرفت حرؾ ساحل زير لب تکرار کردم از 

 

 ره خيابونيه عشمش به تو ساختگيهعاشك اون دخت-
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 با صدای خفه ای گفتم :

 

 ربط تو به اين ماجرا چيه؟  -

 

 سرش و انداخت پايين و گفت :

 

اشتم اما هيچ ولت نفهميد من دوست ايدا بودم ، لبل از اينکه آيدا باهاش اشنا بشه دوسش د-

ناديده گرفت کنار رفتم آيدا دوستم بود خوشبختيش هم ارزوم بود احساسموکشتم تا اون اتفاق 

 افتاد 

و آيدا تصادؾ کرد همه چی بهم ريخت همه چی  آريا درمورد تو بهم گفته بود اما هيچ ولت به 

 آيدا درمورد خانوادش نگفت 

خص شدی ادرين تو خونه دعوا به پا کرد همش ميگفت اگه بعد از اينکه تو از بيمارستان مر

للب خواهرمو نداده بودين زنده بود ادرين روانی شده بود رفت امد خانوادگی ما زياد بود چون 

همسايه بوديم بعد از سالگرد ايدا ادرين گفت عاشك شدم نميدونستم کيو ميگه فمط منتظر بودم 

 روز نامزديت شوکه شدم تو بودی و اريا  ببينم طرؾ رو  انتظارم به پايان رسيد

ولتی پايين بودين رفتم تو اتاق ايدا که لباسمو عوض کنم دفتر خاطراتش روی ميز افتاده بود 

 خوندم همشو خوندم تا به صفحه اخر رسيدم 

 فهميدم موضوع چيه نميدونم چرا دخالت کردم اما من تنها هدفم اين بود که بلای سر تو نياد 

 را با تو بود تو خواهر کسی بودی که عاشمشم خودمو انداختم تو اين ماجللب ايدا 

 تا اينجا اومدم تا تهش ميرم

 

 

 آريانا

 

 

 هر ثانيه محکم تر به در می کوبيد نفسم بند اومده بود ساحل با ترس بهم خيره شد 

 نگاهم به پنجره اتاق افتاد با صدای ارومی گفتم :

 اش زياد نيست _ميتونی از بالکن بپری؟ فاصله 

 

 دستام و گرفت و گفت :

 ولی تو -

 

 لبخند زورکی زدم و گفتم :

 من چيزيم نميشه عجله کن -
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 کيفشو دادم دستش و گفتم :

 

 برو -

 

با نگرانی بهم خيره شده بود ، با لگد محکمی که به در خورد از جا پريد و سريع به سمت 

 بالکن رفت 

 

 نگاهی به پايين انداختم رفته بود 

 

 صدای داد ادرين ترسم رو دو برابر کرد با دستای لرزون کليد و تو لفل چرخوندم 

هنوز عمب نرفته بودم که در به شدت باز شد و محکم خورد بهم زياد مهم نبود ولتی با چشمای 

 به خون نشسته زل زده بود بهم 

 به سمتم اومد و محکم بازوم رو گرفت 

 

 کی اينجا بود ؟-

 

 با لکنت گفتم :

 

 هيچکس -

 

 با صدای بلندی گفت :

 

 بهت ميگم کی اينجا بود ؟-

 

 بؽضم و لورت دادم و گفتم :

 

 هيچکس -

 

 

 سيلی که به گوشم خورد ، جوابی برای حرفای ساحل بود بؽضی که لورت داده بودم 

 به زور خودشو بالا کشيده بود حك داشت گلوی من جای برای نگهداريش نداشت 

 گذاشتم ناباور نگاهش نکردم فمط زل زدم تو چشماش دستم و روی گونه ام ن

 دستم و روی سينه ام گذاشتم و گفتم :

 

 بيا درش بيار ، بيا تمومش کن -

 اخه يه پسر و چه به عروسک بازی ؟



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

68  

 

 

 

 آريانا

 

 به عمب هلم داد خوردم به ديوار درد داشت اما درد عشك بيشتر بود ...

 جای نفرت بود جای انتمام بود  زندونی شدم بين اؼوشش ، اؼوش عشك نبود

 

 فشار دستاش مچالم کرد صدای بلندش 

 کنار گوشم رعشه انداخت به جونم 

 

اره عروسک بودی و هستی از بازی باهات سير نشدم انمدر باهات بازی ميکنم که ديگه نا -

 نداشته باشی که مجبور باشم چالت کنم .

 

 دن کجان؟ زمزمه های عاشمونه ای که زير گوشم خونده ميش

 چشمای که فکر ميکردم ازشون عشك ميباره کجان ؟

 چرا همه چيز برعکس شده چرا خدا 

 

 با خودم زمزمه کردم :

 

 ميگفت دوستم داره ميگفت عاشممه -

 

 با صدای خنده بلندش سرم و بالا گرفتم 

 بؽض موفك شده بود و از چشمام زده بود بيرون

 که ديد گفت :به چی ميخنديد به اشکام؟ نگاه خيرم و 

 

والعا فکر کردی عاشمتم؟ فکر نکردی اون عشك يهويی از کجا بود ؟ نه خب صدرصد فکر -

يه عروسک کوکی نميکردی ذوق زده بودی اخه ؼير من کی ميومد تو رو بگيره ، تو فمط 

 برای اولات فراؼت

 

 

 آدرين

 

 

 

، اگه دوست نداشتم کاش ميشد دهن باز کنم و بگم عشمم همه حرفام دروؼه من عاشمت شدم 

 ولتی رفتی اونطوری ديونه ميشدم ؟
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للبم داشت از جا کنده ميشد حك داشت اخه دروغ هم انمد بزرگ ؟ من عاشمشم تو چشماش زل 

 زدم ميگم عروسک بودی 

 عشك و نفرت؟ جنگ داشت جنگ داشت......

باعث ميشد  نفرت خواهری که از دست دادم روی دلم بود باعث ميشد عشممو ناديده بگيرم 

 سرپوش بزارم روی احساسم ....

 تعادل نداشت، عشك من ببخشيد !

 چشماش از اشک سرخ بود ٌ عشك من ببخشيد!

 دستای سردش محکم کوبيده شد به سينه ام صدای خش دارش پيچيد تو گوشم 

 

 ازت متنفرم کثافت ازت متنفرم خدا لعنتت کنه خدا لعنتت کنه -

 

 چرا سنگ شدم ؟

 

 رفت محکم زدم تو گوشش به عمب هلش دادم محکم خورد به ديوار دستم بالا 

 دست خودم از درد سوخت نگاهم کشيده شد روی لب پار شده اش 

 

همون لبای که برای بوسيدنش جون ميدادم ؟ خودم با دستای خودم عشممو خودم خم به ابرو 

 نياورد فمط زل زد 

 زل زد تا شرمنده کنه 

 از در دراوردم در اتاق باز کردم کليد و 

 بيرون زدم از اتاق در و لفل مردم 

 ی صورتش عشمم بودبؽضم شکست بالاخره طالت نياورد اونيکه دستم کوبيده شد رو

 

 ادرين

 

 صدای هك هك گريه اش بلند شد پشت  در سر خوردم پا به پاش اشک ريختم 

 پشيمون بودم اما نميتونستم منکر اين بشم که هدفم انتمامه..

 لاخره يه روز از زندگيم بايد بره ..که با  

 نميتونم در اتاق و باز کنم و بؽلش کنم بگم حرفای اون دختر دروؼه من عاشك توام؟

 عاشمتم اما حرفای ساحل هم راسته 

چطوری زل بزنم تو صورتش بگم نيلو حامله است؟ بگم فردا عمدش ميکنم و تو هم بايد اونجا 

 باشی چطوری خدا چطوری

 

 امروز سرکار نرفتم کل روز پيش نيلو بودم! مواظبش بودم !.... چطوری بگم

 نميتونم اعتراؾ کنم که ذوق کردم ولتی فهميدم 
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 دارم پدر ميشم

 

از جام بلند شدم ، پشت دستمو روی گونه های خيسم گذاشتم ، دستمو بردم تو جيبم و عکسشو 

 از جيبم کشيدم بيرون 

 تش عشمم تا جون بگيره حس انتمامی که زل زدم به عکس خواهرم تا خاموش بشه ا

 داشت فراموش ميشد

 

جيػ بلندی که از اتاق اومد عشك و درونم کشت اين صدای همخون همون کثافته که کشتت 

 خواهری زندگيشون رو نابود ميکنم 

 مياد سوپرايز دارم براش خواهری ميشنوی صداشو داره گريه ميکنه بدتر از اينا سرش

 

 

 ادرين 

 

اتاق خواب رفتم ، گوشيم و از روی عسلی برداشتم ، روی تخت نشستم و شمارشو به سمت 

 گرفتم 

 صدای خواب الودش پيچيد تو گوشم 

 

 اخه عزيزم اين ساعت زنگ ميزنن نميگی منو بچه بی خواب ميشيم؟ -

 

 با اوردن اسم بچه همه چی رو فراموش ميکنم و ذوق زده ميشم که صدای جيؽش بلند ميشه 

 

 درين فردا ميشی رسما شوهرموای ا-

 

 گوشام چيزی نمی شنيد صدای اريانا پيچيد تو گوشم 

 

 ادرين فردا رسما مال هم ميشيم-

 

 نفسم داشت بند ميومد که با صدای نيلو به خودم اومدم 

 

 فردا اونم مياد؟-

 

 اب دهنمو لورت دادم و گفتم :

 

 ميخوام لذت ببرم از زجر کشيدنش بايد بياد-
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 رومی گفت :با صدای ا

 

 سنگ دل شدی-

 

 روی تخت درار کشيدم و گفتم :

 

 با دستای خودم روی خواهرم خاک ريختم حك ندارم سنگ دل بشم ؟؟-

 

 چند دليمه سکوت کرد نفس کلافه ای کشيدم و خواستم لطع کنم که گفت :

 

 ممصر برادرشه اون چی گناهی کرده -

 

 با صدای نسبتا بلندی گفتم :

 

هه بايد تاوان بده اون کثافت خواهر منو کشت بايد مرگ خواهرشو ببينه که بدرک که بی گنا-

 همه درد من چيهبف

 

 

 ادرين

 

تماس و لطع ميکنم خودمو روی تخت پرت می کنم ، نميتونستم به خودم دروغ بگم همه حرفام 

 دروغ و سيا بازی بود 

 کسی از حال من چی ميدونه ؟

 زنه کی ميدونه دلم داره براش بال بال مي

کی ميدونه ارزومه صبح نشه و ناراحتيش و نبينم حاضرم بميره اما فردا نباشه که عمد 

 شوهرش و ببينه نباشه ببينه دست يکی ديگه دور دستام حلمه ميشه 

 بچه يکی ديگه تو بؽلم بزرگ ميشه....

 

به  با صدای زنگ ايفون از خواب ميپرم دستای به چشمام ميکشم و از روی تخت بلند ميشم ،

 سمت در خونه ميرم و در و باز ميکنم که خودشو از گردنم اويزون ميکنه و گونه ام و ميبوسه 

 حس بديه محبت يکی ديگه تزريك للبت بشه ولتی للبت واسه يکی ديگه می تپه 

 با صدای نيلو به خودم ميام:

 

 تو خوابی هنوز امروز عمدمونه ها .-

 

ميگردم پرده اتاق کنار رفته بود داشت نگاه می کرد  لبخندی ميزنم و ناخوداگاه  به عمب بر
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 ببين عشمم داری تاوان کی و پس ميدی ؟

 

 دست نيلو رو ميگيرم و باهم ميريم بالا 

 در خونه رو ميبندم و ميگم :

 برو بشين من يه ابی به صورتم بزنم ميام -

 

 کليد و از جيب شلوارم ميارم بيرون و ميدم دستش و ميگم:

باز ميکنی خيلی جدی باهاش برخورد ميکنی ، ميخوام بهش بگم لراره ازدواج در اتاق و -

 کنيم .

 

 بدون توجه به نگاه ترسونش به سمت سرويس دلخل اتاق ميرم

 

 ادرين 

 

 صورتم و با حوله خشک کردم و از اتاق اومدم بيرون ، سرم و اوردم بالا با ديدنش 

گاه ميکنم زير چشمش سياه شده بود رد پاهام از حرکت ايستادن ، شوک زده به صورتش ن

 انگشتام روی گونه اش هک شده بود ، با صدای نيلو به خودم اومدم 

 ادرين عزيزم چرا خشکت زده -

 دنبال يه عکس العمل بودم ازش اما تکون نخورد زل زده به زمين 

ه ام می کنار نيلو و روبروی آريانا نشستم صدامو دستام داشت می لرزيد للبم محکم به سين

 کوبيد با صدای تمريبا بلندی اسمشو صدا زدم :

 

 آريانا -

 

 اروم سرش و اورد بالا و زل زد تو چشمام 

 با ديدن چشماش حرؾ تو دهنم ماسيد 

 چشمای ابيش پر از اشک بودن 

 با صدای ارومی گفتم :

 برو اماده شو -

 بدون هيچ حرفی از سرجاش بلند شد 

 ی ؟تعجب کردم حتی نپرسيد واسه چ

 به نيلو نگاه کردم و با صدای ارومی پرسيدم

 تو چيزی گفتی؟-

 سرش و به معنی نه تکون داد 

به کاناپه تکيه دادم ، ده دليمه ای شده بود اما هيچ خبری از اريانا نشد با صدای جيػ بلندی که 

 اومد از جا پريدم
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 ه رفته؟ به سمت اتاق اريانا رفتم محکم کوبيدم به در ، اتاق خالی بود نکن

 با دو از خونه زدم بيرون  پله هارو تندتند رفتم پايين ، در خونه رو باز کردم 

 خشک شدم نفسم بالا نميومد ، بؽض لعنتيم شکست ، روی زمين افتادم 

 ش و خيره شدم به جسم ؼرق خون

 تموم شد خانمم شکنجه تموم شد

 

 

 و طرؾ صورتم گذاشت و گفت :با تکون شديدی که خوردم چشمام و باز کردم ، دستاشو و د

 

 ادرين حالت خوبه ؟ رفتی يه اب به صورتت بزنی اينجا چراخوابيدی؟ روز عمدمونه مثلا -

 

 بدون توجه به حرفاش گفتم :

 من اريانارو کشتم -

 

 دستای سردم و گرفت و کشيد که بلند شدم 

 با لدم های لرزون از اتاق اومدم بيرون 

ته بود و زل زده بود به صفحه خاموش تلويزيون نفس اسوده ای با ديدنش که روی کاناپه نشس

 کشيدم ، دست نيلو رو گرفتم 

 و دنبال خودم کشيدم 

 روبروش نشستم که نيلو هم کنارم نشستم 

 نگاهش بالا اومد و نگاه گذرايی به صورتم انداخت و باز زل زد به تلويزيون 

 با پشت دست لبای خيسم رو خشک  کردم و گفتم :

 مروز با نيلو لراره ازدواج کنم .ا-

 هنوز حرفم تموم نشده بود که گفت :

اگه رضايت ندم نميتونی ازدواج کنی و صيؽه بينتون باطله طلالم ميدی و بعدش هر گوهی -

 خواستی دوتای ميخورين.

 

 از جام بلند شدم ، دستم بردم بالا و با صدای بلندی گفتم :

 

 چی زر زدی -

 

 

 گفت :زل زد تو چشمام و 

 

 اخبار و يه بار ميگن.-
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 خواستم بزنم تو گوشش که يکی محکم دستم و گرفت 

 نگاهم چرخيد و روی چشمای مشکی جذابش ايستاد با فک منمبض شده ای گفت:

 خواهرمو از تو جوب نياوردم که هر بلای که دلت ميخواد سرش بياری .-

 

 محکم به عمب هلم داد و گفت :

 

 يه که معلوم نيست ليالت تو همون هرزه ا-

 تا حالا زير چند نفر خوابيده .

 

نفسم بالا نميومد شوک زده به اريا خيره شده بودم که دست اريانارو گرفت و دنبال خودش 

 کشيد ، گيج و مبهوت به رفتنشون زل زده بودم که يک دفعه اريانا ايستاد و به سمتم اومد 

 خوشحال شدم از اينکه با اريا نميخواد بره 

 بروم ايستاد و گفت :رو

 يه چيزی و يادم رفت بهت بدم -

 

 با تعجب گفتم :

 چی؟-

 

 فت :حلمه ازدواجمون و گرفت جلوی چشمامو گ

 اينو يادم رفت بهت پس بدم-

 

 

 آريا

 

 

 دستشو کشيدم و از خونه اوردم بيرون 

پيش صدبار به خودم به خودم فوحش دادم که چرا حرفای خواهرمو جدی نگرفتم و تا اينجا 

 رفتم که اين بلا سرش بياد 

 

 انگار داشتم يه گونی برنج دنبال خودم ميکشيدم 

 در ماشين و باز کردم و سوار ماشينش کردم....

 

 ماشين و روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم که با صدای بلندی گفت :

 نگه دار اريا -

زدن چندتا دستمال بهش دادم  زدم روی ترمز که نيم تنه اشو از ماشين کشيد و شروع کرد اوق
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 دور دهنش و پاک کرد و بی حال به صندلی تکيه داد 

 به سمتش خم شدم و در ماشين و بستم 

 خواستم ماشين و روشن کنم که با حرفش

 دستم روی سويچ ماشين خشک شد

 

 آيدا کيه؟ -

 

 اب دهنمو لورت دادم و گفتم :

 

 نميشناسم -

 

 يزی نگفتسرش و به شيشه ماشين تکيه داد وچ

 

در خونه رو باز کردم زير بازشو گرفتم و به سمت اتالم بردمش ، بازوهاشو گرفتم و 

 مجبورش کردم روی تخت بشينه 

 شالش و از سرش دراوردم و روبروش روی زمين زانو زدم 

دنيا که به اخر نرسيده کوچولو ، اون خانواده زاتشون خيانته ، نبينم گريه کنی ؼصه بخوری -

 اخر عمر نوکرتم خودم تا 

 ياد ، مياد مثل سگ التماس ميکنهيه روزی م

 

 

دو هفته گذشته بود ، دو هفته از روزی که زنم رفت بچم و از دست دادم ، صدای فرياد های 

 بابا حرفای که زد مثل خنجر تو للبم بود 

 

به اون  "بابا_د پسره احمك ، خواهرت عين همين جنده ای بود که کنارته با توله دوماه رفته

يارو چسبيده که بيا منو بگير تو بودی ميگرفتی؟ اومدی انتمام کی و بگيری؟ خواهر هرزتو ؟ 

 انتمام کيو ؟

 

 روی زمين نشست و رو به مامانم با فرياد گفت :

 

 اينا بچه ان که بزرگ کردم ، دخترمو  از زير شوهرای مردم می کشيدم بيرون -

 محالا بايد دخترای مردم و از زير پسر

 

 خدايا چه گناهی کردم که زندگيم و خراب کردی خدايا منو بکش از دست اينا راحت کن 

 

 از روی زمين بلند شد و به سمت نيلو اومد بازوشو گرفت و با داد گفت:
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 راه بيفت-

 

 با صدای ارومی گفتم :

 

 حامله است -

 

 زل زد تو چشمام و گفت :

 زاده رو بندازه منم دارم اين هر..ز..ه  رو ميبرم اون حروم-

 

 

 آريانا

 

 روی تخت دراز کشيده بودم ، که در اتاق باز شد چشمام و روی هم گذاشتم 

 با نشستن دستش روی موهام 

 چشمای خيس از اشکمو باز کردم زل زدم تو چشماش و گفتم:

 

 مامان -

 

 با بؽض گفت :

 

 جانم؟-

 

 نگاهم و ازش گرفتم و گفتم:

 

کردين باهاش ازدواج کنم گفتين عشك بعد از ازدواج به وجود  يادت مياد تو و بابا مجبورم-

مياد يادت مياد چمدر اسرار کردم ، اما شماها حرفتون يکی بود که پسره خوبيه و من دارم 

 ازش ايراد الکی ميگيرم اما ديدی چی شد؟ 

 عشك به وجود اومد عاشمش شدم 

 اما اون ...

 

د فمط ميخواستم دردمو بفهمه بدونن ممصرن بدون نتونستم ادامه بدم بؽض داشت خفه ام ميکر

 بدبختم کردن خودخواهی بود اما بايد اونا هم عذاب می کشيدن 

 

 پشتمو بهش کردم و چشمام و روی هم گذاشتم صدای هك هك ارومش به گوشم ميرسيد 

 با بسته شدن در بؽضم ترکيد ...
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ام کشيدم و گوشی و رو ز روی  با صدای زنگ گوشيم از جا پريدم دستی به چشمای پؾ کرده

 عسلی برداشتم 

 نگاهی به شماره ناشناس کردم و جواب دادم :

 

 بله؟ -

 

 صدای مردونه ای تو گوشم پيچيد

 

 نميشناسی دختر عمه؟ -

 

 اب دهنمو لورت دادمدوبا لکنت گفتم :

 

 امير ؟-

 

 خنده کوتاهی کرد و گفت :

 

 روزم چطوری ميشهحال و کاش ميدونستی ولتی اسمم و صدا ميزنی -

 

 

 آريانا 

 

 چيزی نگفتم ، بعد از چند دليمه سکوت گفت :

 

 ميتونم ببينمت؟-

 

 با صدای ارومی گفتم :

 

 امير من -

 

 

 نذاشت ادامه بدم و گفت :

 

 من همه چيزو ميدونم ، خواهش ميکنم بزار ببينمت بزار خودمو ثابت کنم -

 من اين فرصت و نميخوام از دست بدم 

 

 ی کرد و گفت :مکث کوتاه
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 من پير شدم اريانا ، ولی هنوزم عاشمتم -

 من يه فرصت کوتاه ميخوام اريانا پشيمون نميشی خواهش ميکنم 

 

 اب دهنمو لورت دادم و گفتم:

 باشه ميام-

 

 با خوشحالی گفت :

 

 پس من يه ساعت ديگه ميام دنبالت -

 

 

 باشه ارومی گفتم و گوشی و لطع کردم

 

 ی برداشتم ، زل زدم به صورتش چشمام و بستم عکسش و از روی عسل

 روی تخت نشستم و نفس عميمی کشيدم 

با دستای لرزونم عکس و از وسط پاره کردم انمدر اين کارو تکرار کردم که هيچ اثری از اون 

 توش نبود کاؼذای ريز شده رو توی سطل زباله ريختم و باا خودم گفتم :

 

 شدی....ديگه برام تموم -

 

 

 اآريان

 

 جلوی آيينه ايستادم ، نگاهی به صورت 

 بی حالم انداختم ، لبخند نيمه جونی به تصوير خودم تو آيينه زدم و زير لب گفتم:

برام مهم نيست، اينکه للبم براش ميزنه مهم نيست تؽيير ميکنم ميخوام فرصت بدم به اميری -

 که خيلی ولت پيش بايد بهش فرصت ميدادم ...

 

 برداشتم و روی لب هام کشيدم ، با رضايت به خودم نگاه کردم  رژ لب کالباسی و

کيفم و برداشتم از زدم بيرون پله هارو اروم اروم پايين رفتم به مامان و بابا که کنار هم نشسته 

 بودن سلام کردم که هر دو شوک زده بهم نگاه کردن بابا دستی به موهاش کشيد و گفت :

 جای ميری؟ -

 و گفتم :لبخند کوتاهی زدم 

 با امير لرار دارم -
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مامان با تعجب گفت : ولی آريانا تو هنوز زن ادرينی رفتن با امير که همه خوب ميدونيم چمدر 

 دوست داره خيانته 

 

پوزخندی روی لب هام نشست ، نگاهم و ازشون گرفتم و همينطور که به سمت در ميرفتم 

 گفتم :

 شما با انتخاب ادرين بدبختم کردين -

 چيزمو ازم گرفتين ديگه نميزارم برام تصميم بگيرين .. همه

 

 با صدای گوشيم ، در خونه رو باز کردم 

 با لبخند بهم نگاه کرد وگفت :

 خيلی ولته نديدمت-

 خنده کوتاهی کردم و گفتم :

 الان داری می بينی -

 

 به سمت ماشين رفت و در و باز کرد

 

 

 آريانا 

 

 ماشين و روشن کرد و حرکت کرد 

 با سرخوشی گفت :

 کجا بريم؟-

 

 شونه ای بالا انداختم و گفتم :

 مهمون توام-

 

 خنده کوتاهی کرد و پشت دستمو بوسيد 

 اب دهنمو لورت دادم و دستمو کشيدم 

 نگاهم و ازش گرفتم و به بيرون خيره شدم 

 بعد از گذشت يک ماه يکم تؽيير تو زندگی بد نبود 

 

 با صدای ارومی پرسيدم

 

 نشد داريم کجا ميريم معلوم -

 

 با صدای ارومی گفت :
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 تيمارستان -

 

 با تعجب به سمتش برگشتم و با  پرسيدم 

 

 چی؟ -

 

 لبخند تلخی زد و گفت :

 خونه من بعد از ازدواج تو اونجا بود ميخوام اونجارو ببينی .-

 

 به روبرو زل زده بود چيزی نگفتم و به نيم رخ جذابش خيره شدم 

 ن به خودم اومدم از ماشين پياده شدم ...با ايستادن ماشي

 

 تا حالا پامو تو اينجور جاها نگذاشته بودم تنها تعريفم از تيمارستان ادم های روانی بود 

 روی صندلی نشستيم که امير گفت:

خانم رستگاری بهم گفته بود يه پسر جون اوردن چند روز پيش مثل اينکه حالش خيلی خرابه -

 دکشی کنه چندبار هم خواسته خو

 ميايی باهم بريم ببينيمش؟

 

 دو دل بودم نميدونستم باهاش برم يا نه 

داشتم فکر می کردم که دستم کشيده شد دنبالش راه افتادم ، دم در اتاق بوديم که گوشيش زنگ 

 خورد ، نگاهی به صفحه گوشيش کرد و گفت :

 تو برو داخل منم جواب اينو بدم ميام -

 

 و باز کردم  چيزی نگفتم و در اتاق

 روی تخت بشت بهم دراز کشيده بود اروم اروم بهش نزديک شدم 

 اب دهنمو لورت دادم و گفتم:

 

 الا -

 

 يک دفعه به سمتم چرخيد با ديدن ادرين 

 نفسم بالا نميومد از روی تخت بلند شد و به سمتم اومد 

 

تو اومدی منوببری اره من کشتمت اره من کشتمت ، منم ميخوام بميرم منم ميخوام بيام پيش -

 بگو که اومدی منو ببری

 

 شوک شده بودم ، چرا اينطوری شده بود 
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 ادرين سابك نبود محکم تکونم ميداد و می گفت :منم ميخوام باهاات بيام 

 

 طالت نياوردم و دستامو دور کمرش حلمه کردم با صدای بلند گريه کرد و گفت:

 ت دارم نرونزار عشمم نرو من دوسميترسم نرو تنهام -

 

 

 آريانا 

 

 نفس عميمی کشيد و ادامه داد:

 

 نميدونم چی شد فمط يادمه نيلو زير بؽلمو گرفته بود و به سمت ماشينم ميبرد -

 همراهم اومد و تو راه از بدبختياش 

 زده بود به سيم اخر ميگفت اون روز ميخواسته تن فروشی کنه که من جلوش سبز شدم 

 کردم روز به روز بهش نزديک تر ميشدم من باهاش ارتباط برلرار 

 ازم حامله شد ولتی با نيلو بودم به زندگيم فکر نميکردم عصبی نبودم از ته دل ميخنديدم ..

برای اولين بار عاشك شدم عاشك نيلو شدم دنبال احساسم نسبت به تو بودم فهميدم فهميدم حسم 

 به تو فمط عادته

 

 

نه ميشم واسه اينکه ممصر مرگ خواهرم برادر تو نبود ، اگه حال من خرابه اگه من دارم ديو

من دارم ديونه ميشم چون زندگی تو رو به گند کشيدم چون ولتی مهر طلاق بخوره تو 

شناسنامه ات ميشی مطلمه من باهات بد کردم اريانا فکر ميکردم عاشمتم فکر ميکردم دوست  

 دارم اما همه اينا بعد از ديدن نيلو تموم شد ..

 

فسم بالا نميومد اين برای بار هزارم بود که ؼرورم شکسته بود خون جلوی چشمام و گرفته ن

 بود دستمامو دور گردنش انداختم 

 

 با شوک بهم نگاه ميکرد تا جای که جون داشتم فشار ميدادم با داد گفتم :

 

 کثافت عوضی ميکشمت بخدا ميکشمت-

 

 

 آريانا 

 

 عمب کشيدم اجازه حرکت بهم نداد و دستاش دور کمرم حلمه شد و محکم به
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 محکم بؽلم کرد دستشو زير زانوهام انداخت و از اتاق بردم بيرون ، تملا 

 

 کردنم فايده نداشت محکم نگهم داشته بود  

 در ماشين و باز کرد و سوار ماشينم کرد 

 بؽض داشت خفه ام ميکرد ، دور زد و

 

 يدم سرم روی سينه اش گذاشتم سريع سوار شد دستمو گرفت و به سمت خودش کش 

 

 دستاشو دور شونه هام حلمه کرد 

 

 و با صدای ارومی گفت:

 

کی انمدر ضعيؾ شدی؟ کی ؼرورت له شد؟ اريانای سابك کجاست؟ چرا انمدر شکسته -"

 شدی؟ "

 

 به هك هك افتاده بودم ، با بؽض گفتم:

 

 ن دؼدؼه زندگیامير من دارم تاوان چيو پس ميدم؟ چرا نميتونم يک روز بدو-"

 

 کنم امير من ديگه مادر نميشم ، امير اونی که عاشمش بودم زل زد تو چشمام 

 

 گفت حس من به تو عادته ، کاش هيچ ولت للبی برام پيدا نميشد کاش همون 

 

 ."روز تو بيمارستان مرده بودم کاش هيچ ولت عاشك نميشدم 

 

 

 آريانا

 

 جوابش در برابر همه حرفام سکوت بود 

 و اوردم بالا که با چشمای خيس از اشکش روبرو شدم با تعجب گفتم : سرم

 

 چرا هر ولت من گريه ميکنم چشمای تو هم خيسه؟ "-"

 

 لبخندی زد و گفت :

 

 چون نمطعه ضعفم توی ، جونم به جون تو بسته است تا الان نبودم تا جای که-"
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 ه بعد ديگه نميزارمخواستن سواری گرفتن ، اريانای منو شکستن اما از الان ب 

 

حتی يه لطره اشک از چشمات بياد ديگه نميزارم خم به ابروت بياد ، ؼرور له شده ات رو  

 پس ميگيريم."

 

 با استرس منتظر دکتر بودم ، امير کنارم نشسته بود و به حال بدم پوزخند ميزد 

 

 با صداش نگاهم و از در اتاق گرفتم:

 

 بزرگش کردی اين همه نگرانشی؟ "يه از حال رفتن ساده بود خيلی -"

 

 از حال رفتن ساده نبود ...!مگه ميشه به اين راحتی يکی ؼش کنه اونم آدرينی که

 

 سابمه نداشته اينطوری بشه بدون توجه به حرؾ امير از جا بلند شدم پشت در 

 ايستادم ... 

از جا کنده ميشد با  چند دليمه ای گذشته بود با صدای در ، نگاهم و به دکتر دوختم للبم داشت

 لکنت گفتم :

 

 حالش چطوره؟ "-"

 با چشمای بی تفاوتش نگاهی به چهره رنگ پريده ام کرد و گفت :

 حالش خوبه -

 نفس عميمی کشيدم ، خدايا شکرت 

 خواستم در و باز کنم که با صدای دکتر دستم روی دستگيره خشک شد  

 خانم شما همراه من بيايد کارتون دارم-

 

 و فيلما ولتی دکتر اينطوری ميگفت يعنی يه فاجعه داره انتظار تو رو ميکشه هميشه ت

 از ترس زبونم بند اومده بود چه اتفالی افتاده بود که گفت برم اتالش ...؟

 

 

 آريانا

 

 

 دکتر نگاهشو از دستای لرزونم گرفت و به چشمام دوخت و گفت :

کنيد ، هر چه زودتر شوهرتون بايد _يه راست ميرم سر اصل مطلب شما هم خودتونو کنترل 

 عمل بشه ولت نداريم..!
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 _عمل چرا؟ 

 

 نفس عميمی کشيد و خيره به چشمام گفت:

درصد  ۰۲ماه زنده است ، عمل هم کنه  ۵يا ۴_تومور مؽزی .. دير متوجه شدين عمل نکنه 

 احتمال زنده بودنش ..!

 

 عشك من تومور..؟ نگاهم روی لب های دکتر خشک شده بود ادرين تومور داشت؟

 

 _اريانا خوبی..؟

 با صدای امير به خودم اومدم ، نگاه نگرانشو به چشمام دوخت گفت :

 _خوبی؟ 

 

 با صدای که از ته چاه ميومد ناليدم 

بکنم  _بايد خوب باشم؟ شوهرم شريک زندگيم داره جلو چشمام ميميره و هيچ کاری نميتونم

  خوب باشم..!عاشمشم هنوزم

 سيل اشكـ هام به راه افتاد.نفهيمدم كى 

 دهنم نيمه باز بود و ريتم نفس هام نامرتب.

 

 للبم درد مى كرد و مدام با مشت به سينه ام مى كوبيدم.

 

 ناليدم:

 دوستش دارم.-

 لعنتى دوستش دارم.نمى تونم نه نمى تونم سخته...

 

 دستش رو روى گونه ام گذاشت و با شستش اشكـ هام رو پاكـ كرد.

 چشم هاش نگاهى انداختم.مردد به 

 براى من گريه مى كرد؟

 

 

 اسمم رو زمزمه كرد مثل يه ترانه با عشك يه ملودى كوتاه اما دلنشين...

 

 آريانا؟!-

 سرم رو تكون دادم حتى حرؾ زدن هم برام سخت بود.

 

 مى دونى چند بار فرو مى ريزم ولتى مى بينم گريونى؟-
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ينم براى كسى اشكـ مى ريزى كه براش عروسكـ مى دونى چمدر نابود مى شدم ولتى مى ب

 بودى؟

 

 با شنيدن كلمه ى عروسكـ همه چى مثل فيلم زودگذر از جلوى چشمم رد شد.

 

 داؼون شدم بازم خورد شدم و شكستم.

 

 بچه ام ، احساسم ، للبم ، روحم ، جسمم همش در هم شكست اما من چى؟!

 هنوز هم مى تونم ادامه بدم؟!

 

 رده اش به دردم نمى خوره بايد زنده بمونه.اما نه فعلا  م

 بايد زنده بمونه بعدش تصميم مى گيرم كه چى كار كنم.

 بعدش تصميم مى گيرم كه بجنگم يا نجنگم 

 بمونم يا نمونم.

 

 امير دستم رو كشيد.

 

 به چى فكر مى كنى؟!-

 چرا مات و مبهوتى؟!

 

 خيره ى زمين بودم راست مى گفت حتى پلكـ هم نمى زدم.

 با زبونم لبم رو تر كردم و لب هام رو بهم ماليدم.

 لبخند تلخى زدم و گفتم:

 

 آره.مات و مبهوتم.-

تماشايى نيست؟! ديدن اين زندگى پر ماجراى من كه مملو از ؼم و شوكـ و خيانته تماشايى 

 نيست؟

 زمين گير شدن كسى كه دنبال انتمام بود و مى خواست منو زمين بزنه و خودش زمين خورد

 تماشايى نيست؟!

 

 به خودم و اشاره كردم :

 

 هست براى من هست.-

 براى من عاشك دلباخته ى عذا داره و دلشكته ى خيانت ديدخ هست اما نمى خوام بره.

 امير نمى تونم من عاشمشم.
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 دستم رو ار دستش بيرون كشيدم و اشكـ هام رو پاكـ كردم از كنارش رد شدم و رفتم پيش دكتر.

 

 يد امضا كنم؟كجارو با-

 مى خوام سريعا  عمل شه ؛ آلاى دكتر نجاتش بديد من جون همسرمو از شما مى خوام.

 

 تمام تلاشمون رو مى كنيم و شما هم دعا كنيد.-

 بريد صندوق و بعدش فرم هارو پر كنيد.

 

سرى تكون دادم و با عجله از اتاق خارج شدم و دويدم سمت صندوق كه ناگهان دستم كشيده و 

 رعت برگشتم.به س

 

 ملتمسانه ازم خواهش كرد:

 

 نكن.-

 آريانا نكن. 

فكر كن ببين چى كار كرد! زندگيت رو نابود كرد. اون لاتله. بچه ات رو كشت و تو رو 

شكست. خوردت كرد و لهت كرد گفت دوست نداشته و براش عروسكـ بودى گفت عادت بوده 

 واى بازم بهش فرصت بدى؟چرا مى خ

 ناگهان داد زدم:

 پس چى؟!-

 بذارم بميره كه دو روز ديگه چو بندازن شوهرشو كشت؟

هر چى كه هست اون هنوز شوهر منه و منم زنشم و اينكه  هنوزم دوست داشتنش توى وجودم 

 زندست.

 

 روش رو ازم گرفت و دستم رو رها كرد و دستى به  صورتش كشيد.

 پيش دكترش. نايستادم و رفتم سمت صندوق و بعد از وتسويه و امضا رفتم

 

 

داشتن مى بردنش سمت اتاق عمل بى هوش بود انگار خواب باشه و داشته باشه خواب شيرينى 

 ببينه.

 دستم گونه اش رو لمس كرد و لطره ى اشكى چكيد.

 نجواى دوست داشتن هاش تو سرم  مى چرخيد كه ازم دورش مى كنن و مى برنش.

 

 برده شدن رو نظاره كردم. دست هام رو بهم چسبوندم و جلوى دهنم گرفتم و

 دلم مى ترسيد و پاهام سست شده بود.
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 حرؾ هاى دكتر بيشتر بيشتر دهنم رو به بازى مى گرفت.

 لب زدم:

 

 ؜.٪۰۲فمط -

 به ديوار تكيه دادم و سر خوردم و روى زمين نشستم .

 امير اومد كنارم نشست.

 

 آريانا؟!-

 

 كه باهم داشتيم.اما من مات زمين بودم و تو فكر روز هاى خوبى 

 

 آريانا؟!-

 هوم؟-

 نمى خواى به خانواده اش اطلاع بدى؟-

 منتظرم عملش تموم شه نمى خوام حضور اونا بيشتر عصبيم كنه.-

 

كنارم نشست  و دستم رو گرفت  و سمت دهنش برد.بوسه اى كه روى دستم نشست خيلى 

 شيرين بود بهش نگاه كردم و لبخندى زدم.

 

 ل بود.كاشكى بازم مثل لب-

 همه چى خوب بود كاشكى نمى فهميدم حدالل آرامش داشتم كاشكى اونم دوستم داشت.

 

 با اين حرفم بؽضم تركيد.

 

 .ترس از دست داشتنش آزارم مى داد و ذره ذره وجودم رو مى خورد

 اگه بره من چى مى شم؟

 

 جه ى مكان شدم.با تكونى كه خوردم چشم هامو باز كردم. كمى گيج به اطرافم نگاه كردم. متو

 هول و دستپاچه شدم و با بهت گفتم:

 

 چى شد؟چى شد؟!آدرين خوبه؟! عملش خوب بود؟!-

 

 امير دست هاش رو دور بازوم حايل كرد.

 

 آروم باش آريانا.-

 آروم باش خب؟!
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 دكتر هنوز از اتاق عمل بيرون نيومده.

 بيش از حد نگرانى.

 

 رت كشيدم.با دست هام صورتم رو لاب كردم و آهى از حس

 

 من مى رم برات آب بيارم.-

 

 سرى تكون دادم. 

 نياز داشتم تنها باشم.

 

 مى خواستم برگردم به گذشته خوب مى دونستم كه اين گذشته ديگه دست از سرم برنمى داره.

 محاله ممكنه بتونم فراموشش كنم نه عشممو نه اون روز هارو نه اون ضربه هارو .

 

 دلم و روى هم انباشته مى شه يه زخم و سنگينى روى للبم.همش و همش جمع مى شه توى 

 با شنيدن صداى لدم هايى و ديدن دكتر مثل جت از جام پريدم و رفتم پيش دكتر.

 

 

 آلاى دكتر چى شد؟-

 شما چه نسبتى با ايشون داريد؟-

 من همسرشم.-

 عمل سختى بود اما شكر خدا موفك شديم.

 

 و نفسى از سر آسودگى كشيدم. با شنيدن اين حرؾ چشم هام رو بستم

 كمى تو بيمارستان راه رفتم و اين دست اون دست مى كردم كه بيرون آوردنش.

 اشكـ توى چشم هام جمع شد و دويدم سمتش.

 

 اسمش رو چند بار پشت سر هم به زبان آوردم.

 

 آدرين آدرين...-

 صدامو مى شنوى؟
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 كشيدم كه وارد اتالى شدن. پا به پاى تخت لدم برمى داشتم و دستم رو روى سرش

 

 خواستم وارد شما پرستارى جلوم رو گرفت و مانع شد.

 

 

 نمى تونيد داخل شيد بايد استراحت كنن و به هوش بيان لطفا  بيرون منتظر باشيد.-

 

 در رو بست.

 رفتم و روى صندلى نشستم. كاملا  حس مى كردم ضربان للبم تند شده.

 خودم نهيب زدمدستم رو روى للبم گذاشتم و به 

 آروم باش لعنتى انمدر نگران نباش. 

 

 

 دستى روى شونه ام نشست كه باعث شد سر بچرخونم و بهش نگاهى بندازم.

 

 چيه؟-

 آريانا نمى تونى همش اينجا باشى.-

 

 از اين حرؾ عصبى شدم و ناگهان با صداى بلند بهش توپيدم :

 

 براى  چى نمى تونم اينجا باشم؟-

 

 فت.دست هام رو گر
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 هيس آريانا آروم باش اينجا بيمارستانه چرا داد مى زنى؟-

 

 پوفى كردم و آروم تر گفتم:

 

 چرا نمى تونم اينجا باشم؟-

 

 ام خب...-

 بايد استراحت كنى.

 كم كم داره صبح مى شه و مامانت اينا نگرانن.

 

 لبخندى به تمسخر زدم و سرم رو تكون دادم.

 

 كه نگرانن؟!-

 گرانن؟!از كجا مى دونى ن

 

 خب انگار زنگ زدن و تو جواب ندادى و اينكه...-

 

 دستم رو بالا آوردم و كؾ دستم رو جلوش نگه داشتم .

 

 ادامه نده. به نظرم باعث و بانى بدبختياى الان من اونان خب؟!-

ديگه اجازه نمى دم برام نگران شن و توى زندگيم دخالت كنن و همچنين اجازه نمى دم كسى 

 گيرى كنه. برام تصميم

 مگه من بچه ام امير؟
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مياى بهم مى گى نمى تونم اينجا باشم؟!از من نزديكتر كسى بهش بوده و هست؟!من هنوز زنشم 

 شرعا  عرفا  و لانونا .

 

 سرى تكون داد و كلافه دستى توى موهاش برد.

 

 به خانواده اش گفتى؟!-

 نه مى گم.-

 

ون رو گرفتم و مختصر داستان رو گفتم و گوشيم رو دراوردم و با بى ميلى شماره ى خونش

 لطع كردم.

 

 صبح شده بود كه توى اتاق پيش آدرين بودم.

 خم شدم و پيشونى اش رو بوسيدم.

 

 دستم رو روى گونه اش كشيدم و لطره ى اشكم روى صورتش چكيد.

 حتى ولتى خواب بود هم جذاب بود.

 تكونى خورد و چشم هاش رو باز كرد.

 

 لبم نشست كه گفت ...لبخندى پهنى روى 

 

 شما؟!-

 

 با دهنى باز نگاهش كردم و با ناباورى گفتم:
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 چى؟!من؟!-

 

 بله شما.-

 مگه جز شما كس ديگه اى هم اينجا هست؟

 

 پوزخندى زدم و گفتم :

 

 آدرين شوخى نكن.-

 منم.

 

 كى!؟!-

 شما نسبتى با من داريد؟!

 

 با دهن باز نگاهش كردم و بعدش دستم رو مشت كردم.

 بم شكست باز هم شكست و هزار تكه شد.لل

 ناليدم:

 

 من زنتم.-

 من آريانام.

 آرياناى تو كه چشم نداشتى ناراحتيش رو ببينى.

 

 زن منى؟!-

 فكر نكنم چرا پس يادم نمياد تورو؟
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 زن من اونه؟!

 

 و كمى دستش رو بلند كرد و به پشت سرم اشاره كردم.

 

 ن شدم.با ترديد برگشتم سمت در  و با ديدنش داؼو

 له شدم ؼرورم شكست و احساسم خاكستر شد.

 سوختم تا عمك وجودم سوخت و شعله هاى تنفرم بيشتر و بيشتر زبانه كشيد.

 

 با ديدن نيلوفر با شدت و خشم توام با عصبانيت از روى صندلى بلند شدم و داد زدم:

 

 اين زنته؟!-

 

 زل زدم و گفتم:با پوزخند و تمسخر بهش اشاره كردم و به چشم هاى آدرين 

 

 اين هرزه زنته؟-

 اين كثافتى كه بايد هر روز  از زير يكى جمع مى شد زنته؟!

 عزيزم زن تو هست يا زن بميه؟!

 هزار شوهرست؟

 راستى بچه ى توى شكمش از كيه؟!

 

 نيلوفر داد زد:

 

 حرؾ دهنت رو بفهم.-
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 .تو خفه شو و دهنت رو ببند كه ليالت ندارى با من دهن به دهن شى-

 هرزه اى ، كثيفى ، حالم رو بهم مى زنى.

 شخصيت ندارى توى كثافت براى زندگى من  كيسه دوختى.

 نمى ذارم زندگيم رو بهم بزنى فهميدى؟!

 

تو كه نمى تونى براى اون بچه بيارى و اون رو به آرزوش برسونى بهتره خيلى شيكـ گورتو -

 گم كنى.

 

 نشونه مى رفت. دلم شكست . حرؾ هاش تيرى بود كه للبم رو

 منم مادر بودم و داشتم...

 

 من باردار بودم.-

 

 فرياد زدم:

 

 باردار بودم بفهميد من باردار بودم.-

 آدرين كشتش چون با توى كثافت توى تخت بود.

 جلوى چشم من معاشمه مى كرديد.

 هرزه ديدى برگه رو ديدى توى لجن همه چيو مى دونى.

 

 از عمك وجودم فرياد زدم:

 

 تون كثافيد. لاتليد. بچه ام رو كشتيد.هردو-
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 اشكـ هام به شدت مى ريختن و....

 

 ضربان للبم انمدر تند شده بود كه حتم داشتن همه صداش رو مى شنون.

 

 پرستار اومد و آدرين ناله مى كرد:

 

 سرم.-

 سرم درد مى كنه.

 من تورو نمى شناسم.

 چى دارى مى گى؟!

 نيلو زن منه...

 

 شم مادر شوهرم بهم خيره بود.برگشتم كه خارج 

 انگار باورش نمى شد.

 

 آره تعجب كن.-

 پسر تربيت كردى؟!

 اين پسرت كثيفه كثافت بچه ام رو كشت.

 اينجا بچه ام سمد شد همينجا.

 اگه حامله نمى شم تمصير پسر توعه توى تخت من با اين هرزه حرومزاده بود.

 ببين لاله.

 داخت.بچه پس انداخت اما بچه خودش رو ان
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 برو بيرون كم هزيون بگو.-

 هزيون؟!-

 

 در كيفم رو باز كردم هنوز اون برگه رو داشتم.

 برگه ى آزمايش رو پرت كردم جلوش.

 دادم بهش و گفتم:

 

 آتيشتون مى زنم.-

 ليالت شما يه دختر خيابونيه نه منِ با خانواده.

 

 از اتاق خارج شدم و امير ناراحت و نگران سمتم اومد.

 

 كشيده شد و مادر شوهرم سيلى بهم زد.دستم 

 

 همه ساكت بهمون خيره شدن.

 

 دختره ى بى همه چيز مى خواستى لبل از اينكه كار-

 از كار بگذره دهن باز كنى.

 به اون چه بچه ات افتاده؟

 تو هنوز اونمدر شعور ندارى كه چطورى با بزرگترت رفتار كنى.

 خجالت نمى كشى؟

 شرم نمى كنى؟!



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

97  

 

 خانواده و حيا مى زنى؟! بعدش دم از

 چه بخواى چه نخواى آدرين نه تورو مى خواد و نه مى شناسه تموم شد رفت.

 اون دختر هم از پسر من حاملست و لراره بچه ى آدرين رو به دنيا بياره.

 تو هم اول حرؾ زدن ياد بگير انمدر شخصيت...

 

 با نفرت روم رو ازش گرفتم و پشتم رو بهش كردم.

 وم چى مى گه نموندم تا بيشتر خورد نشم نموندم تا ؼرورم بيشتر نشكنه.نموندم بشن

 

 چطور انمدر ظالم بودن؟

 چطور دلشون نمى سوخت؟!

 من عذا دار بودم.عذا دار بچه اى كه حتى يه بارم بؽلش نكردم.

 توى اين سن حتى شوهرمم از دست دادم.

 بهم مى گه زنش نيستم.

 بهم مى گه منو نمى شناسه.

 دركش سخته براشون؟انمدر 

 

 سنگينى نگاه هاى مردم اطرافم زيادى روى شونه هام سنگينى مى كرد.

 به جلوى بيمارستان كه رسيدم سرم گيج مى رفت و بؽضم بازم به گلوم چنگ مى انداخت.

 

 پاهام سست شد كه كسى بؽلم كرد.

 

 آريانا...-
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 با شنيدن صداى امير از حال رفتم و تاريكى مطلك.

 

‎ فشرده شدن دستم و بوسه اى كه روى دستم زده شد چشم هام رو باز كردم. با حس 

 

 لب هام رو بهم ماليدم و روم رو ازشون گرفتم.

 

روم رو از مادرى گرفتم كه روى تخت كنارم نشسته بود و دست هام رو نوازش مى كرد و 

 پدرى كه بالاى سرم ايستاده بود.

 

 اسمم رو با صداى نالانش زمزمه كرد:

 

 آريانا؟-

 

 چند بار پلكـ زدم كه اشكـ هام بريزن.

 تا تخليه شم تا آروم شم اما دريػ از ذره اى آرامش!

 

 عزيزم باهامون حرؾ بزن.-

 

 به سختى بؽم رو لورت دادم.

 

 چى بگم؟!-

 مگه مى فهميد من چى مى كشم؟

 مگه درد دلتنگى رو مى فهميد؟!

 مگه درد از دست دادن عزيز رو مى فهميد؟
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 ان داد زدم:ناگه

 

 مگه حرؾ هام ارزش داره؟!-

 

 آريانا مى دونى كه چمدر دوست داريم.-

 مى دونى كه چمدر مهمى هم خودت هم حرفات...

 

 دروغ نگو.-

 

 دستم رو از دستش بيرون كشيدم.

 

 چمدر التماستون كردم نكنيد.-

 چمدر تمنا كردم بذاريد خودم انتخاب كنم.

مجبورم كرديد زنش شم گفتيد علاله به وجود مياد آره  گفتم دوستش ندارم بهش حسى ندارم

 اومد من عاشك شدم من باختم اما بازيچه ى دست اونم شد بازيم داد بعدش مثل آشؽال ولم كرد.

 

 اون...-

 

اون چى؟! ها؟! چى؟! مى دونى من چى ديدم ؟! مى دونى چمدر سخت بود ولتى رفتم خبر -

 روى تختمه؟ بارداريم رو بدم ديدمش با دختر خراب

 الان اون حاملست ازش و من ديگه باردار نميشم...

 

 امير گفت ما معذرت مى خوايم دخترم...-
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 دستش رو سمت صورتم آورد كه داد زدم:

 

 بهم دست نزن.-

 

 آريانا عزيزم نكن اين كارو.-

 

 كدوم كار؟!-

 ذره ذره نابودم كرد.احساسم و روحم رو كشت.

 دم دامن زديد.شما هم ممصريد.شما هم به در

 

 در اتاق باز شد و آرين سراسيمه وارد شد.

 نگاه نگرانش رو به سر تا پام انداخت.

 

 خوبى؟!-

 

 پوزخندى زدم.به نظرش خوب بودم؟ظاهرم اينو نشون مى داد؟

 

 اومد جلوى پام نشست و گفت:

 

 من تنهات نمى ذارم خواهر نازم.بيچاره اش مى كنم هم اونو هم اون دختره رو.-

 كرده خواهر مثل گلم رو پژمرده كرده. ؼلط

 بيجا كرده مگه اينجا شهر هرته؟
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 نه بذار خودش حس كنه تفاوت من و اونو.-

 بذار درد بكشه اگه هنوز هم حسى باشه عشمى باشه عذاب مى كشه چون من ديگه نيستم.

 ديگه نمى ذارم حتى سمتم بياد.

 الت نكنيد و راحتم بذاريد.شما تنها كمكى مى تونيد بهم بكنيد اين هست كه دخ

 

 منظورت چيه دخترم؟!-

 

 نگاهم بين همشون در گردش بود.

 

 گفتم:

 

 من ازش طلاق مى گيرم.-

 

 فكر مى كنى بياد؟-

 

 خيلى مهم نيست بياد يا نه.-

 طلاق ؼيابى مى گيرم.

 من لربانى انتمام اون شدم اما خودمم انتمام مى گيرم.

 آدرين

 

 روى تختم جا به جا شدم.

 يلوفر اومد كنار تختم نشست و خم شد روى صورتم و پيشونى ام رو بوسيد.ن
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 حس زيادى بهش داشتم.

 

 گونه ام رو لمس كرد و بهم لبخندى زد.

 

 چيزى شده؟-

 اين دختره امروز چى مى گفت؟-

 

 موهاش رو داد پشت گوشش.

 

 نمى دونم والا يعنى چيز زيادى ازش نمى دونم.-

 دختره ديوانست.

 مارستان بسترى بوده.يه مدت تي

 خيالاتى شده.

 تو زنى به اين اسم نداشتى و ندارى.

 بچه هم نداشتى و اون حامله نبوده همش رو از خودش دراورده.

 

 پس اون برگه چى بود؟-

 يه بار باهم رابطه داشتيد فمط.-

 كارش اينه.

 دختر سالمى نيست.

 استراحت كن عزيزم.

 

 يعنى هر شب با يكيه؟-
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 .اوهوم خرابه-

 براى همين مامانت دوستش نداره.

 

 چطور تونستم با همچين دخترى همبستر شم؟-

 نمى دونم از دست تو.-

 چمدر حرصم دادى.

 

 من تورو؟-

 اوهوم تو منو.-

 از اون جايى كه عاشمم بودى همش اذيتم مى كردى وكلكل و لج و لجبازى!

 

 من عاشمت بودم؟!-

 آره خيلى.-

 اى دستش بهم آرامش مى داد.دستش رو توى دستم گرفتم ؛گرم

 

 نگاهش توى صورتش چرخيد كه نگاه مهربونى بهم انداخت.

 لبخندى زد و دستم رو برد سمت دهنش و بوسه اى روى دستم زد.

 

 آدرين زود خوب شو تا دوباره كنار هم بخنديم.-

 

 دستم رو برد و روى شكمش گذاشت.

 ناخودآگاه شكمش رو نوازش كردم.

 اد حسى كه توى گوشم مى خوند كه دارم پدر مى شم.حس خوبى بهم دست د
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 دوسش دارى؟-

 معلومه.چرا نبايد دوسش داشتم كسيو كه از خون منه؟!-

 

 آخه اتفالات امروز...-

 

 اون زن ديوونه هرجايى رو فراموش كن.-

 

 چشمى زيرلب گفت كه خنده ريزى كردم.

 

 آفرين زن بايد از شوهرش حساب ببره.-

 

 ه مامانم اومد.صورتش بشاش شد ك

 

 كافيه نيلوفر بيا بيرون.-

 چشم مادر جان.-

 

 خم شد و گونه ام رو بوسيد و سمت در اتاق رفت.

 

 آريانا

 

 مانتوم رو پوشيدم و رفتم سمت در.

 مامانم تند تند اومد سمتم و دستم رو گرفت.
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 كجا دخترم؟-

 شبه! ۸ساعت 

 

 پوزخندى زدم.

 

 اوه جدا ؟من فكر كردم سر ظهره!-

 ريانا عزيزم چند بار بايد عذر بخوايم؟آ-

 

 چشم هام رو بستم و نفس عميمى كشيدم.

زل زدم تو تيله هاى عسليش و شمرده شمرده درحالى كه سعى مى كردم عصبانيتم رو كنترل 

 كنم گفتم:

 

 مى ذاريد برم؟مى شه با من بحث نكنيد؟ بذاريد آروم باشم.-

 جا كرديد؟!خسته نشديد از اينكه انمدر نصيحت نا به 

 

 با دهن باز بهم خيره بود كه دستم رو كشيدم و خداحافظى زير لب گفتم.

 تند تند پله ها رو طى كردم و به دم در خونه كه رسيدم نفس عميمى كشيدم.

 

 هوا ابرى بود و آرزو مى كردم بارون بياد.

 نفس رو پر صدا دادم بيرون و شروع به لدم زدن كردم.

مانتوم گذاشتم و سيم هاش رو آوردم بالا و هنسفريش رو توى گوشم  ام پى فورم رو توى جيب

 گذاشتم.
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 همين كه خواستم آهنگ رو پلى كنم لطره اى روى گونه ام چكيد اما اشكـ من نبود.

 

 لب زدم:

 

 بارون...-

 

 لبخندى زدم.

 آهنگ مورد علاله ام رو گذاشتم چمدر عاشك اين آهنگ بودم.

 

 مورد علالم از محمد عليزاده رو مى خوندم. لدم مى زدم و زير لب آهنگ

 

 تو بری دووم نميارم بدون تو يه روزم

 من می ترسم آخرم بی تو از اين دوری بسوزم

 تو بری تنهايی بدجوری تو اين خونه می مونه

 بايد عکساتو بؽل کنم تو تنهاييم ديوونه

 تو بری بارون نمياد ديگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه ديدت

 بری للبم می گيره برگرد تو

 ببين اين دستامم از دوريت يخ کرد

 تو بری بارون نمياد ديگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه ديدت

 تو بری للبم می گيره برگرد

 ببين اين دستامم از دوريت يخ کرد
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 پرپرم نکن آسون عاشمت شدم آروم

 ديگه نکن زندگيمو باز داؼون

 رد ميشنگيج و بی لرار ميشم خاطراتت 

 ببين عاشك ترينم

 از هميشم

 تو بری بارون نمياد ديگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه ديدت

 تو بری للبم ميگيره برگرد

 ببين اين دستامم از دوريت يخ کرد

 تو بری بارون نمياد ديگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه ديدت

 تو بری للبم می گيره برگرد

 يخ کرد ببين اين دستامم از دوريت

 تو بری بارون نمياد ديگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه ديدت

 تو بری للبم می گيره برگرد

 ببين اين دستامم از دوريت يخ کرد

 

 اشكـ چشم هام مى ريخت...

 

 نمى دونم چمدر رفتم.

 تموم راه درگير احساساتى بودم كه بايد فراموش مى شد.
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 بد يا بدتره اما تمصير خودم نبودم بود؟مى دونستم بدون اون هر تجربه اى يا 

 من نگران بعدى بودم كه بدون اونم.

 

 چطور بايد فرياد مى زدم تا كسى ؼمم رو بشنوه و دردم رو حس كنه؟

 

 نگاهى به دور و برم انداختم جلوى يه كافه بودم.

 لباس هام خيس شده بود.

 

 بى اهميت وارد كافه شدم.

 چايى و كيكـ شكلاتى سفارش دادم. روى صندلى كنار شومينه نشستم و

 

 نفره وارد شدند. ٤در كافه باز شد و يه اكيپ 

 پسر جذابى بودند ؛ لبخند خبيثى زدم.

 

 دختر بلا نشو خجالت بكش عه مثلا متأهلى.

 پوزخندى تلخ زدم و زير لب نيستمى گفتم.

 

 ميز پشتى من نشستن كه ابرويى بالا انداختم.مشؽول حرؾ زدن.

 مى گفتن.از هر درى 

 

 خب  سامين حالا جدا  فردا مى خواى طلاق بگيرى؟!-

 آره ستاره مى خواد بره تصميمش لطعيه.-
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 گوش هام رو تيز كردم ببينم چى مى گن.

 

 عجب دختره خريه؟-

 اين همه دوست داشتن تورو نمى بينه؟

 

 چى بگم گذاشتم آزادانه تصميم بگيره.من كه نمى تونم به زور نگهش دارم!-

لجبازه مى ترسم طلالش ندم به هزار گناه نكرده مرتكب شه از اين دختر هر چى بگى  خيلى

 برمياد.

 زياد سخت نگير حتما  پاى كس ديگه اى هست رفتن بهانشه.-

 نمى تونى به زور كسى رو دوست داشته باشى.

 

 خودم بايد دلت مى كردم تو انتخابم.-

 

 مى تونستم از آدرين بگذرم اما بايد مى گذشتم.چمدر داستانش شبيه منه با اين تفاوت كه من ن

 با اين تفاوت كه اون زنش رو از دست مى داد و من مردم رو از دست دادم.

با اين تفاوت كه اون رسما  مى خواست زنش رو طلاق بده اما من مى خواستم ؼيابى طلاق 

 بگيرم.

 

 نفسم رو بيرون دادم كه عذر خواست و از سر ميز بلند شد و رفت سمت دستشويى.

 

 

 همين كه از كنارم رد شد شروع كردم به آناليز كردنش.

 دليك بهش نگاه كردم ؛ عجب تيكه اى بود.
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مى شد و هيكلش ورزشكارى پوست گندمى و موهاى خرمايى ته ريشم كه  ٧.٣۲لدش تمريبا  

 كسترى جون لباشم للوه اى.داشت و چشم هاى خا

 

خاكـ تو سر اون دختره ى بد سليمه چجورى دلت مياد همچين جيگرى رو نخواى واى كه من 

 دلم پر كشيد.

 

 اوه اوه اومد.

 نگاهى گذرا بهم انداخت اما من چشم ازش برنداشتم و لبخند كوتاهى بهش زدم.

 

 صندليش رو كشيد عمب و نشست.

 مى كنه. حس كردم هنوز داره بهم نگاه

 لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو انداختم پايين.

 

 دوستش گفت:

 سامين؟!-

 

 اسمشم خفنه پدرسگ چشم تيله اى.

 

 هوم؟-

 كارى نمى تونى براى زندگيت بكنى؟-

 

 من تو دلم جواب دادم  نه مگه من تونستم كه اون بتونه؟

 كار كار دله دست عمل و منطك نيست كه.
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 گفت:

 

 نيست. نه دلش با من-

 

 جيؽى توى دلم زدم ؛ ايول تفاهم.

 

 لبخندى روى لبم نشست.

 

 دوستش گفت:

 

پس زير دختره زاييدى ! زندگى همه رو مشاوره مى دى درست مى كنى اما زندگى خودت -

 رو هواست.

 كم آوردى آلاى دكتر ! مدركت رو بنداز جوب آب ببره.

 

 واو دكترم كه هست و مجردم كه مى شه و.

 مى خواى ديگه؟ آريانا چى

 خوراكـ شيطونيه.

 

 اگه تو مى گى حتما  همينطوره!-

 

 بلند شدم تا برم حساب كنم كه ديدم اونم بلند شد.

 ابرويى بالا انداختم و رفتم سمت صندوق و حساب كردم.
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كنارم ايستاد ولتى حواسش نبود لدم رو نسبت به لدش سنجيدم روى انگشت هاى پام ايستادم و 

 گفتم. هومى توى دلم

 يه سر و گردن ازم بلند تره.

 

خب به لد و هيكل و ليافه و تحصيلاتش اوكى رو مى ديم فمط مى مونه حموق و درامدش با 

 اخلاق و شخصيت.

 

 سمت خروجى رفتم و بيرون منتظر ايستادم.

 نمى دونم چرا شديدا  مشتاق اين بودم كه باهاش حرؾ بزنم.

 

 د ولى اون سمت خيابون رفت و داشت ازش رد مى شد.چند دليمه بعد از من كافه خارج شدن

 

 منم به موازاتش از خيابون رد شدم ولتى سمت ماشينش رفت و لفلش رو زد صداش زدم:

 

 ببخشيد؟!-

 

 برگشت سمتم اما اخمى خفيؾ روى پيشونيش داشت.

 

 بله؟!-

 

 چند لدم بهش نزديكـ شدم و رخ به رخش ايستادم.

 

 يدم و لبخندى زدم.دستى به چترى هاى صورتم كش
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 لصد جسارت و مزاحمت نداشتم اما مى خواستم بدونم كه شما مشاور خانواده هستيد؟-

 

 من دكتراى روان شناسى دارم  اما مشاوره هم مى دم چطور؟-

 

 مى تونم آدرس مطبتون رو داشته باشم؟-

 

 عرض  كردم چطور؟-

 

 نيم نگاهى بهش انداختم و سرم رو به زير بردم.

 

 لازمم شه. شايد -

 من در ارتباط با كسى به مشاوره نياز دارم.

 چون صورت ناخواسته شنيدم كه...

 

 نذاشت ادامه بدم و كيؾ پولش رو دراورد و كارتى سمتم گرفت.

 

 صبح زنگ بزنيد به منشى و ولت بگيريد. ١ساعت -

 با اجازه و در ضمن...

 

 برگشتم سمتش كه به طور جدى ادامه داد:

 

 م فالگوش وايسه و حرؾ هاى ديگران رو بشنوه.خوب نيست آد-
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 اوه ببخشيد معلم اخلاق هم هستيد؟-

لازم به ذكر هست كه صداى شما بلند بود و ببخشيد پشت من نشسته بوديد و ببخشيد گوشه ديگه 

 مى شنوه عرض كردم كه ناخواسته بود.

 

 نه معلم نيستم باشه حك با شماست.-

 

و  در ماشينش رو باز كرد و توش نشست كه لبخندى بهش  پوزخندى زدم كه سرى تكون داد

 زدم و گفتم:

 

 تشكر بابت كارت.-

 

بدون هيچ حرؾ ديگه اى روم رو كردم اونور و مشؽول لدم زدن شدم كه بوق زد و كنارم 

 ايستاد.

 

 اگه هم مسيريد با من تا جايى  برسونمتون.-

 

 نه نيازى نيست مزاحم نمى شم.-

 

 يد.باشه هر طور مايل-

 

 اين رو گفت و گازشو گرفت و  رفت.

 

 اخمى كردم و گفتم:
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 نه اين زيادى پرروئه.-

 

 سرم رو به نشانه ى تأييد تكون دادم كه بازم حسى سراؼم اومد.

 حس مزخرؾ تنهايى.

 انگار دوباره يادم اومد كه چى شده و من الان كجاى زندگى مزخرفمم.

 

 ش گرفتم.زبونم رو لبم و كشيدم و راه خونه رو پي

 

دلم مى خواست سرى به خونه اى بزنم كه تمام آرزوهام رو از شب عروسيم تا چند روز لبل 

 توش برده بودم اما الان فمط وسيله ى آزار و فشرده شدن للبم بود.

 

 دو دل بودم كه برم يا نرم اما حسى خفه ام مى كرد و روى شونه هام سنگينى مى كرد.

 

 همه چيو دور بريزم. نبايد برم نبايد برم بايد-

 نه نبايد برم.

 

 انمدر اين جمله رو تكرار كردم تا ملكه ى ذهنم بشه.

 

 صداى زنگ موبايلم بلند شد با ديدن شماره ى امير كمى مكث كردم و جواب دادم:

 

 بله؟-

 آريانا كجايى؟-

 بيرون.-

 مى دونم كجا؟-
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 مى شه انمدر باهام از روى ترحم برخورد نكنيد؟-

 م به خانوادمم اينو گوشزد كنى.ممنون مى ش

 

 اين رو گفتم و تماس رو لطع كردم و روى حالت پرواز گذاشتم.

من نياز داشتم تنها باشم شايد نياز به مشاوره هم داشتم اما كسى بايد مشاوره بده كه نه دلباخته 

 من باشه نه ترحم كنه و بخواد از روى انتمام مشورت بده.

 س.شايد يه دكتر شايد هم هيچك

 

 وارد خونه شدم كه همه بلند شدن و ايستادن.

 

 باديدن امير و بميه لبخندى زدم و سلامى زير لب كردم.

 

 بابام با عصبانيت گفت:

 

 هيچ معلوم هست كجايى ؟!-

 

 از برخوردش ناراحت شدم حدالل انتظار داشتم منو دركـ كنند اما زهى به خيال باطل.

 

 ست كردناتون ادامه بديد.عادت كردم به زور گفتنا و بازخوا-

 

 رفتم سمت اتالم  و همين كه وارد شدم صدايى از پشت سر گفت:

 

 بهتر نيست با هم حرؾ بزنيم؟-

 الان خستم امير باشه براى بعدا .-
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 درو بستم و لباسم رو عوض كردم.

 

 صبح تنظيم كردم و روى تخت دراز كشيدم و چشم هام رو بستم. 7ساعت رو 

 

م فكر كردم ديگه نمى خواستم خطا برم و اشتباه كنم بايد تصميم درست مى به خودم و زندگي

 گرفتم.

 

 صبح با صداى زنگ ساعت از خواب پريدم.

 اخمى كردم و دكمه اش رو زدم.

 

 دستى به چشم هام و صورتم كشيدم و خميازه اى كشيدم و كش و لوسى به بدنم دادم.

 

 آخيش اما هنوزم خوابم مياد.-

 

 رداشتم و كارت رو هم از روى ميز برداشتم و شماره ى مطب رو گرفتم.موبايلم رو ب

 

 صداى نازكـ دخترى كه با عشوه حرؾ مى زد توى گوشم پيچيد :

 

 مطب دكتر پاكرا بفرماييد.-

 

 سلام صبح بخير.-

 

 سلام امرتون؟-
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 ببخشيد من يه ولت مشاوره مى خواستم اگر امكانش باشه.-

 

فته آينده ولت خالى ندارن اگر تمايل داريد براى دو هفته ى آينده عزيزم آلاى دكتر تا دو ه-

 براتون ولت بذارم.

 

اخمى كردم و پوفى كردم شيطونه مى گه برم دهنم رو صاؾ كنم دختره ى عشوه اى از زبار 

 درفته ى اسماطى.

 

 منم مثل خودش گفتم:

 

 نه عزيزم نيازى نيست خودم به سامين جون مى گم!-

 زنگ مى زدم تولع نداشتم اينو بهم بگيد. ١ بهش گفته بودم

 

-... 

 

 حتم داشتم دهنش باز مونده بود.

 حمته تا تو براى من كلاس نذارى لربتى.

 

 خانوم محترم...-

 

 پريدم وسط حرفش و گفتم:

 

 ببخشيد بايد برم صبح به خير.-
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 تلفن رو لطع كردم و نشستم فكر كردم.

 

 تر باشه بين مريض برم.برم فكر كنم به ٧١خب من اگه ساعت -

 اوهوم آره چرا كه نه؟

 

 

 دوباره دراز كشيدم و پتو رو كشيدم روى خودم و چشم هام رو بستم.

 يكم بيشتر بخوابم تا سر حال بيام والا.

 

 بود كه صداى در اتاق بلند شد. ٧٧حول و حوش 

 

 با اخم پتو رو از روم زدم كنار.

 

 اى بابا.درو از جا كندى صبر كن خب.-

 

 آريانا بيا صبحانه مامان چمدر مى خوابى؟-

 

 اى لربونت شم بشم ببخشيد فكر كردم آرينه ميام مامان جان.-

 

 لبم رو به دندون گرفتم ؛ اى بلا چه مهربون شدى

 تأثيرات ديدن دكتره!

 

 حال اين آدرين رو اينطورى بايد گرفت؟

 هوم بسوزه دلم خنكـ شه.

 شونه اى بالا انداختم و بلند شدم.

 

 آبى به دست و صورتم زدم و رفتم سر ميز نشستم و مشؽول خوردن شدم.

 

 خب امروز برنامه ات چيه؟-
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 اول مى رم پيش دوستم ساحل بعدش مى رم پيش يه مشاور.-

 

 مشاور؟-

 مشاور چى مادر؟

 

 روانى كه نشدم نگران نباش مشاور براى اينكه طلاق بگيرم يا نه يا ببينم ارزش داره نداره.-

 شوهر كنم يا نه!برم 

 

 وا آريانا...-

 

مامان بذار صبحانه بخورم ديگه!  اى بابا از شما ديگه براى هيچى مشورت نمى گيرم تازه -

 پشيمونم نكن كه يه چيزى بهتون مى گم.

 

 فمط بهم خيره بود كه شونه اى بالا انداختم.

 

 مى گم مامان آريا كجاست ؟-

 

 رفت ديشب نموند براى صبح.-

 

 آها.-

 

 

 بود ؛ ابرويى بالا انداختم و رو به روى آينه ايستادم. ٩ساعت 

 

 لبخند ژكوندى زدم و دستم رو زير چونه ام زدم و از خودم چشم برنداشتم.

 

 آريانا تو حك ندارى انمدر خوشگل باشى.-

 

 گوشه ى لبم رو گاز گرفتم و تيپم رو از نظر گذروندم.

 

 وزه اى و  كيؾ و كفش پاشنه بلند فيروزه اى.يه شلوار سفيد با مانتوى سفيد و شال فير

 

 اوم آره.-

 

 سوييچ ماشين رو برداشتم و از اتالم خارج شدم.
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 با اين سر و وضع...-

 

 به مامانم اخم كردم و بى اعتنا از خونه خارج شدم.

 

همين كه سوار ماشينم شدم آدامسم رو از توى كيفم بيرون آوردم و يدونه اش رو انداختم توى 

 م.دهن

 

 آينه ماشين رو تنظيم كردم و راه افتادم.

 

 نياوران...-

 

 ضبط رو روشن كردم  و به آهنگ گوش سپردم و لسمت هاييش رو هم خوندم.

 

 گفتی بد بد دردی ام

 با تو دچاره بدبختی ام

 گفتم اگه سردرگمی

 يادت بره هر حرفی ام

 لولايی که دادی اصلا يادت نباشه

 شه زندگی بديه اين روزام خراب

 من دارم ميرم دعا کن شايد بميرم

 جواب دعاهامو شايد يه بار بگيرم

 نيا بازم پيشم تا زخم بزنی بری

 برو فراموشم کن با هر سرو سری ديگه

 برو ديگه مث من پيدا نمی شه برات

 زيادی خنديدم زياد دادم بهاتو

 ادا در نيار که گريه هاتو می شناسم

 تومگه نرفتی خوشبخت شی خوشبختی برا

 اونکه منو خورد کردو رفت

 هيچ جوره از من نيست

 بی خودی برگشتی

 نيا راه برگشت نيست-

 بين ما ديواره تو زدی اين ديوارو

 پشت ديوار بيماره راحت بزار بيمارو

 آره دارم ميرم دعا کن شايد بميرم

 جواب دعاهامو شايد يه بار بگيرم

 نيا بازم پيشم تا زخم بزنی بری
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 با هر سرو سری ديگهبرو فراموشم کن 

 برو ديگه مث من پيدا نمی شه برات-

 زيادی خنديدم زياد دادم بهاتو

 ادا در نيار که گريه هاتو می شناسم

 مگه نرفتی خوشبخت شی خوشبختی براتو

 

 تند تند زمزمه كردم :

 

 ه ميندازمت دور.اشكتو در ميارم ديگ-

 بدبختت مى كنم.

 

 ان كردم و سوتى زدم.جلوى مطب ايستادم و نگاهى به ساختم

 

 لبخندى كنج لبم نمش بست و چشم هام برق زد.

 

 يس بيبى بزن بريم.-

 

 ورودى رو حساب كردم و وارد پاركينگـ شدم.

 

 همين كه وارد مطبش شدم از تعداد مراجعه كننده ها كم بود فكم بچسبه به زمين.

 

 اخمى كردم و پوكر به همشون نگاه كردم.

 

 نبال منشى گشتم.پوفى كردم و با چشم د

 

 داشت با ناز و عشوه با تلفن حرؾ مى زد.

 

 شيطونه  مى گه برو بهش بگو آخه فيس و افادت چيه حالا؟

 

شصت من ماليدى ، دماؼم كه عملى ، لپ هاتم كه پروتز و گونه هم پروتز و نود درصد مژه 

 هاتم كه كاشته و ابرو هم تتو.

 

 پوكر بهش نگاه كردم خب چيت از خودته؟!

 

 عه عه ببين رنگ سوتينش هم معلومه اون مانتو رو نمى پوشيدى سنگين تر بودى كه.

 



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

123  

 

 با بى ميلى رفتم سمتش و جلوى ميزش ايستادم.

 

 ام سلام.-

 

از سر تا پام رو از نظر گذروند و بعدش به صورتم خيره شد و ابروهاش رو داد بالا و نگاه 

 ميز زد و گفت: تمسخر آميزى بهم انداخت و نوكـ خودكارش رو به

 

 عليكـ.-

 

 روش رو كرد اونور.

 سعى كردم خونسرديم رو حفظ كنم.

 

 من مى خواستم اگه مى شه بين مريض برم داخل.-

 

 پوزخندى زد و گفت:

 

 شرمنده عزيزم اصلا  نمى شه.-

 

 ببنيد...-

 

 خانومى ...-

 

 با دست به مراجعه كننده ها اشاره كرد و ادامه داد:

 

 هست.ببين چمدر مريض -

 راهى نداره.

 

 اما من...-

 

 گفتم نه.-

 

عه كشدارى گفتم كه منتظر سرش رو تكون داد و كه دستم رو بهم كوبيدم و لبخندى منصوعى 

 زدم.

 

 باشه كه راه نداره.-

 حله گرفتم.
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 برگشتم و بهش پشت كردم.

 

 لب هام رو بهم ماليدم و رفتم روى يكى از صندلى ها نشستم.

 

 ه نشستم.با حرص دست به سين

 

 بايد امروز مى ديدمش.يكى از پاهام رو روى اون يكى پام انداختم و شروع كردم تكون دادم.

 

 صداى كسى  به گوشم خورد:

 

 حالتون خوب نيست؟ -

 

 صداى پسرى بود.حرصى بودم و فمط به زمين خيره بودم و نفس هاى عصبى مى كشيدم.

 

 بم ناخن كشيد.به حرفش اعتنايى نكردم كه بازم صداش روى اعصا

 

 يكم آب مى خواى؟-

 

 شروع كردم گوشه ى لبم رو گزيدن.

 

 خانوم؟! با شما هستما.-

 

 با خشم و عصبانيت برگشتم سمتش و با صداى نسبتا  بلندى گفتم:

 

 چيه؟!-

 

 جا خورد و بعدش متوجه ى نگاه سرزنش كنان بميه شدم.

 

 نگاهم دور تا دور چرخيد كه يه آن فكرى به سرم زد.

 

 بخند شيطانى زدم و بعدش بلند شدم و رو به بميه گفتم:ل

 

 من ازتون عذر مى خوام.-

 

 روى صندلى نشستم. به پسره نگاه كردم و لبخندى زدم.
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بينمون يه صندلى فاصله بود كه رفتم كنارش روى اون يكى صندلى نشستم اما اون رفت روى 

 اون يكى كه منم رفتم روى صندلى اون.

 

 عه...-

 را همچين مى كنى؟خانوم چ

 

 من عذر مى خوام.-

 

 ليافه ى ناراحتى به خودم گرفتم و ادامه دادم:

 

 مى شه نرى؟-

 

 چشم هاش گرد شد.

 

 چى؟!-

 

 نرو يعنى از فاصله نگير.-

 

 چى؟!-

 

 توى دلم گفتم كاچى بپر بؽلم كمى خوشحال شى.

 نخودچى ، آرپيچى ، كيشميشى !

 

 اصلا  هر چى تو بگى؟!-

 

 چى؟!-

 

 و چی ! کوفت

 فمط می گه چی انگار خارجی حرؾ می زنم.

 حوصلم رو سر برد ايکبيری دختر نديده ماست.

 شبيه فلفل دلمه مى مونه هرچی می گم انگار کره!

 فمط می گه  چی. 

 

 آروم آريانا آروم.
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 نگاه دلبرانه اى بهش انداختم.

 

 چى و چى؟!-

 

 يعنى چى ، چى و چى؟-

 

 .دستم رو روى سينه ام گذاشتم

 

 من متأسفم.-

 نمى خواستم سرت داد بزنم.

 

 آها نه نه موردى نداره.-

 من فكر كردم حالتون خوب نيست.

 

 من مشكل دارم.-

 

 چه مشكلى؟ -

 

 اه نكبت به تو چه؟! تو كى بهم بگى؟ ها؟!

 فضول.

 

 آروم باش آريانا.

 

 من مشكل روحى دارم.-

 

 خب چى؟!-

 

 از للبمه.-

 

 ها؟!-

 

 للبم شكسته!-

 منو دوست نداشت! شوهرم

 منو مى زد.

 با كفش!
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 كفش؟ -

 

 اوهوم گاهى كمربند.-

 

 واى ؛ چه خشن.-

 

 سرم رو به نشونه ى مثبت تكون دادم و اوهومى زير لب گفتم.

 

 بعدش خيلى بى ؼيرته.-

 مى خواست منو بفروشه.

 

 امكان نداره هيچ مردى اين كارو نمى كنه حتما  دليلى داشته كه تورو مى زده.-

 

 نه...البته آره.-

 

 منتظر نگاهم كرد كه گفتم:

 

 من با حجابم.-

 

 با تعجب به سر و وضعم نگاه كرد كه دستم رو به نشونه ى نه نه تكون دادم.

 

 آلا سو تفاهم نشه ها اون منو مجبور كرد اينطورى لباس بپوشم.-

 

 جدا ؟!-

 

 اوهوم.-

 باورت مى شه؟

 براى همين اومدم اينجا.

 كمكـ لازمم.

 

 ى كردم ياد بدبختيام بيوفتم تا گريه ام بگيره.سع

 

 موفمم شدم.

 

 مى خواست منو به دوستش بفروشه.-

 روم نمى شد به خانوادم بگم اومدم اينجا مشورت بگيرم.
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 خب الان مشكل چيه؟-

 

مشكل اينه كه من عجله دارم اما اين منشى بدعنكِ زشت بهم ولت نمى ده.مى گه دوماه ديگه -

بهش بگه گوجه گنديده تا دوماه ديگه معلوم نيست  كى مردست كى زندست خب يكى نيست 

 اصلا  شوهرم منو فروخته.

 من مى خوام طلاق بگيرم تا با مردى باشم كه منو دركـ كنه.

 بخدا من زن زندگيم.

 هر روز ؼذا مى پزم به خودم مى رسم مى گم چشم اما بى ؼيرتى رو نمى تونم تحمل كنم.

 

 رد كه خودم رو كشيدم عمب.دستش رو سمتم آو

 

 چطور دلش مياد شمارو بزنه ؟!-

 

 شما منو دركـ مى كنيد مثل اينكه.-

 

 بله خيلى زياد.-

 اين روزا مردم چه چيزا مى شنون.

 

 بله حك با شماست.-

 

 مى خوايد من ولتم رو بدم به شما؟!-

 

 اين كارو مى كنيد؟ -

 بله فمط شمارتون رو بهم بديد.-

 

 !عه اينطوريه؟-

 چشم هر چى شما بگى.

 شمارتون چنده؟!بگيد سيو كنم.

 

 مى شه من اسمتون رو بدونم؟!-

 

 من؟-

 بله.-

 

 ستوده هستم از آشنايى شما خوشولتم.-
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 اسمتون يا فاميليتون؟-

 

 دستى توى موهام بردم.

 

 فرق نداره هر كس يجور مى گه.-

 

 آلاى جعفرى.-

 

 منم دارن منو صدا مى كنن.-

 

 عه شماييد؟-

 جاتون برم؟  من

 

 بفرماييد اختيار داريد.-

 

 لبخندى زدم و از خوشحالى توى پوست خودم نمى گنجيدم.

 

 خوشحال رفتم سمت ميز منشى كه با ديدن من ابروهاش رو داد بالا.

 

 باز اسم آلاى جعفرى رو صدا زد.

 

 رفتم رو به روش ايستادم و دستم رو روى ميزش گذاشتم.

 

 م.من جاى آلاى جعفرى مى ر-

 

 چى؟!-

 

 ايشون لطؾ كردن و نوبتشون رو دادن به من.-

 

 عزيزم برو اين بازيا لديمى شده.-

 

 من با شما شوخى دارم؟!-

 

 نه من با شما شوخى دارم.-

 اصلا  شما چرا اينجايى ؟!
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 باى باى.-

 

 رفتم سمت در اتاق آلاى دكتر پاكرا سريع بلند شد و دستم كشيد  كه داد زدم:

 

 ه؟!اين كارا چي-

 دستت رو بكش مگه مجرم گرفتى ؟!

 

 دختره ى خيره...-

 

 حرؾ دهنتو بفهما.-

 

 خانوم منشى چى كار مى كنى؟!-

 دست خانوم ستوده رو ول كن من نوبتم رو دادم ايشون.

 ايشون خانوم محترميه اين طرز رفتار شما صحيح نيست.

 

 لبخندى روى لبم نمش بست كه بعدش جاش رو به پوزخندى داد.

 

 نيدى خانوم نامحترم؟ش-

 ول كن دستمو.

 منشى اخمى كرد و گفت :

 

 يعنى چى آلاى محترم اينجا مگه صؾ نونواييه كه نوبت بخشيدى؟-

 آلاى دكتر منتظر شما هستن بعدش مى گيد...

 

 زدم روى شونه ى خانم منشى محترم نسبتا  و كه نگاهش لفل صورتم شد.

 

 د كه...شما جاى داد و بيداد بريد به دكتر بگي-

 

 يهو در اتاق دكتر باز شد و دكتر اومد بيرون.

 

 با تعجب به منظره ى رو به روش خيره بود.

 

 نگاهمون براى ثانيه اى بهم گره خورد كه سرم رو پايين انداختم.

 

 خيلى آروم طنين انداخت:
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 اينجا چه خبره؟-

 

 نمى شه.چيزه آلاى دكتر اين خانوم خواست بدون نوبت بين مريض بياد گفتم -

 بعدش هم خيلى اصرار دارن كه جاى آلاى جعفرى بيان.

 

 پوزخندى زدم:

 

 اصلا  هم اينطورى نيست آلاى دكتر.-

 آلاى جعفرى نوبتشون رو به ميل خودشون بهم بخشيدن.

 منم گفتم خيلى ضروريه كارم به خانوم منشى ايشون ماشالا انگار زبون آدميزاد نمى فهمه.

 چطورى گرفته؟ببينيد دست منوببينيد 

 انگار لاتل زنجيره ايم.

 

 دكتر لبخند محوى زد كه به سرعت از لبش پاكـ شد.

 

 بفرماييد داخل.-

 

 بدون هيچ حرؾ ديگه اى رفت و منم گفتم:

 

 حالت جا اومد؟!-

 گفت برم داخل. 

 

 ها يى گفتم و سرم رو انداختم بالا كه منشى اخم كرد. 

 

 رص بخوره.باى بايى هم زيرلب گفتم كه بيشتر ح

 

 لبل از ورود گفتم:

 

 راستى خانم منشى خوش گذشت.-

 

 و بوسى براش فرستادم.

 

 تمه اى به در دكتر زدم.

 

 بفرماييد.-
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 لبخندى زدم و وارد شدم.

 

 بوى عطر ديزلش كل جو رو در برداشت.

 

 به صندلى رو به روش اشاره كرد تا بشينم.

 

 روى صندلى نشستم. دستى به موهام كشيدم و تشكرى زير لب گفتم و

 

 برگه اى رو جلوى روم گذاشت.

 

 با ترديد بهش خيره شدم.

 

 اين چيه؟!-

 

 فرمه.-

 اسم و اطلاعات و ...بايد پر شن تا براتون پرونده تشكيل بديم.

 

 آها.-

 ببخشيد خودكار خدمتتون هست.

 

 خودكارو روى برگه گذاشت.

 

 بفرماييد.-

 

 مرسى.-

 

 رسيد.مشؽول پر كردن فرم بودم كه پ

 

 خب گوش مى دم.-

 

 چشمام گرد شد و گوشه ى لبم رو به دندون گرفتم.

 

 به چى؟!-

 

 دست هاش رو روى ميز گذاشت و انگشت هاش رو توى هم گره زد.
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 پس براى چى اومديد اينجا؟-

 

 آها.-

 مشكلم رو بگم.

 

 دكتر سرى تكون داد.

 

 جذابيتش دو چندان شده بود.

 

 لب زدم:

 

 مشكلم...-

 

 شدم تو تيله هاى درشتش.خيره 

 

 جدى ادامه دادم:

 

 مشكل من خيلى جديه.-

 من مى خواستم شوهرم رو بكشم...

 

چشم هاش گرد شد و يكـ تاى ابروش رو داد بالا اما مى شد متوجه شد كه  با دلت به حرؾ هام 

 مى داد.

 

 خب...-

 

 به زمين خيره شدم.

 

 ه شدم.داستان از اونجايى شروع شد كه من فهميدم حامل-

 با شوق و ذوق رفتم تو خونه تا اين خبرو به آدرين بدم.

 اما چيزى كه ديدم فراتر از حد انتظارم نبود اصلا  داؼون شدم.

 

 دست هام رو مشت كردم هنوزم يادآوريش آزارم مى داد.

 

 چى ديدى؟-
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 يؽضم گرفت و زبانه هاى آتش للبم شعله كشيد.

 

 تخت خودم ديدم.شوهرم رو با يه دختر هر جايى روى -

 داشتن معاشمه مى كردن داشت لمسش مى كرد.

 

 پوزخندى زدم و ادامه دادم:

 

 حتى متوجه حضور من نشد.-

 

 مصمم پرسيد:

 

 چى كار كردى؟-

 

 بهش چشم دوختم.

 

 گلدون روى ميزو برداشتم و پرت كردم روى زمين.-

 يه تكه شكسته شدش رو برداشتم.

 

 حمله سمت شوهرت تا اونو بكشى؟-

 

 نه.-

 بهش گفتم ديگه منو نمى بينى!

 انمدر حالم بد بود ؛ انمدر خورد شدم؛ انمدر داؼون شدم كه حتى نفس كشيدنم برام سخت بود.

 

 بؽضم رو به سختى لورت دادم.

 

 خودم رو كشتم.-

 شيشه رو فرو كردم توى شكمم.

 

 چرا لصدت اين بود خودت رو بكشى؟!-

 

 سؤال سختى بود چرا خودم؟

 فكر فرو رفتم.كمى توى 

 

 به برگه فرم نگاه كرد.

 اسمم رو صدا زد:
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 آريانا؟!-

 

 نا خودآگاه گفتم:

 

 جانم؟-

 

 سايه ى لبخندى رو روى لبش ديدم كه سريع از بين رفت.

 

 جواب سؤالم رو نمى دى؟-

 چرا خودت نه اون؟

 

 خب...-

 

 نگاهم رو به اطراؾ چرخوندم.

 

 چرا خودم؟!

 چرا خودم؟!

 

 چرخيد. همش توى سرم مى

 چرا خودم؟

 

 نفس عميمى كشيدم.

 

 شايد چون عاشمش بودم.-

 

 هنوزم هستى درسته؟-

 

 نه.-

 

 زل زدم توى چشماش.

 

 ديگه نه.-

 حسى كه دارم ازش فمط و فمط تنفره.

 

 مطمئنى؟-
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 آره.-

 مى دونيد الان كه فكر مى كنم بهتر مى دونم چرا خودم.

 

 چرا؟!-

 

 كامل داستان رو نمى دونيد.-

 از كشتن خودم اين بود با نبودم زجر بكشه اما اشتباه كردم. لصدم

 من يمين داشتم اون عاشممه.

 حس مى كردم اما اشتباه بود.

 ازم فرصت خواست كه بخشمش.

 

 بهش فرصت دادى؟!-

 

 آره چون طلالم نمى داد چون من عاشمش بودم.-

 گفتش كه  عاشممه فهميدم كه دروؼه.

اما برادرم دوسش نداشت و خواهرش تصادؾ مى كنه و مى  خواهرش با برادرم رابطه داشت

 ميره.

 اون برادر منو ممصر مى دونست و اومد خواستگاريم و باهام ازدواج كرد.

 من مخالؾ بودم.

 

 چرا؟-

 

 خب من سنى نداشتم براى ازدواج.-

 سالمه. ۰٩الان 

 

 گفتى مى خواستى شوهرت رو بكشى.-

 

 نتونستم.-

 حاملست. من فهميدم از اون دختره

 آدرين تومور مؽذى داشت عملش كردن من اجازشو دادم.

 من تا همين چند روز هم مماومت كردم تا اينكه به هوش اومد و گفت منو نمى شناسه.

 

 خب...-

 

 مى دونيد چى درد داشت؟-
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 چى؟!-

 

 اون دختره رو مى شناخت.-

 گفت كه من زنش نيستم اون دختره زنشه.

 به اون دختره حس داره.گفت كه بهم حسى نداره و 

 

 اصلا  متوجه نشدم كه اشكـ هام كى سر باز كردن.

 اصلا  متوجه نشدم كه نتونستم نفس بكشم.

 

 

 با ديدن وضعيتم ليوان آبى سمتم گرفت.

 چند للوپ آب خوردم.

 

 آروم باش نفس بكش.-

 

 دستش رو روى شونه هام گذاشت.

 

 نفس بكش آريانا.-

 

 تند تند زمزمه مى كردم.

 

 ازش متنفرم.-

 اونا لاتلن.

 لاتل.

 

 آروم باش آريانا.-

 خواهش مى كنم.

 

 رفت روى صندلى اش نشست.

 سرم رو بين دست هام گرفتم.

 

 بهش فكر نكن دختر.

 بهش فكر نكن.

 

 من نمى خوام برات دارو تجويز كنم.-
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 زل تو چشم هاش.

 

 من ديوونه نيستم.-

 

 من نگفتم تو ديوونه اى.-

 

 ا كه بهم دارو بدى يا ...من نيومدم اينج-

 

 ميشه بذارى من حرؾ بزنم؟-

مشكل تو طورى هست كه خودت مى تونى حلش كنى و من بهت كمكـ مى كنم اما اول از همه 

 بايد خودت بخواى كه...

 

 مى تونى كارى كنم فراموشش كنم؟-

 

 ثانيه اى زل زد تو چشمام...

 منتظر بهش خيره بودم.

 

 نه.-

 

 ن.سرش رو انداخت پايي

 به صندلى تكيه دادم.

 

 پس مى تونى مشاوره بدى چطورى ازش طلاق بگيرم؟-

 

 چرا سعى نمى كنى زندگيت رو پس بگيرى؟-

 

 با اين حرفش خونم به جوش اومد.

 ناخواسته داد زدم:

 

 كدوم زندگى؟-

 ولتى جلوى همه پسم زد ولتى گفت زنش نيستم ولتى گفت حتى تورو نمى شناسم يادم نمياد...

 

 

 را  اومد جلو و دستش رو جلوى دهنم گذاشت.فو
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 آروم باش.-

 

 ش گذاشتم و نگاهم سمتش چرخيد...دستم رو روى دست

 

 با اخم خاصى نگاهم كرد.

 

 سرى تكون دادم.

 دستش شُل شد تا خواستم حرفى بزنم باز دستش رو گذاشت.

 

 منم متمابلا  اخم كردم.

 

 با حرص پام رو روى زمين كوبيدم كه گفت:

 

 شد سمتم. خم

 

 بردارم داد نمى زنى؟-

 

 سرم رو به نشونه ى نفى تكون دادم كه يهو در اتاق باشدت  باز شد.

 

 سريع نگاهش چرخيد سمت در و دستش شُل شد كه منم بلند شدم و به در نگاه كردم.

 

 سر تا پاش رو از نظر گذروندم.

 

نى جلو باز با شال مشكى و كفش هاى پاشنه بلند مشكى با شلوار سبز لجنى و مانتو سبز لج

 كيؾ مشكى.

 

چشم هاى مشكى كشيده و لب هاى للوه اى اما گونه پروتز و دماغ عملى با موهاى لخت نسكافه 

 اى .

 

 رو هم رفته دختر جيگريه خوشم اومد.

 

 ستاره اونطورى كه...-

 

 بسه سامين.-

 اين بار دومه كه...

 



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

140  

 

 من پريدم وسط حرفش.

 

 كنم زود لضاوت نكنيد.خانوم محترم خواهش مى -

 من بيمار جديد ايشونم و خيلى هم مشكل دارم توى روابط زناشوييم.

 

 به خودم اشاره كردم و آروم زمزمه كردم:

 

 متأهلم پس رابطه اى هم با آلاى متأهلى مثل ايشون ندارم و خيلى هم وفادارم.-

 تن.من داد زدم و ايشون براى اينكه صدام بيرون نره جلوى دهنم رو گرف

 كنترل رفتارم دست خودم نيست.

 

 كيفم رو برداشتم و رو به دكتر گفتم:

 

 من يه ولت جديد مى گيرم.-

 لطؾ كرديد.

 خداحافظ خانوم.

 

 

 بى هيچ حرؾ ديگه اى از اتاق خارج شدم و ولت جديد گرفتم.

 سوار ماشين شدم.

 

 م؟خدايا چى كار كن

 دلم مى خواد آدرين رو ببينم.

 

 :سرم رو تكون دادم

 

 نه...نه...آريانا نه.-

 ليد اون بشرو بزن جواب خيانت رفتنه خودتم خوب مى دونى.

 فمط بسوزونش آتيشش بزن.

 

 به صندلى ماشين تكيه دادم.

 

 چطورى؟!

 هوم چطورى؟!

اين دكتره كه با اين زن خوشگلش نگاهتم نمى كنه اون بخوره تو سرش اين دختره هم فكر نكنم 

 بخواد دل بكنه.
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 والا. ادا مياد

 

 با صداى زنگ موبايلم به خودم اومدم.

 

 بله؟-

 

 آريانا سلام.-

 كجايى دختر؟

 

 تو ماشينم مى خوام برم خونه.-

 

 مى تونى بياى مطب من؟-

 

 امير...-

 

 لطفا .-

 

 باشه ميام يه سرى بهت مى زنم.-

 

 ماشين رو روشن كردم و سمت مطب امير روندم.

 جلوى مطبش نگه داشتم و پياده شدم.

 

 منشيش پشت ميز نشسته بود با ديدنم از جاش بلند شد و سلام و احوال پرسى كرد.

 

 سلام خانوم ستوده.-

 

 سلام خوبى؟-

 دكتر مجد داخله؟

 

 بله منتظرن.-

 

 لبخندى زدم و تمه اى به در اتالش زدم.

 

 بيا تو.-

 

 با ديدنم از جاش بلند شد.
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 نه نه بشين بشين.-

 

 خنديد.

 

 سلام.-

 

 يد سلام نكردم.سلام ببخش-

 امير چرا امروز خلوته؟

 كاسبى كساده نه؟

 

 نشستم و از ظرؾ آجيل روى ميز بادوم هندى برداشتم و انداختم توى دهنم.

 

 نه به خاطر تو كنسل كردم همه رو.-

 

 من؟-

 

 بلند شد و لدم به لدم بهم نزديكـ شد.

 

 زبونش رو روى لب هاش كشيد.با ترديد بهش خيره بودم.

 

 وم روى مبل.خم شد ر

 

 چشم تو چشم شديم.

 

 دست هاش داشت سمت صورتم ميومد اما من مات مونده بودم.

 

 نوكـ انگشتش كه به صورتم خورد سرمايى توى وجودم رخنه كرد و لرزش خفيفى كردم.

 

 امير...-

 

 دارى باهام  چى كار مى كنى؟!-

 

 چشم هاش خمار نبود اما نگاه خاصى داشت.

 

 برو عمب.-
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 ه.لب زد ن

 

 صورتش دو سانتى مترى صورتم لرار گرفت.

 

 خودم رو كشيدم عمب كه ناليد:

 

 چى كار كنم باورم كنى؟-

 

 سرم روبين دست هام گرفتم.

 

 كم نبود اين همه سال؟-

 

 

 دست هام رو كشيد كه با ترس بهش خيره شدم.

 

 نشست روى پام.

 

 امير بلند شو.-

 

 منو ببين آريانا.-

 نگاه كن منو.

 

 دا امير پاشو.تورو خ-

 

 داد زد:

 

 منو ببين.-

 

 زل زدم تو چشم هاش.

 آب دهنم رو لورت دادم.

 

 ببين چمدر بى لرارم.-

 

 دستم رو گرفت و گذاشت روى للبش.
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 ببين چطورى مى زنه؟-

 براى توعه.

 

 امير خواهش مى كنم.-

 

 آرومم كن آريانا.-

 خواهش مى كنم انمدر ازم فرار نكن.

 

 زيادى سنگينى.-

 

 يه دستش دوتا دستام رو گرفت و دستش رو روى گونه ام گذاشت.با 

 

 دست هاش داغ بود.

 

 لبش  رو نزديكـ لبم آورد. 

 نفسم رو پر صدا دادم بيرون.

 دلم مى لرزيد.

 

 نكن.-

 خواهش مى كنم.

 

 آريانا انمدر ازم بدت مياد؟-

 

 سرم رو به نشونه ى منفى تكون دادم.

 

 درد ميورد مردى كه باعث مى شد تفاوت هارو حس كنم. اين مرد رو به روم للبم رو به

 

 نه نه امير ببين من زمان مى خوام تازه نبايد فراموش كنى من متأهلم.-

 هنوز نتونستم ازش جدا بشم.

 

 داد زد:

 

 چرا انمدر سنگش رو به سينه مى زنى؟-

 

 امير آروم باش من سنگ كسيو به سينه نمى زنم.-
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 والعا ؟-

 ثابت كن.

 دلت بگو آدرين رو دوست ندارى. از ته

 بگو ازش بدت مياد.

 

 من از آدرين...-

 من ازش...

 

 ديدى؟-

 ازش بدم مياد.-

 دوسش ندارم.

 راضى شدى؟!

 

 چونه ام رو تو دستش گرفت.

 

 بگو.-

 الان بگو.

 از ته دلت...

 

 امير.-

 

 لبش روى گونه ام نشست و دست هاش دور كمرم حلمه شد.

 

 ميك رو چطورى پس بزنم؟!آريانا من اين عشك ع-

 بايد فراموشش كنى.

 آدرين رو از دلت بيرون كن.

 

 

 امير مى دونى خيلى برام عزيزى اما...-

 

 بايد پيش من باشى.-

 

 چى؟!-

 

 مى خوام هر روز ببينمت.-
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 بيا اينجا پيش من كار كن.

 هم مشؽول مى شى هم يادت مى ره هم مى بينمت دلم برات تنگ نمى شه.

 ت.خنده ام گرف

 

 تو ديوانه اى.-

 

 بيا پيش خودم.-

 بخدا مى پرستمت.

 

 امير من هنوز متأهلما.-

 

 برم دنبال كاراى طلالت چى؟-

 

 خوبه.-

 لطؾ مى كنى.

 

 صبح بيا مطب. ٦فردا ساعت -

 

 برو عمو من خوابم.-

 

 آريانا...-

 

 نه ديگه من رفتم فعلا .-
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 م ريخت.همين كه سوار ماشين شدم با ديدن صحنه رو به روم دل

 

 نيلوفر؟-

 

 دست تو دست آدرين داشتن كنار خيابون بستنى مى خوردن.

 اشكـ توى چشم هام جمع شد و چونه ام شروع به لرزيدن كرد.

 

 به سختى بؽضم رو لورت دادم و ماشين رو روشن كردم.

 داشت مى خنديد.

 

 للبم فشرده شد نفهميدم كى رسيدم خونه.

 

 شدم بؽضم تركيد.رفتم تو اتالم و همين كه وارد 

 

 داد زدم:

 

 پايبند چه اصولى هستى لعنتى؟-

 چى؟

 چطور اون هر ؼلطى مى خواد دلش بكنه اما تو نه؟

 

 سرم به در تكيه دادم و پشت در ليز خوردم و روى زمين سرد اتاق نشستم.

 

 آروم ناليدم:
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 چرا وفادارى؟-

 چرا نمى تونى بهش خيانت كنى؟ 

 مگه اون نكرد؟

 ه كردم:تند تند زمزم

 

 ازت متنفرم ؛ ازت متنفرم ؛ ازت متنفرم...-

 

 رفتم جلوى آينه  با رژم روش نوشتم و داد زدم:

 

 ازت متنفرم.-

 تاوانشو پس مى دى.

 

 رژ رو پرت كردم روى ميز.

 

 با صداى گوشيم با پشت دست اشكـ هام رو پاكـ كردم.

 

 از مطب دكتر بود.

 

 صدام رو صاؾ كردم.

 

 بله؟-
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عشوه اى منشيش به گوشم خورد اما مشخص بود خيلى حرص مى خوره كه بهم  صداى ناز و

 زنگ زده.

 

 خانوم ستوده ؟-

 

 امرتون.-

 

 اينجا باشيد. ٦براى چهارشنبه ساعت -

 

 تشكر.-

 

 تلفن رو لطع كرد.

 چه بى فرهنگ حتى نگفت از مطب دكتر تماس مى گيرم.

 دختره ى ؼربتى.

 

 ه سياهى دست هام شد.دستم رو روى صورتم كشيدم كه متوج

 آرايشم روى صورتم پخش شده بود.

 

 به سمتم دست شويى رفتم و آبى به صورتم زدم.

 چرا همه چى داره پشت هم خراب مى شه؟

 

 خنده اى تلخ كردم.

 

 روى تخت نشستم و مشؽول بازى با ناخنم شدم.



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

150  

 

 سرم رو پايين انداختم و اخمى كردم.

 

 لبم رو با زبون تر كردم.

 اد امير فكر كردم.به پيشنه

 

 همچين بدم نمى شه اگه برم سركار.

 ابرويى بالا دادم شايد منم بهش حسى پيدا كنم.

 حدالل به عنوان همدم خوبه.

 

 نفسم رو پرصدا دادم بيرون و موبايلم رو برداشتم.

 بهش پيام دادم كه صبح ميام سركار.

 

 موبايلم انداختم كنارم  دستم رو روى صورتم كشيدم.

ترى رو داشتم لبلا  كلى خواستگار داشت و اما الان دنبال يه مرد ، يه پشتوانه ى حس دخ

 زندگى مى گشت.

 

 به وضعيت داؼونم پوزخندى زدم.

 والعا  خيلى خوبى آريانا.

 

يكم برم خريد كنم تا روحيه ام عوض شه اما لبلش بايد يه سر بيمارستان مى زدم تا از چيزى 

 مطمئن شم.

 

 شتم.يه دوشم نياز دا
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بلند شدم و وارد حموم شدم وان رو از آب گرم پر كردم و لباس هام رو دراوردم و واردش 

 شدم.

 

 چشم هام رو بستم چه آرامشى داشت.

 

 يمه ى لباس شبم رو كنار زدم.

 دستش رو دور كمرم حلمه كرد و بوسه اى به شونه ى برهنم زد.

 

 چشم هام برق زد كه زل زدم به تيله هاى مشكيش.

 هش ازچشم هام به لب هام رو نشونه رفت.نگا

 

 شستش رو گوشه ى لبم كشيد.

 صورتش رو آورد جلو و لبم رو بوسيد.

 

 دستش رو نوازش بار پشت كمرم كشيد  و بلندم كرد روى ميز گذاشتم.

 

دستم سمت كرواتش رفت كه صداى گريه ى بچه اى مانع كارمون شد و در اتاق باز شد با 

 .ديدنش جيؽى زدم كه..

 

 

 چشم هام رو باز كردم.

 توى وان بودم و آب سرد شده بود.

 

 دستم رو روى لبم كشيدم چه خوابى بود.
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 بازم اشكـ تو چشم هام يخ بست.

 سردم بود.

 

 

 مى لرزيدم بدنم از سرما منمبض شده بود.

 

 تمه اى به در خورد.

 

 بله؟-

 

 منم امير آريانا خوبى؟!-

 

 عصبى شدم.

 

 بيرون. نفسم رو پر صدا دادم

 

 با صدايى كه سعى كردم كنترلش كنم گفتم:

 

 الان تو اينجا چى كار مى كنى؟-

 

 حالا بيا بيرون.-
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 دست بلند كردم شير آب گرم رو باز كردم و از وان خارج شدم.

 

 چه آرامشى داشت.

 

 شير آب رو بستم و حوله ام رو  برداشتم و تنم كردم.

 

 نفس عميمى كشيدم و صداش زدم:

 

 رفتى؟-

 

 كمى از درو باز كردم و به بيرون نگاه كردم نبود.

 

 از حموم خارج شدم و تا خواستم لباس هارو بردارم در اتاق باز شد.

 

جيػ بنفشى زدم و دستم رو روى چشم هام گذاشتم كه با شنيدن صداى مامان شرمنده بهش خيره 

 شدم.

 

 چته كولى؟-

 

 فكر كردم اميره.-

 ببخشيد.

 

ديد تو حمومى بياد بيرون اتاق تازه بهم گفت بيام ببينم چيزى لازم دارى بدم انمدر شعور داره -

 دستت.
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 عزيزم الهى.

 

 

 لازم كه داشتم اما خودم اومدم برداشتم.-

 مى گم مامان مى خواى برى بيرون من لباس بپوشم؟

 سرى تكون داد و رفت.

 دلت كه كردم يادم اومد خيلى از لباس هام پيشم نيست.

 

 م و لباسم رو با لباس هاى بيرون عوض كردم.اخمى كرد

 

 يه كرم زدم با ريمل و برق لب.نگاهى تحسن آميز به خودم انداختم و از اتاق خارج شدم.

 

 امير با ديدنم از جاش پاشد و كمى تعجب هم كرده بود.

 

 كجا؟-

 

 مى شه برسونى؟-

 

 البته اما كجا مى خواى برى؟-

 

 نوز اون خونست بايد برم بيارمشون.يسرى از وسايلم كه نياز دارم ه-
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 خونه تو با آدرين؟-

 

 متأسفانه.-

 

 آره مى رسونمت.-

 

 نگاهم به مامان افتاد كه نگران به ما چشم دوخته بود دويدم سمتش و بوسش كردم.

 

 عشمم نگران نباش چيزى نمى شه.-

 اصلا  خونه نيست فكر كنم.

 

 داحافظى كردم.اينو گفتم و دويدم سمت در و با صداى بلندى خ

 

 سوار ماشين شديم و راه افتاديم.

 

 بالاخره رسيديم دم در خونه.

 

 منتظرم باش تا بيام.-

 

 كليد رو از توى كيفم دراوردم...

 با مكث  كليد رو وارد لفل كردم و چرخوندمش.

 نفس عميمى كشيدم و وارد شدم.
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 گوشه ى لبم رو به دندون  گرفتم و به خونه نگاه كردم.

 اط رو با هزار درد و خاطره و حرص طى كردم و وارد خونه شدم.طول حي

 

 نگاهم سرتاسر خونه چرخيد و لطره ى  اشكى توى چشم هام جمع شد.

 

 بؽضم رو لورت دادم و با لدم هاى سست سمت اتاق خوابم رفتم.

 

 دستم سمت دستگيره رفت اما نچرخوندمش.

 لطره ى اشكم هوس سرسره بازى كرد و لؽزيد.

 

 ى تونى آريانا.تو م

 

 اگه تو اتاق باشن چى؟

 

 نه نه كسى اونجا نيست فمط تويى.

 

 درو باز كردم.

 

 كسى اونجا نبود.

 

 نفس راحتى كشيدم و وارد شدم.

 

 از توى كمد چمدونم رو برداشتم و درش رو باز كردم.
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 كشو رو كشيدم بيرون و همه ى لباس هام رو برداشتم و ريختم توى چمدون.

 

 م رو هم از توى كمد برداشتم و تا كردم و انداختم  توى چمدون .لباس شب ها

 

 صدايى باعث شد دلم  زير و رو شه.

 

 اينجا چى مى خواى؟-

 

 صاؾ ايستادم اما برنگشتم.

 چمدر دلم براى شنيدن صداش تنگ شده بود.

 

 اما نبايد مى فهميد.

 چرا ولتى پيشمه نمى تونم ازش متنفر باشم؟

 

 خودتو نباز.

 د بيار باهات چى كار كرد ؛ آدرين اون فرد سابك نيست.به يا

 

 اخمى ؼليظ كردم و برگشتم سمتش.

 پوزخندى زدم.

 

 دارم وسايلم رو جمع مى كنم كه برم ديگه چشمم تو چشمت نيوفته.-

 

 چطورى اومدى تو؟-
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 براى اومدن تو خونه خودم بايد ازت اجازه بگيرم؟-

 

 خونه خودت؟!-

 به نام منه. عزيزم اينجا سه دنگش-

 

 به نام تو؟-

 چطورى سه دنگ خونه رو به نام يه دختر هرزه كردم؟

 

 با اين حرفش به آتيش كشيده شدم.

 با لدم هاى تند و عصبى اما محكم سمتش گام برداشتم و كشيده ى محكمى به صورتش زدم.

 

 از حركتم جا خورد.

 

 زم تو وجودم جون گرفت.زل زدم تو چشم هاى متعجبش اما نه با عشك با نفرتى كه با

 

 باتحكم داد زدم:

 

من زنتم چه بخواى چه نخواى من زنتم نه اون هرزه اى كه خودشو جاى فرشته  بهت ؼالب -

 كرده  و مى گه منه. فهميدى؟

 چرا يه نگاه به اون شناسنامه كوفتيت نميندازى.ها؟

 چمدر هالويى.

 

 پوزخندى زدم.
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 تعجبش لحظه به لحظه بيشتر مى شد.

 

 ره نگاه كن.آ-

 تو كه چيزى يادت نمياد نه فمط منو يادت نمياد.

 يادت نمياد چطورى التماس مى كردى كه نرم.

 

 رفتم سمت بميه لباس هام اما ادامه دادم:

 

 يادت نمياد چطورى گريه مى كردى كه ببخشمت.-

 .اون بچه ى توى شكم خانوم پان و فرشتت حروم زاده مى شه اگه رضايت به ازدواجت ندم

 هوم؟!

 اخم ؼليظى داشت مشخص بود از حرؾ هام جا خورده.

 سرش كمى به سمت راست مايل كرد.

 

 تو، زن منى؟-

 

 پوزخندى زدم.

 

 يعنى تو زن منى و نيلوفر هرزه بوده؟-

 من با يه هرزه بودم؟بعدش اون ازم حاملست؟

 اصلا  با هم جور درمياد؟

 

 ابرويى بالا انداختم.
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 نه نمياد.-

 جور در نمياد.هيچى باهم 

 

 چمدونم رو برداشتم و كشيدم كه از كنارش رد شم اما دستم رو گرفت و كشيد.

 

 فشار مى داد ؛ عصبى بود.

 

 ولم كن.-

 چرا دروغ مى گى؟-

 

 با ناباورى سرى تكون دادم.

 

 چى؟-

 دروغ؟

 

 فمط براى همون يه شب خوب بودى.-

 

 اد و از پشت افتادم زمين.با دست آزادم سيلى ديگه اى توى صورتش زدم كه هلم د

 

 از شدت ضربه به سرفه افتادم خيلى دلم شكست.

 

 عوضى.-
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 خيلى پستى.

 والعا ليالتت يه هرزه خيابونيه.

 گمشو شناسنامتو ببين خيلى شن دارى.

 

 يا عكس هاى روى ديوار.

 

 عكس؟ -

 كدوم عكس؟

 

 نگاهم رو سرتاسر به ديوار ها دوختم.

 

 عكس ها كوش؟

 ون.عكس هاى عروسيم

 

 حتما  مامان جونت برداشته.-

 هر چند مهم نيست من طلاق مى خوام.

 درخواستشم مياد دم در.

 

 از روى زمين بلند شدم.

 عين بز ايستاده بود و منو نگاه مى كرد.

 

 پوزخندى زدم و بلند شدم.

 چمدونم رو با حرص كشيدم دنبال خودم و از كنارش رد شدم.
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 نگ و بميه مداركم رو برداشتم.رفتم سراغ گاو صندوق وسند سه د

 اينم سند ازدواجم و ...

 

 رفتم سمتش و اين سند ازدواجمونه.

 

 ببينش...-

 مى خونى اسم منو؟

 آريانا ستوده...

 اينم اسم تو هست اينجا آدرين نياكان هه...

مى خوام تورو به خواستت برسونم طلاق بگيرم كارى نكن مجبور شم به روش ديگه اى الدام 

 ين كار كنم.براى ا

 از كجا معلوم فيلمت نباشه؟

 هوم؟!فكر مى كنى خرم مثل لبل حرص بخورم؟

 

 از چى حرؾ مى زنى؟-

 من گيج شدم.

 سرم درد مى كنه.

 

 برو بابا اين دام بر مرغ دگرست.-

 

 در خونه رو باز كردم كه نيلوفر و مامانش دم در بودن.
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همين كه خواستم رد شم صداى نيلوفر با ديدنم هم متعجب بودن هم عصبى پوزخندى زدم و 

 درومد.

 

 براى چى اينجايى؟-

 

 زل زدم تو چشم هاش و نگاه تحمير آميزى بهش انداختم.

 

 به تو چه؟-

 خونمه ملكمه مالمه هر ولت بخوام ميام.

 در ضمن آلاى نياكان مشترى مى خوام بيارم براى سه دنگم يا خودت ازم بخرش.

 يارم.براى سهمم از شركتتم مشترى م

 شبتون بخير باشه.

 

 اين رو گفتم و بلند خنديدم.

 مامانش كارد مى زدى خونش در نميومد.

 

 زدم رو شونش.

 

مى گم شبنم جون مى خواى زياد حرص نخورى خدايى نكرده سكته كنى بهتره كارى كنى -

 طلالم بده آخه خيلى بازى دوست دارم.

 

 اين رو گفتم و از كنارش رد شدم.

 لبم نمش بست كه نشان از پيروزى مى داد. لبخندى گوشه ى
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 امير داخل حياط ايستاده بود با ديدنم اومد سمتم و دست هاش رو دو طرؾ بازوم گذاشت.

 

 خوبى؟-

 نگرانت شدم.

 

 مرسى خوبم.-

 بريم.

 

 حتى نخواستم برگردم ببينم داره رفتنم رو مى بينه يا نه.

 با حرص در خونه رو بهم كوبيدم.

 

 ساعت مچى دستم دوختم.نگاهم رو به 

 سوار ماشين شدم.

 امير چمدون رو گذاشت توى ماشين و سوار شد.

 

 نيم نگاهى بهم انداخت.

 

 چى شد؟-

 هيچى!-

 حرؾ زديد؟-

 آره.-

 مامانش شديدا  مى خواد آدرين منو يادش نياد.

 



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

165  

 

 چطور؟-

 

 عكس هامونو از روى ديوار برداشته.-

 .كه شب با پسرش بوده.بهش گفته نيلوفر زنشه و من اون دختر..

 

 پوزخند صدادارى زد.

 ماشين رو روشن كرد و راه افتاد.

 

 خيلى عصبيم مى دونى؟-

 آريانا چرا...-

 

 فردا مى خوام برم دادخواست طلاق بدم.-

 اگه نيومد؟-

 مياد.-

 همين كه دستش سمت ضبط رفت گفتم:

 

 مى شه آهنگ نذارى؟-

 آرامش بخشه.-

 

 سرى تكون دادم.

 انداخت. نگاهى بهم 

 

 باشه نمى ذارم.-
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 فردا مياى؟

 

 نه بايد برم دكتر.-

 

 دكتر؟-

 براى چه كارى؟

 

 بهش نگاه كردم بايد مى فهميد نبايد داخل حريم من بشه.

 ديگه حرفى نزد.

 

 به پشتى صندلى ماشين تكيه دادم و سرم رو روش گذاشتم و چشم هام رو بستم.

 

 با  تولؾ ماشين چشم هام رو باز كردم.

 

 مير حرفى نزد.ا

 به اطراؾ نگاه كردم جلوى در خونه بوديم.

 

 مرسى.-

 خواهش مى كنم.-

 نمياى بالا؟-

 نه مى رم خونه.-

 

 دستم رو به دستگيره ماشين گرفتم.
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 چرخيدم سمتش.

 

 ببخشيد اگه تند رفتار كردم من فمط ...-

 

 مى دونم حك دارى.-

 ممنون كه دركـ مى كنى.-

 

 از ماشين پياده شدم.

 ير هم پياده شد و چمدونم رو بهم داد و رفت.ام

 

 در خونه رو باز كردم و وارد شدم.

 رو به روش نشسته بودم و اون داشت به پرونده ى من نگاه مى كرد.

 

 خب هنوز براى زندگيتون اميد هست.-

 رفتيد دكتر علت رو بپرسيد چرا شمارو نمى شناسه؟

 

 نه نرفتم ولت نشد.-

 

 يد كارى كنيد يادش بياد.اگه فراموشى داره با-

 مثلا ...

 

 كلافه پريدم وسط حرفش.
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 آلاى دكتر...-

 

 اخم كرد و بهم چشم دوخت.

 

 ببخشيد پريدم وسط حرفتون اما نمى تونم كارى كنم منو يادش بياد.-

 نه مامانش مى ذاره نه اون جنس مؤنث آويزون.

 لا  چيزى يادش نرفته.هر كارى كردن من يادش نيام البته من فكر مى كنم فيلمشه اص

 براى همين از شما يه خواهشى دارم.

 

 متعجب بهم چشم دوخت.

 

 همسر من خيلى حسوده اصلا  نمى تونه كسى سر تر از خودش رو ببينه شما...-

 

 منتظر بهم خيره بود و هر لحظه اخمش ؼليظ تر مى شد.

 

 سرم رو پايين انداختم و كمى مشؽول بازى با انگشت هام شدم.

 

 ا  اگه لطؾ كنيد...شم-

 بذاريد اينطورى بهتون بگم كه شما و من بهم كمكـ كنيم و ...

 

 خانوم ستوده من مى خوام بهتون كمكـ كنم خب؟-

 اما شما در اصل بايد بخوايد كه به خودتون كمكـ كنيد.
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 آلاى دكتر بذاريد حرفم رو بر بزنم لطفا .-

 

 بفرماييد.-

 

 اما لصد جسارت ندارم لصدم كمكه. معذرت مى خوام كه اين رو مى گم-

 شما با همسرتون مشكل داريد درسته؟

 ازتون طلاق مى خواد كه از ايران بره.

 

 حرصى شده بود.

 

 ادامه دادم:

 

 مى خوام ما نمش يه زوج رو بازى كنيم.-

 اون ولت هم همسر شما برمى گرده و هم همسر من.

 ؼرورشون نمى ذاره كه...

 

 محكم گفت:

 

 نه.-

 

 اطعيتش جا نخوردم حدس مى زدم مخالفت كنه.از ل
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 چرا نه؟-

 مى ترسيد زنتون...

 

 من از هيچى نمى ترسم.-

 

 شايد يه چيزى باشه كه شما راجب زن ها نمى دونيد.-

 

 چشم هاش رو نازكـ كرد.

 

 چى؟-

 

 زن ها حسودن آلاى دكتر.-

 

 اما هيچ زنى خيانت رو نمى پذيره.-

 

نت رو نمى پذيره و حتى نمى بخشه و نمى تونه فراموش كنه اما درسته آلاى دكتر يكـ زن خيا-

 زن شما آلاى دكتر خودش لبول كرده كه شما در لبالش مسئوليتى نداشته باشيد.

 شما به زنتون خيانت نمى كنيد فمط كمى حس حسادتش رو تحريكـ مى كنيد.

 اين ديد با ديد شما متفاوته.

 و پس بگيرم.من هم نبخشيدم اما مى خوام  زندگيم ر

 

 اينطور كه به نظر مياد شما زندگيت رو نمى خواى انتمام مى خواى.-
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حتى اگه يكـ درصد امكان داشته باشه كه زندگيم رو پس بگيرم دوست دارم اين ريسكـ رو -

 بكنم.

 من زندگيم رو دوست دارم آلاى دكتر؛ نمى خوام به هيچ ليمتى از دستش بدم.

 

 

 شدم و سمت در رفتم كه صدام زد: حرفى نزد كه از جام بلند

 

 خانم ستوده؟!-

 

 برگشتم سمتش كه ادامه داد:

 

 زندگى يه بازى نيست.-

 

 پوزخندى زدم.

 

 

 همين كه به در رسيدم برگشتم سمتش.

 

زندگى يه بازيه آلاى دكتر و همينطور  يكـ امتحان فمط بايد بلد باشى چطورى بازى كنى و  -

 جواب هر سوال چيه!

 م مى گيرى كه ببرى يا ببازى و يا تو امتحان لبول شى يا روفوزه.خودت تصمي

 اوايل من بازى رو دوست داشتم.

من عروسكـ بودم و همسرم بازيكن اما بازى بى رحمانه اى شد حالا ياد گرفتم بازى كنم 

 اينسرى من بازيكن مى شم و همسرم وسيله.
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 ى شم و اون ميوفته.من بازى مى دم و اون بازى مى خوره اينسرى من لبول م

 

 پس درسته دنبال انتمامى.-

 

من لصدم انتمام نيست فمط دنبال آرامشم اما مى خوام اون هم طعم خيانت رو حس كنه ؛ مى -

 خوام مزه ناديده گرفتن رو بچشه.

 من مى شناسمش.

 اگه گفتم همسرتون چون توى چشم هاش آتيشى شدنش رو ديدم ولتى من رو با شما ديد.

 

 ش درستى نيست و پايه ى علمى هم نداره همش يه نمشه احممانه و يه تفكر بيهودست.اين رو-

 

 سرى تكون دادم  و لبخندى زدم كه سريع از لب هام پاكـ شد.

 

 دستم روى دستگيره لرار گرفت و لبل از اينكه بالا و پايينش كنم گفتم:

 

 ممنون لطؾ داريد.-

 ديگه براى من ولتى نذاريد.

 و شنيدم.مشورت هاتون ر

 

 دستگيره رو فشار دادم و در باز شد.

 

 از اتاق خارج شدم و بدون اينكه حرفى بزنم از مطبش خارج شدم.

 

 ماشين نيورده بودم بنابراين مشؽول لدم زدن شدم.
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 داشتم به حرؾ هاى خودم فكر مى كردم.

 

 امير؟

 يعنى با امير مى شه؟

 

 اعصابم بيشتر خورد شد.

 مرتيكه خر.

 

 داشتم مى رفتم كه جسمى از پشت بهم برخورد كرد و افتادم.همونطورى 

 

كؾ دستم روى زمين ساييده شد و كمى پوستم  خراشيده شده بود و چند زخم خونى به جا 

 گذاشت.

 شلوار ليمم سر زانوم پاره شد.

 

 شانسو.

 صدايى پشت سرم گفت:

 

 خانوم حالتون خوبه؟-

 

 ۰۲-٧٣ر جوونى بود كه بهش مى خورد اومد جلوم و بعدش روى دو زانوش نشست ؛ پس

 سالش باشه.

 

 خوبم مرسى از شما.-
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 با حرص از جام بلند شدم و عزم رفتن كردم.

 

 صداى بوق ماشينى اومد اعتنا نكردم كه دوباره بوق زد.

 

 سر چرخوندم كه ماشين آلاى دكترو ديدم.

 شيشه رو كشيد پايين و سرى تكون داد كه سوار شم.

 

 سمت ماشين و سلامى زير لب كردم.لدم زنان رفتم 

 

 سوار شو حرؾ بزنيم كارت دارم.-

 

 ابرويى بالا انداختم.

 

 واجبه؟-

 بهت مى گم سوار شو .-

 حتما كارت دارم كه اومدم.

 

 اداشو در آوردم  و سوار شدم كه چپ چپ نگاهم كرد.

 

 به چى چپ چپ نگاه مى كنى؟-

 به ليافه ى مضحكت.-

 

 ا خودت تو آينه؟به ليافه ى مضحكـ من ي-



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

175  

 

 

 پوزخندى زد.

 

 نگاه تمسخر آميزى بهم انداخت.

 

 آخ آخ يه اشتباهى شده.-

 

 با چشم هاى منتظر بهش خيره شدم و گفتم:

 

 چى؟-

 

اونسرى كه برات هر نيم ساعت سه گرم گ..و..ه خودم رو تجويز كردم الان كه فكر مى كنم -

 يكم زيادى روى كردم بكنش هر يكـ ساعت دو گرم!

 

 عه اينطوريه؟-

 باشه آلاى دكتر.

 

 نگاهى به دور و برم كردم ديدم و مولعيت رو عالى ديدم و جيػ زدم:

 

 اااااا مگه خودت ناموس ندارى مرتيكه بى شرؾ؟-

 دوباره جيػ زدم:

 

 ااااا گمشو.-
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 با كيؾ محكم كوبيدم توى شيشه ماشينش كه چند تا مرد دورمون جمع شدن.

 

 كشيدنش بيرون و درگيرى شروع شد...به محض اينكه از ماشين 

 

 داد زدم:

 

 مشت اول ده هزار....-

 

 خلاصه آتيش معركه رو راه انداختم و ايستادم كنار و باهاش باى باى كردم.

 

 داد زد:

 

 آلايون صبر كنيد صبر كنيد يكم متمدن برخورد كنيد.-

 يد.التماس كمى تفكر و تدبير شماها چرا به حرؾ يه نيمچه عمل گوش مى د

 آلا يمه رو ول كن.

 ايشون زن منه.

 اسمشون هم آريانا ستودست.

 

 بهم نگاه كرد گفت:

 

 آريانا بهشون بگو ديگه كشش نده.-

 

 نيمچه عمل آره؟!-
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 آلايون ايشون رو نمى شناسم.

 دارن مظلوم نمايى مى كنن.

 تعادل روانى ندارن منو با يكى ديگه اشتباه گرفتن؛از صبح مزاحمن.

 فته دنبال ناموس شماها همش مى گه زنم زنم.از فردا ميو

 

 چشم هاش لدر هندونه درشت شد.

 

 من روانيم؟-

 يا تو كه بيمار منى؟!

 

 اين رو كه گفت سكوت كامل شد.

 يكى از مردا گفت:

 

 خانوم مسخره كردى؟-

 ول كنيد مشخصه اينا زن و شوهرن مارو سركار گذاشتن.

 

 يشون گفت:اين رو كه گفت جمعيت متفرق شدن اما يك

 

 خانوم سوار شو زشته.-

 آدم جلوى جمع ؼرور همسرش رو خورد نمى كنه.

 

 سامين بى تفاوت ايستاده بود.
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 لبخندى مصنوعى زدم و اشاره كرد برم سوار شم.

 

 سوار شدم و به بيرون چشم دوختم.

 

 مطمئن بودم الان چمدر عصبيه و چطورى بهم نگاه مى كنه.

 م.سنگينى نگاهش رو حس مى كرد

 

 نفسم رو پرصدا بيرون دادم.

 از گوشه ى چشمم بهش نگاه كردم.

 

 به رو به رو خيره بود و يه دستش رو فرمون و دست ديگش روى پاش بود.

 

 به فرعى رسيد و پيچيد داخلش.

 ماشين رو پاركـ كرد كه سريع نگاهم رو ازش دزديدم.

 

 پياده شو.-

 اينجا كجاست؟-

 تا پايين راه برى اگه خسته نمى شى.يه كافه پايين اينجاست بايد -

 جا پاركـ نيست.

 

 از ماشين پياده شدم و رفتم تو پياده رو ؛ لفل ماشين رو زد و باهام هم لدم شد.

 

 چند دليمه اى گذشت.

 

 پس كجاست؟-

 

 بدون اينكه جوابم رو بده پيچيد جلوم و از رو به روم رد شد و درو باز كرد.

 

 ادم.تو دلم خودم جواب خودم رو د

 

 درست سمت راستت.

 

 وارد شدم.

 

 ميز وسط سالن رو انتخاب كرده بود.
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 چرا وسط گوشه كه خاليه!

 

 هيچى نگفتم رو بهش گفتم:

 

 من برم دستشويى بيام.-

 

 هيچى نگفت انگار داشتم با ديوار حرؾ مى زدم.

 

 زد: بعد از تموم شدن كارم و شستن دستم و ترميم آرايشم رفتم سر ميز نشستم كه داد

 

 خانوم خجالت بكش چرا اينجا نشستى من نامزد دارم.-

 

 با دهن باز بهش نگاه كردم.

 

 نگاهم تندى سرتاسر كافه چرخيد.

 

 دخترا بهم پوزخند مى زدن يا مى خنديدن.

 

 با حرص به سامين نگاه كردم.

 

 گوشه ى لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو انداختم پايين.

 

 با حرص كوبيدم رو ميز.

 

 عه اينطوريه؟-

 باشه پس خودت بيا بابام رو راضى كن تا زنت شم.

 

اين رو گفتم و كيفم رو برداشتم و از كافه زدم بيرون كه ديدم جرثميل داره ماشين سامين رو 

 مى بره.

 

 لبخند پهنى زدم.

 اوه يس بيبى.

 

 رفتم داخل كافه.

 فكر كردم مى خوام برگردم پيشش اما گفتم:
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 نتون فرت؟آلاى دكتر ماشي-

 

 برام چشم و ابرو اومد چى مى گى كه گفتم:

 

 جرثميل ماشينتون رو برد.-

 

 عين جت از روى صندلى پاشد.

 

 دويد سمت در خروجى و بعدش دنبال جرثميل.

 

 عين موش مى دويد.

 از خنده تركيدم.

 

 وايسا.-

 آلا وايسا.

 

 خنده اى كردم و بى اعتنا به سامين رفتم سر ميزش نشستم.

 اه بميه هم اهميتى ندادم و براى خودم كيكـ ردولوت با چايى سفارش دادم.به نگ

 

 كمى طول كشيد تا سفارشم رو بيارن.

 

 مشؽول خوردن كيكـ و چاييم بودم كه اومد تو.

 

 خسته و كلافه اومد سر ميز  نشست.

 لبخند پهنى زدم و بازم مشؽول خوردن شدم.

 

 تو...-

 

 هيچى نگفتم ؛ حتى نگفتم من چى؟!

 حرفش رو ادامه نداد و به گارسون سفارش داد.

 

 ماشين رو بردن پاركينگـ.-

 

 خواستم بگم به من چه اما گفتم:
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 خب؟-

 مداركم خونست.-

 بايد بياى بريم برش داريم.

 

 به من چه؟-

 من چرا بيام؟

 مگه سركارگر مفتم؟

 

 آريانا...-

 

 آآ...-

 اينجا  استاپ كن آلاى دكتر.

 ر داريد؟شما سر ميز من چى كا

 

 بازى در نيار.-

 

 شما نامزد داريد زشته سر ميز يه دختر مجرد بنشينيد.-

 

 چشمكى نثارش كردم كه جدى گفت :

 

 حوصله ندارم بازى در نيار.-

 

 سفارشش رو آوردن.

 

 بخور سريع بايد بريم.-

 

 چى؟

 به من چه؟!

 

 حرفى نزدم و خودم رو مشؽول خوردن كردم.

 

 با تواما.-

 

 چى بگم؟-

 فت رو زدى ديگه منم هيچى نگفتم يعنى باشه.حر
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ببين تو اين فكرو انداختى توى سرم پس سعى نكن خودت رو بكشى عمب و طورى وانمود كه -

 انگار ايده من بوده و تو بى ميلى.

 

 ببين...-

 

 حرؾ نزن راه بيوفت.-

 

 پول رو گذاشت روى ميز و بلند شد.

 به گارسون اشاره كرد بياد سر ميز.

 

 يل از جام بلند شدم و رفتم كنارش ايستادم.بى م

 با موبايلش اسنپ گرفت.

 

 كمى طول كشيد تا ماشين بياد ؛ به محض اومدنش رفتيم سوار ماشين شديم.

 

 طى طول مسير هيچ كدوم حرفى نزديم.

 ته دلم مى ترسيدم و هيچ حس خوبى نداشتم.

 

 ماشين از حركت ايستاد.

 

 سامين گفت:

 

 پياده شو.-

 

 شين پياده شديم و در خونش رو باز كرد.از ما

 وارد خونه شديم حياط بزرگى داشت.

 

 دم در گفت :

 

 همينجا وايسا تا بيام.-

 شايد ستاره خونه باشه.

 

 لبخندى زدم.

 

 وارد خونه شد اما درو باز گذاشت.

 حس مى كردم همسرش خونه نباشه براى همين جهت رفع كنجكاوى وارد خونه شدم.
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 ود.خونه بزرگى ب

 ست كرم و لهوه اى سوخته كار شده بود،

 

 داخل اتاق خوابشون شدم.

 

 داشت به يه سرى برگه نگاه مى كرد.

 اتالشون پر از عكساى خودش و همسرش بود.

 رفتم كنارش ايستادم.

 

 فكر كنم گفته بودم نياى تو.-

 

 خب...-

 

 رو به روش ايستادم.

 

 من زيادى كنجكاوم.-

 

 د.لبخندى زدم كه بهم زل ز

 

 بلافاصله در اتاق بهم كوبيده شد و ليافه ى متعجب ستاره رو به روم لرار گرفت.

 

 داد زد:

 

 اينجا چه خبره؟-

 

 مات بودم كه سامين دستش رو دور كمرم حلمه كرد و من رو كشوند سمت خودش...

 

 كه محكم پرت شدم تو بؽلش.

 از حركتش جا خوردم.

نستم حس كنم كه صداى مردونه اما مصمم و بوى عطرش و داؼى تنش رو به وضوح مى تو

 جديش به گوشم خورد.

 

 خبر خاصی نيست.-

 کاری داشتی اومدی اينجا؟

 فكر نمى كردم چشمم به چشمت بيوفته.
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 اره مشخصه خبر خاصی نيست.-

 اا صبر کن ببينم احيانا ...

 

 مات من بود كه با خشم ادامه داد:

 

 ؟تو همون مراجعه کننده ى سامين نيستی-

 

 اومدم جوابش رو بگم که سامين گفت:

 

 دليما عزيزم.-

اون روز پيچوندمت چون حوصلت رو نداشتم ولی والعيت اينه که ايشون معشولعه ی منه و 

 لراره بعد از طلاق باهم ازدواج کنيم.

 اميدوارم برامون ارزوی خوشبختی کنی.

 

 كارد مى زدى خونش در نميومد.

 

 .تو يه پست فطرت بلفطره ای -

 خيلی کثيفی سامين خيلی.

 فک نمی کردم اينطوری باشی حدالل لبل از...

 

 هه جالبه .-

 از من انتظار نداشتی؟

من خلاؾ شرعی نکردم  منتظرم که طلاق بگيريم بعد ازدواج کنم اما اونی که بايد شاکی  

 باشه منم نه تو.

 من از تو انتظار اين کارو نداشتم 

شور بخوای از من جدا شی اما من اوکيم  چون همچين افرادی که به خاطر يه خارج شدن از ک

 مثل تو ديگه برای من ارزشی ندارن.

 

 بر افروختگی صورتش رو می ديدم.

 اخم كرده بود و نگاه بدى بهم انداخت.

 

 نمی دونم چرا سامين اينطوری کرد.

 خيلى ناگهانى بود اصلا  انتظارش رو نداشتم.
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 و.اونکه نمی خواست اين بازی ر

 حرفاش سنگين بود حتی برا من

 اما دختره صداش در اومد:

 

 آره اشتباه من بود که با تو ازدواج کردم.-

 می گن همه چی بعد ازدواج مشخص می شه.

 حرفه کاملا  درستيه.

 

 اره عزيزم خيلی برای تو صِدق می کنه.-

 

 دستم رو  گرفت و بهم چشم دوخت و گفت :

 

 ش ببری بدون دردسر.ممنون می شم کارارو سريع پي-

 

 مدارک رو توى دستش فشرد و من رو با خودش کشيد.

 باهاش همراه شدم اما همين كه خواستم از كنار ستاره رد شم دستم رو گرفت.

 

 به دست گرفته شدم نگاه كردم و بعدش به چشم هاى برافروخته اش خيره شدم.

 

 تو دختره ى ...-

 

 گفت: سامين نذاشت ادامه بده خطاب به ستاره

 

 بسه با خودت چند چندى؟-

 

 اين رو گفت و دستم رو از دست ستاره كشيد بيرون.

 زبونم بند اومده بود.

 همه چى يهويى بود.

 

 همين که پامون رو  از در گذاشتيم بيرون 

 و وارد حياط شديم دستم رو ول کرد. 

 

 به صورتش نگاه کردم ناراحتی تو صورتش بيداد مى كرد.

 

 د دليمه پيش دستم و روبازوش گذاشتم و گفتم:درست بر عکس چن
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 متاسفم.-

 

 تو چرا؟-

 

 بايد كارى مى كردم كه...-

 

 رو به روش ايستادم.

 

 چرا اين كارو كردى؟-

 چى كار كردم؟-

 

 لرار نبود كه...-

 

 دست هاش رو دو طرؾ بازوم گذاشت.

 

 پس لرار چى بود؟-

 چه بخواى چه نخواى اين بازى شروع شده.

ينكه بر و بر به ما نگاه كنى بايد كارى مى كردى بيشتر حرص بخوره هر چند كه تا تو جاى ا

 الانشم...

 

 نگاهى به پرده ى اتالشون كرد كه تكون خورد.

 

 من جاش گفتم:

 

 حرص خورده.-

 پس بايد ادامه بديم.-

 

 سرى تكون دادم.

 

 مى رسونمت خونتون شب مياى باهم شام مى ريم بيرون.-

 ميام دنبالمت.

 

 خنديدم.

 باهم خارج شديم.

 

 چه خشكـ و خالى دعوت مى كنى.-
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 لرار نيست همه چى به نفع شما باشه آلاى دكتر.

 

 

 با تعجب بهم نگاه كرد.

 گوشه ى لبم رو گزيدم.

 زل زدم توى چشم هاش.

 

 ام منظورم اينكه بايد مرحله مرحله باشه.-

 يعنى اينكه همسر من بايد...

 

 پوزخندى زد.

 

 ونم مى رسيم.ببين به ا-

 بايد راجبش مفصل حرؾ بزنيم و برنامه بريزيم پس شب مى بينمت.

 

 باشه الان خودم مى رم.-

 آدرس رستورانم برام بفرستيد.

 

 چى؟-

 نه الان خودم مى رسونمت.

 

 گفتم خودم مى رم.روز خوش.-

 

 صداى نفس هاى عصبيش رو شنيدم كه ناگهان رو دستم رو گرفت و با خودش كشيد.

 

 كارا چيه ولم كن. اين-

 

 هيس.-

 

 اينطورى نمى شه كه.-

 همش...

 

 

 تندى چرخيد سمتم.

 

 همش چى؟-
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 به دست هامون اشاره كرديم.

 

 خب اگه مشكل اينه كه مسئله خاصى نيست.-

 يه صيؽه محرميت مى خونيم. 

 

 چشم هام از تعجب گشاد.

 كه با صداى بلندى گفتم:

 

 چى؟-

 

 اونى برخورد من بودم. انگار بهش برخورد مهمم نيست به

 پسره ى بيشعور.

 والعا  فازش چيه؟

 

 چرا اونطورى مى كنى؟-

 حرؾ بد نزدم كه!

 نكنه انتظار دارى عمدت كنم؟

 

 چشم ؼره ترسناكى بهش رفتم.

 

 والعا  بيشعورى.-

 

 كؾ دستم رو آوردم بالا و بردمش جلو و ادامه داد:

 

 خاكـ تو سرت.-

 خجالت بكش بيشعور.

 ت جرئت دادى به من بگى صيؽه؟چطور به خود

 نه والعا  چه فكرى كردى؟

 

 واو پرنسس!-

 ببين خانومى دور برت نداره پياده شو با هم بريم.

 به نظرت مسخره نمياد اگه بؽلت نكنم يا دستتو نگيرم؟

 فكر كردى مردام مثل شما زنا خرن كه با تو حرؾ خر شن؟

 

 ببين ديگه حدت رو گم مى كنيا...-
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صيؽت كنم فمط براى همين چيز بيشترى ازت بر نمياد همچين آش دهن سوزى هم  اگه گفتم-

 نيستى اينو لبلا  بهت گفته بودم نگفته بودم؟

 

 

 با تمام وجودم کوبيدم تو صورتش.

 

 _ببين بيش از کوپونت داری حرؾ می زنی!

 چه فکری کردی؟!هان؟

 نطوری حرؾ بزنی؟!نه والعا  چه فکری با خودت کردی که اجازه می دی با من اي

فکر کردى چون اون مردک به من خيانت کرده انمدر بدبخت شدم که توى الوات بی شخصت 

 که هيچ چيزی از روانشناسی و پزشکی نمی دونی اينطوری باهام حرؾ بزنى؟هوم؟

 اون مدركت پشيزى ارزش نداره ولتى نمى تونى زندگى خودت رو جمع كنى؟

 

 دستش مشت شده بود.

 که داره از حرص می ميره. مطمئن بودم

دست مشت شدش رو آورد  بالا اما لبل از اينکه بياد پايين دستم رو بردم بالا که تو هوا  

 گرفت:

 

 اوو... بار  آخرت باشه دستت سمت من مياد!-

 يه بار ديگه فمط يه بار ديگه ببينم 

 خوردت می کنم دختره ى پررو.

 

 فشار دستش روى دستم بيشتر شد.

 ت از درد می شکست.دستم داش

 

 ولم كن.-

 فمط خواستم بگم حدت رو بدونى.

 ديگه هم اسم صيؽه به زبون نميارى من كسى نيستم كه تاريخ مصرؾ داشته باشم.

 مفهومه؟

 

 اما دستم رو ول نكرد و فشارش بيشتر شد.

 دم گوشم زمزمه كرد:

 

برات مى فرستم شير حالا هم عين يه بچه آدم می رى  خونتون و شب ميای  به آدرسى كه -

 فهم شد؟
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 نه نفهميدم.-

 مثل اينكه گوش نكردى!

 ياسين تو گوش خر نخوندما.

 

 چنان فشارى به دستم آورد كه چشم هام رو بستم.

 

 خر خودتى!-

 ديگه رو دادم بهت سوارم نشو.

 

 اخه...-

 

 دستم رو ول كرد.

 

 فورى دست ديگه ام رو  روى جايى كه فشار داده بود ماليدم.

 

 گ هار!س-

 

 بعدش هم چپ چپ نگاهش كردم و راهم رو كج كردم و رفتم.

 

 آريانا...-

 

 جوابى ندادم و تند تند لدم برداشتم.

 انتظار داشتم دنبالم بياد اما نيومد.

 

 به دركى زير لب گفتم و سر خيابون ماشين گرفتم و ادرس خونمون رو دادم.

 

 تموم مدت به حرؾ ها و كاراش فكر كردم.

 درسته؟ هى كه مى خوايم بريميعنى را

 **سامين**

 

 .پيرهن سفيدم رو بعد از اتو برداشتم و به تن كردم

 .طبك معمول سه تا از دكمه هاى  پيرهنم رو باز گذاشتم و عطر اينوگتوسم رو بر تنم زدم
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 .گوشه ى اتاق ايستاده بود و به چهارچوب در تيكه داده بود

 

 .خنديد

 

 براش خودت رو حاضر مى كنى؟خيلى دوسش دارى اينطورى -

 .جوابى ندادم و ساعت مچى رو دور دستم بستم

 

 .پس دوسش دارى-

 

 :به طور جدى گفتم

 

 شن دارى؟-

 .سامين تو هنوز متأهلى-

 

 .خب تو هم هستى-

 .منم حك انتخاب دارم

 .آريانا كيس خوبيه از هر لحاظى مناسبه

 

هنوز در لبال من مسئولى من نمى ذارم  ببين عزيزم برام مهم نيست خوب هست يا نه ولى تو-

 .خوش خوش راه برى براى خودت

 

 .پوزخندى زدم
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 .دارم طلالت مى دم پس نظرت مهم نيست-

 

 اين رو گفتم و كت سرمه ايم رو تنم كردم و از كنارش رد شدم.

 

 .زدم یدختره سرتك زنگ م نيبه ا ديبا

 .اديبود خودش ب حمش

 

 بود دييمثل من بع یاز مرد جنتلمن یول

 .زدم بهش زنگ

 

 :بهش فرصت حرؾ زدن بدم گفتم نکهيا بدون

 

 .سلام-

 .آدرس خونتون رو بگو عيسر

 .رستوران اي نينکن اصلا  حوصله ندارم بزار تو ماش بحثم

 

 .خودم ميام-

 نگفتم نه؟-

 .مى فرستم برات-

 

 .بگم نه که لطع کرد اومدم

 چى؟

 من تلفن رو لطع كرد؟ روى
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 انايآر

 

 .فلان فلان شده ی مرتيكه

 .بردشم انگار

 .کردم پيبراش تا عيسر

 . ندارم ینوشتم  حوصله معطل آخرشم

 !جناب آلاى پاكرا یايشم زود ب یم ممنون

 

 .تر بهتر عيسر یهر چ ميرو شروع کن یآدم باز نيع ميکل کلا بر دار نيدست از ا ديبا

و حسادت اون پست فطرت رو  رتيببرم تا حس ؼ شيرابطه رو پ نيا ديبا یدونم چجور ینم

 .للملک بدم

 

 .زنگ خورد ميگوش

 .بود نيزنگ از سام تک

 .نييرو جمع کردم رفتم پا لميوسا عيسر

 

 .سر كج كردم كه شيشه رو داد پايين

 .سلام-

 .کيعل-

 

 .موندم بياد پايين و درو باز كنه منتظر

 .ياد بگيره بهم احترام بذاره بايد
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 .مصندلى خالى جلو خيره بود به

 

 .بشين ديگه-

 

 ندادن ؟ اديتو اون خراب شده بهت  یزيچ یشعوريجز ب-

 . یمدرک فکََستنَ هيندارى جز  چيزى

 

 .رونيدبيبلندش من رو از اون حالت طلبکارانه کش یصدا

 

 .دهنتو ببند-

 .رهياون فکت رو بزار رو هم مؽزم آرامش بگ مهيدل دو

 

 .خودت دهنتو ببند-

 صحبت کنى؟ ینطوريبا من ا ید یاجازه مبه خودت  یبه چه جرأت تو

 هان؟

 

 .ینيب یکه م یجرأت نيبه هم-

 

 .جراتت رو با خودت خورد مى کنم نيمن ا-

 

 .به سينه شدم دست
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 .بيا بالا-

 

 .كردم بياد درو باز كنه كه پوزخندى زد اشاره

 :شمرده با لحنى استوار گفت شمرده

 

 !آريانا...بيا...بالا-

 

 .م و بعدش روم رو ازش گرفتمبالا انداخت ابرويى

 

 .نفس هاى عصبيش به گوشم خورد صداى

 .شد و درو باز كرد اما پياده نشد خم

 

 .سوار نشدم و عزم رفتن كردم كه در سمت خودش رو باز كرد و پياده شد بازم

 

 .دهن باز كرد كه چيزى ولى من سرى تكون دادم و شونه اى بالا انداختم

 .سمتملبخندى مصنوعى زد و اومد 

 :انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و دهن باز كرد كه گفتم

 چى؟چيه؟-

 .دستش رو انداخت پايين و درو باز كرد برام

 .رفتم تو ماشين نشستم كه درو بست و بعد هم خودش سوار شد

 .صداى نفس هاى عصبيش به گوشم مى خورد

 .خيل خب حالا آروم باش-

 !چيزى نشده كه



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

196  

 

 .يكى از پررو ترين دخترايى هستى كه ديدمتو خيلى رو دارى يعنى -

 .آلاى محترم من يكـ خانومم و تو يكـ مردى موظفى كه پياده شى و درو برام باز كنى-

 چى؟-

 .خنديد و بعدش لهمهه اى زد

 نكنه فكر كردى ملكه انگليسى؟-

 عزيزم چه باشم و چه نباشم براى خودم و خانواده ام يكـ ملكه ام.افتاد؟-

 لرار نيست از اين لرتى بازيا درارى خب؟ ببين اينجا-

 .همينه كه هست ؛ از الان عادت كن-

 عادت؟-

 .ستيخبرا ن نياز ا زميعز

 !نکن من عاشمم  و توام معشوق فکر

 .همسرامونه تياونم حساس ميهدؾ دار هيمن و تو  نجايا

 .و بس نيهم

 

 !هيتوام فکر نکن خبر-

 .پس درست شروع کن یرو شروع کرد یباز نيا

 .مارو به سلامت ريشمارو بخ یخوا ینم اگه

 !یكن یرفتار م ینطوريکه ا مينکن دختر سر راه فکر

 دکتر؟ یفهم شد آلا ريش یکن یمرد رفتار م هي مثل

 .ستيخبرا ن نياز ا نجايبد به منظورت رسوندن ا زمينه عز-

 .ميباهم توافك کرد ما

  ميتوافك کرد یاوک-

 .آدم باش پس
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 .نده اديبه من  یکيآدم بودن رو تو -

 .باشم یمناسب ی نهيفكر کنم من گز یريبگ ادي یکياز  ديتو با-

 .کرد ميرو لبش عصب پوزخند

 .زميکنم عز یاما من اينطور فکر نم_

 .شو ادهيپ حالا

 .بود یکيرو نگاه کردم رستوران فوق العاده ش رونيب

 .شدم ادهيپ

 

 .داد یرو نم اجازه نيا تميخواستم بدون توجه بهش برم  اما شخص

 .جلو دستش رو  گرفت جلوم اومد

 .ترديد داشتم اما اينطورى هم نمى شد برى كه كنى

 : رو دور بازوش حلمه کردم و گفتم دستم

 .ستيحد لازم ن نيدر ا گهيد-

 اما یهست یمتظاهر کننده خوب-

 .دنبالمون باشه ديشناسم الان با یکه من م یکارها لازمه اون زن نيا

 دکتر؟ یر مطمئناز کجا انمد-

 .چون زنمه-

 خواد بره؟ یو بعد م شيشناس یانمدر خوب م-

 .دهنم رو بست لبخندش

 .کردم یدور ادهيکنم ز یم حس

 .عمب ديرو برام کش یصندل

 .نشستم

 .دکتر یممنون آلا-
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 .نچسب یخواهش دختره -

 .باهات درست رفتار کنم یشعور ندار نيبب-

 . باشه-

 .ميم کنبحث رو فعلا  تمو نيشه ا یم

 :رو تکون دادم که گفت سرم

 !شعوريگه ب یم یبه ک یک نيبب-

 . یخستم کرد  یکاش حرفت رو بزن-

 !تيشخص یب-

 .خونت یبر ديتو با نيبب خب

 .یکن یدونگت زندگ یتو یبر ديبا

 .کنم فکرشم نکن یرو نم یکار نيمن همچ-

 

 .بهم چشم ؼره رفت

 .گارسون اومد سفارش گرفت

 .من هم دست به سينه بهش خيره بودمبهم زل زده بود و 

 .ید یخوبم انجام م یديانجام م-

 .رو روى ميز گذاشتم و سمتش خم شدم دستم

 .رم یاون مردک نم شيمن پ-

 .عصبى زد پوزخند

 ؟یرو فعال کن رتشيؼ یخوا یم یعزيزم پس چجور-

 چجورى من رو با تو ببينه؟علم ؼيب داره؟ پس

 !برگرده؟ یخوا یم یه چواس شينيبب یخوا یتو که نم اصلا

 .دونم ینم-
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 !؟یدون ینم-

 ...ديواسه انتمام شا ديدونم شا ینم-

 ...شايد براى اينكه بدونم هنوز دوستم داره و من رو يادش مياد و اين ها همش فيلمشه و يا اوؾ

 .اصلا  نمى تونم دختره رو پيشش ببينم تازه دختره ازش بچه هم داره من

 .ين انداختمگرفت و سرم رو پاي بؽضم

 .نفس هام بهم ريخت ريتم

دست هام رو به ميز تيكه دادم و دست هام رو مشت كردم و پيشونى ام رو بهشون  آرنج

 .چسبوندم اما چشم هام بسته بود

 .شنيدن صداش چشم باز كردم با

 

ببين آريانا لراره روال بازى عوض شه ؛ بايد برى خونه خودت.يا دنگت رو بذار براى -

 .تا اومدن مشترى من اينجا زندگى مى كنم اگه مخالفتى هم شد بگو شكايت مى كنم فروش بگو

 !من ميام اونجا بهت سر مى زنم با هم مى ريم بيرون مهمونى

 مهمونى؟-

 .با تعجب بهش نگاه كردم و به صندلى تكيه دادم

 .ترتيبش رو  مى دم-

 !شه باشه اما نداشته باشنشمردا اكثرا  زمانى حرص مى خورن كه خانومشون زيباتر از همي

 متوجه منظورم مى شى؟

 .سرى تكون دادم

 ...خب آلاى دكتر با اين تفاسير-

 .خم شد روى ميز و نذاشت ادامه بدم

 :آروم لب زد

 ...بهم بگو سامين-

 .به پشت سرش اشاره كرد
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 .آها چشم-

 .ستاره پشت به ما با دوستش نشسته بود كه مثلا  ما نفهميم اونه

 .كه نفهميدم اما سامين از كجا فهميد نمى دونمالبته من 

 :با صداى تمريبا  بلندى گفتم

 عشمم پس كى منو مى برى شهربازى؟-

 .لبخند ژكوندى زدم كه سامين  اول با چشم هاى گشاد شده بهم نگاه كرد و بعد خنديد

 .ستاره پاش رو به زمين مى كوبيد

 .مه مونداز اومدنش خوشحال نشدم چون حرؾ هامون نصؾ و ني

 :نفس عصبى كشيدم كه گفت

 آريانا؟-

 جانم؟-

 .يه سورپرايز خوب برات دارم فردا بهت مى گم-

 .دستم رو روى ميز گذاشتم

 جدى مى گى؟-

 .آره-

 .واو كنجكاو شدم-

 .تورو خدا بگو مردم از فضولى

 .خنديد

 فضول كى بودى تو؟-

 .منم متمابلا  خنديدم

 .گارسون ؼذارو سرو كرد

 .ن بوديم كه سامين چنگال رو توى جوجه فرو كرد و آورد سمت دهنممشؽول خورد

 .بيا عزيزم بخور-
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 .باور كن جا ندارم-

 .بخور خوشگلم من زن توپر و خوش اشتها دوست دارم-

 يعنى من رو دوست ندارى؟-

 من عاشمتم چى مى گى؟-

 .بر خلاؾ انتظارم ستاره بلند شد و با خشم اومد سمت ما

 :د و داد زدكنار سامين ايستا

 بلند مى شى خودت رو جمع كنى يا من بايد  جمعت كنم؟-

 

 [22:41 29.05.18] ,تمناى مرگ

لبخندى به لب داشتم همين كه از ساختمون خارج شدم و چند لدم برداشتم دستم به سمت عمب 

 .كشيده و برگشتم كه گونه ى سمت راستم سوخت

 .صداى سامين ميومد كه اسم ستاره رو صدا مى كرد

 .با ناباورى به زن رو به روم خيره شدم

 تو؟-

 تو چه ؼلطى كردى؟

 .نگاهم مثل نگاهش رنگ خشم گرفت

 !خيلى رلت انگيزى-

 خجالت نمى كشى وارد زندگى يه مرد متأهل مى شى؟

 !تا خواستم جوابش رو بدم سامين رسيد و دست ستاره رو كشيد

 هيچ معلوم هست دارى چى كار مى كنى؟-

 .راه بيوفت عصبى ترم نكن

 .رو به من كرد

 .من بابت كارش شرمنده ام عزيزم-

 .جبران مى كنم
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 :ستاره داد زد

  .تو خيلى ؼلط مى كنى-

 به چه حمى ازش معذرت مى خواى؟

 :سامين با حرص و صدايى كه سعى مى كرد كنترلش كنه گفت

 .ارمخيلى دارم خودم رو كنترل مى كنم كه بلايى سرت نيارم و احترامت رو نگه د-

 

 [22:41 29.05.18] ,تمناى مرگ

 .از حركت ستاره هر دو جا خورديم اما سامين خودش رو نباخت و پوزخندى زد

 :از روى صندلى بلند شد و رو به ستاره گفت

 اينجا چى كار مى كنى؟-

 تعميبم مى كنى؟

 .مى ريم خونه الان-

 :سامين نگاهى بهم انداخت و بعدش به ستاره گفت

 .ار دارم؛برو خونهمى بينى كه لر-

 .بعدش خواست روى صندلى بشينه كه ستاره دستش رو گرفت

 .سامين عصبى نكن منو.مردم دارن مى بينن كارى نكن آبروت رو ببرن تا بفهمن چمدر كثيفيد-

 .از حرؾ هاى ستاره خونم به جوش اومد

 .از روى صندلى بلند شدم

 .ببخشيد خانوم-

 :چرخيد سمت من كه با تحكم گفتم

 اهم حرؾ براى گفتن داريم خب؟م-

 .كيفم رو برداشتم و رفتم كنار سامين و روى پاشنه پام بلند شدم و گونه اش رو بوسيدم

 :ستاره با دهن باز نگاهم كرد كه گفتم
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 .خيلى خوش گذشت عزيزم بعدا  مى بينمت-

 .خيلى شيكـ از كارش رد شدم

 

 [22:41 29.05.18] ,تمناى مرگ

 چى؟-

 :ى سينه ى سامين و ادامه دادانگشتش رو زد رو

 به خاطر اين بلا سرم بيارى؟-

 .ديگه دارى شورش رو در ميارى

 :خونسرد گفتم

 .سامين من به دل نمى گيرم ببرش-

 .اينجا جاى دعوا نيست

 .برات ماشين مى گيرم-

 .نيازى نيست ايشون رو ببر-

 .بى هيچ حرؾ ديگه اى رفتم

 .مى كردمخيلى بهم برخورده بود اما بايد تحمل 

 .انايآر-

 .سمتش برگشتم

 جانم؟_

 .ذارم خونتون یرسونم بعدش تورو م یستاره رو م ايساعت ب نيا یذارم تنها بر ینم-

 .یخانوم ناراحت نيالان از حرؾ هاى  ا ینطوريجان برو هم نينه سام_

 .شه من باشم یم شتريب تيناراحت

 .ل اينكه بيامجورى ستاره جان مى خواد من رو بخوره واى به حا همين

 .ناراحت نمى شم یدلم من تو باش زينه عز-
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 .شم یناراحت م یاين اگه

 ناراحت بشم؟ شتريب یخوا یکه نم تو

 : رو تكون  دادم که دستش رو گرفت سمتم گفت سرم

 .لربونت بشم ايپس ب-

 .زدم و دستش رو گرفتم لبخند

 

 [22:41 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .شد دهيکش نيسام یکردم بازو حس

 .شدم دهيمنم کش متمابلا  

 .رو گرفته نيدختره دست سام دميد

 دونم و تو؟ یمن م اي یکن یدختره رو ول م نيدست ا اي نيسام-

 ؟یکن یخوا یمثلا چه كار م-

 .یکن ینم یکار چيه

 . کنم یدارم بهت لطؾ م یليخ الان

 .كه برى یکرد یرو ول نم تيبودى همه چ تينگران زندگ یلياگه خ تو

 .برو جلوت رو نمى گيرم یبر یخوا یهم م حالا

 .برو بيرون ميزودتر از زندگ فمط

 مثل تو بود یاشتباهم دل بستن به آدم نيبزرگتر من

 .دم یدارم تاوانش رو م الانم

 .یزيچ چيشه دل بست باش بدون ه یگذاشته جلوم که م یکيخدا دوستم داشت  یمنته

 

 .تکون خورد یزيچ هيکردم تو دلم  حس

 .کنه یبود  که دختره رو  جر نيونستم همش براى اد یم
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 .بهم دست داد یاز حرؾ هاش حس خوب یول

 .راست بود انگار

 فکر کنم ینجوريدوست داشتم ا ديدونم شا ینم

از احساس  یو برد تو حاله ا رونيب ديکه بود من رو از اون حس مزخرؾ کش یهر چ اما

 .یخوب و دوست داشتن

 

 [22:41 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .ديدن صحنه ى رو به روم جا خوردم با

 سيلى كه ستاره به سامين زد زيادى برام سنگين بود، ديدن

 :تحكم و مصمم گفت با

 !بگو-

 بار ديگه بگو چى گفتى؟ يه

 .پوزخندى زد و دست سامين رو ول كرد و رفت بعدش

 .پشتش رو به ما كرد و رفت آروم

 .تش خشمش فرو كش كرده باشهو خونسرد لدم برمى داشت انگار آ محكم

 .رو به روى سامين ايستادم و دستم رو روى بازوش گذاشتم رفتم

 خوبى؟-

 .رو پس زد دستم

 تند رفتم؟-

 .نداشتم بزنم حرفى

 .خودم متنفر شدم از

 .كرد به لدم زدن شروع

 :لدم رفته بود كه گفت چند

 مگه نمياى؟-



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

206  

 

 

 [22:42 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .نه من نميام-

 .خشم و عصبانيت برگشت سمت من  و با لدم هاى تند سمتم لدم برداشت با

 .بازوم رو گرفت و كشيد محكم

 مگه من شوخى دارم باهات؟-

 .سوار شو گفتم

 .دونستم عصبيه براى همين فمط نفسم رو دادم بيرون و بازوم رو از دستش بيرون كشيدم مى

 .سمت ماشين كه درش رو زد و سوار شد رفتم

 .ر رو با آرامش رانندگى مى كردمسي طول

 تند رفتم نه؟-

 .نمى دونم-

 :صداى بلندى گفت با

 نمى دونى؟-

 .نمى خواستم عصبانيتش رو سر من خالى كنه منم

 :زدم داد

 !نه-

 .كه زنت رو نمى شناسم و اصلا  فكر نمى كردم چنين رفتارى كنه و واكنشش اين باشه من

 .دوست داره پس

 ...كه ببخشيد

 .ه تندى بهم انداخت كه ساكت شدمنگا چنان

 

 [22:42 29.05.18] ,مرگ تمناى
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 .رو ازم گرفت روش

 گناه داشتم بايد چى كار مى كردم؟ حس

 مى زدم؟ جا

 مى رفتم مى گفتم همش بازى بود؟ بايد

 .هاى عصبى مى كشيد نفس

ود اما اين كه به صندلى تكيه داده بود و يه دستش روى فرمون و دست ديگه اش روى پاش ب با

 !مى تونستم به جز عصبانيتش به چيز ديگه اى هم پى ببرم

 .بود درست عين من سردرگم

 .مى كرد مسيرو اشتباه رفته شايد هم والعا اشتباه بود حس

 ...اين كارو مى كردم نبايد نبايد

 !الان حال ستاره رو مى فهميدم اما شايد هم نه كاملا  

 مثل من بود؟ اون

 م بود اما سامين چى؟آرين برام خيلى مه من

 براى ستاره مهم بود؟ سامين

 !رفتار هايى كه كرده همش از روى ؼريضه بوده شايد

 روى ؼريضه؟ از

 :صداش به خودم اومدم با

 .اين بازى تو خيلى مسخرست-

 .مى دونم-

 .منم از تو مسخره ترم كه وارد اين بازى شدم-

 .مى دونم-

 :نگاهش رو حس كردم و گفتم سنگينى

 .ورى نگاه نكن خودت گفتى مسخره اىاينط-

 .داشتم كم كم به اين نتيجه مى رسيدم منم
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 .رفتى خونه بهش همه چى رو بگى بهتره

 

 [22:42 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .نزد و خونسرد به مسير چشم دوخت حرفى

 :هاى خونشون بود كه گفتم نزديكـ

 .همينجا نگه دار كار دارم-

 .و به نشونه ى چه كارى نشون دادتعجب بهم خيره شد و سرش ر با

 .خنديدم

 .گفتم كه كار دارم-

 .ماشين رو باز كرد و لبل از بستنش خداحافظى زير لب كردم در

 .تكون داد و رفت سرى

 

 سامين

 

 .خونه شدم اما خونه ساكت تر از هميشه بود وارد

 :زدم صداش

 

 ستاره؟-

 

 .چرخ چمدون اومد صداى

 

 !كجا دارى مى رى؟-
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 .د كه با رفتم و جلوش ايستادمنز حرفى

 

 مگه برات مهم بود؟-

 

 .جواب هيچ كدوم از سؤالاتم رو نداد اما

 

 .دستش رو گرفتم و توى  دستم فشردمش مچ

 

 مگه با تو نيستم؟-

 

 .زد پوزخندى

 

 [22:42 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .نتدستم رو ول كن هر چى بيشتر مى شناسمت مصمم تر مى شم براى رفتن و ول كرد-

 

 .از ضرب سيلى كه بهش زدم برگشت صورتش

 .نفرت بهم خيره شد با

 

 .خيلى رلت انگيزى ؛ ازت بدم مياد-

 

 .اگه تو نمى خواستى ولم كنى همچنين كارى باهات نمى كردم-

 .باعث شدى  اين نمايش مسخره رو راه بندازم مى خواستم بدونم چمدر مهمم برات خودت

 .روم دارى يا نهخواستم بدونم هنوز تعصبى  مى
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 .اينكه دارى مثل

 

 .هه-

 

 .رو گرفت و كمى بعد بهم زل زد روش

 

 .داشتم ديگه ندارم-

 

 .رو از دستم بيرون كشيد و از. كنارم رد شد دستش

 

 .ستاره مى دونم زيادى تند رفتم-

 ...كردم من اشتباه

 

 :عميمى كشيدم و ادامه دادم نفس

 

 .من دوست دارم-

 .دارمبا تو رو دوست  زندگى

 مى خواى همه چى رو خراب كنى؟ چرا

 

 .اين زندگى از پايه ؼلط بود-

 

 .خونه رو باز كرد و رفت در

 .صداى بسته شدن در دستم رو مشت كردم و سرم رو پايين انداختم و  روى دو زانو نشستم با
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 [22:42 29.05.18] ,مرگ تمناى

 چى كار كنم؟ خدايا

 

 بره؟ بذارم

 

 .من نمى تونم نه

 .وستش دارم من با چشم هاى بسته انتخابش نكردمد من

 

 .شدم و  دنبالش دويدم بلند

 

 .ستاره...ستاره اشتباه كردم ببخشيد-

 

 .ديدم جلوى در حياط ايستاده اما

 

 •*آريانا*•

 

 .در خونشون ايستادم جلوى

 .وجدان داشت خفه ام مى كرد عذاب

 

 .كه خواستم زنگ بزنم در خونه باز شد همين

 

 .ستاره لبخندى زدم اما اون جا خورده بود ديدن با
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 :گفتم آروم

 

 .سلام-

 

 :زد و گفت پوزخندى

 

 سامين رو مى خواى؟-

 !همينجاست

 

 .پشت سرش اشاره كرد به

 

 .نه-

 .خودت كار داشتم با

 

 .بالا انداخت ابرويى

 

 .نيازى نيست بگى من دارم مى رم شما راحت باشيد-

 

كردم و جلوش رو بستم و انگشت هام رو به ديوار فشار  كه خواست بره دستم رو دراز همين

 .دادم

 

 احممى؟-
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 چى؟-

 

 .هام رو توى كاسه چرخوندم و بعدش زل زدم تو چشم هاى مشكيش چشم

 

 گفتم احممى؟-

 اين راحتى از زندگيت دست مى كشى؟ به

 .جوابت آرست كه جاى تأسؾ داره اگه

 .سرت نمى شهبگم هيچى از دوست داشتن و عشك و عاشمى  بايد

 .هيچى

 

 تو سرت مى شه؟-

 

 .بيشتر از هر چى فكرش رو بكنى-

 .جاى تو بودم محال بود از مردى مثل سامين دست بكشم اگه

 داشتنش رو نمى بينى؟ دوست

 

 [22:42 29.05.18] ,مرگ تمناى

 تو مى بينى؟تو دركـ مى كنى؟-

 .برش دار پس

 

 مى رى؟يعنى براى نمايش الكى براى سنجيدنت مى ذارى -

 زود تسليم مى شى؟ انمدر
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 .نمايش؟هيچى برام مهم نيست فمط هدفم مهمه كه مى خوام برم-

 

 .اگه برات مهم نبود نيومدى و اونطورى رفتار مى كردى-

خودم يه زنم خودم خيانت ديدم كاملا  اون لحظه حست رو مى دونستم اما اينم مى دونم كه  من

 .اگه دوسش نداشتى نيومدى

 .ذرت مى خوامازت مع من

 .ايده احممانه براى من بود من كمن مى خواستم اما ديدم دارم بدترش مى كنم اين

 .اين كارو مى كردم معذرت مى خوام نبايد

 .زندگيت رو به اين راحتى از هم نپاشونى پشيمون مى شى بهتره

 .خداحافظ

 

 .رو از جلوش برداشتم و پشت بهش ايستادم دستم

 .هام چكيدلطره اشكـ از چشم  چند

 

 

 .به لدم زدن كردم اما ستاره حرفى نزد شروع

 

 بسته شدن در اومد چرخيدم اما ستاره رو نديدم يعنى رفت تو؟ صداى

 

 .اى تلخ كردم خنده

 

 .به راه رفتن ادامه مى دادم همينطورى

 درگير بود داشتم چى كار مى كردم؟ ذهنم

 ودم؟زندگى يكى رو خراب مى كردم ؛ من چنين آدمى ب داشتم
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 [22:47 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .راه موبايلم زنگ خورد توى

 .رو صاؾ كردم صدام

 

 جانم امير؟-

 هيچ معلوم هست كجايى؟-

 

 .نگرانش كمى دلم رو گرم كرد صداى

 

 .دارم مى رم خونه-

 ميام دنبالت كجايى؟-

 

 ...خب-

 

 .رو بهش دادم و گفتم نمنمكـ مى رم تا بياد آدرس

 

                          ***       *** 

 **چند روز بعد**

 

 .گرفته بودم از همه چى دور باشم تصميم

 .از انتمام مخصوصا  
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سامين زنگ زد كه همه چى مرتب شده و ستاره از رفتن منصرؾ خيلى خوشحال شدم و  ولتى

 .كلى بهش تبريكـ گفتم

 

 .نم اما مخالفت كردمستاره مشكلى نداره كه سامين كمكم كنه تا آدرين رو برگردو گفت

 

 .نمى خواستم برگرده ديگه

 .خيانت رلتنه ولتى همسرم اين كارو كرده بايد بندازمش دور جواب

 بازى باشه چه والعيت گفت كه من رو يادش نمياد پس براش ارزشى ندارم چرا نذارم بره؟ چه

 دلش پيشم نيست چرا التماس كنم بمونه؟ ولتى

 

 

 ...ولتى نخواستت-

 !...كناربكش  آروم

 *.انگيز است اگر تو را نخواهد؛مسخره است اگر نفهمى؛ احممانه است اگر اصرار كنى ؼم

 

 [22:48 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .به كسايى فرصت مى دادم كه عاشمم بودن نه من عاشك اونا بايد

 

 .عاشممه دوستم داره حتى بعد از ازدواجمم ازم دوست داشتنم دست نكشيد امير

 ربون لابل ستايش نيست؟مرد مه اين

 

 با ارزش ترينشم چرا ردش كنم ولتى همه چيش رو به پام گذاشته چرا پسش بزنم؟ ولتى

 ؼير از اينه كه علاله به وجود مياد؟ مگه
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 .از زدن رژلبم و لرار دادنش روى ميز آرايشم از فكر و خيال بيرون اومدم بعد

 

 .امير توى مطبش مشؽول به كار بودمسه چهار روزى مى شد كه به عنوان منشى  تمريبا  

 

 .روى صندلى بلند شدم و خودم رو توى اينه برانداز كردم از

 

 .به خودم زدم و شالم رو سر كردم وكيفم رو برداشتم و از اتالم خارج شدم لبخندى

 

 .چى تؽيير كرده بود ديگه اون دختر افسرده ى عصبى چند روز پيش ها نبودم همه

 

 .ى ديگه رو بهم نشون داده بودزندگى يه رو انگار

 

 .خوشبختى و آرامش روى

 

 [22:48 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .همه مهم تر روابطم هم با مامان و بابا خيلى بهتر شده بودى از

 

 :خوشحالى مامان رو صدا زدم با

 

 مامان جونم؟-

 خوشگلم فدات شم كجايى؟ مامان

 

 .اينجام مادر-
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 .چايى مى ريخت داشت

 

 .ن داره مى رهعروسكتو-

 

 مى رى سر كار؟-

 

 .بله بله-

 .جلوى در منتظره امير

 

 .برو مادر خدا پشت و پناهت-

 

 .و لپش رو بوس كردم و جلدى از خونه زدم بيرون پريدم

 

 .ماشين شدم و سلام بلندى كردم سوار

 

 .خنديد

 

 .سلام به روى ماهت وروجكـ-

 

 .زدم لبخندى

 .كم داشتم از خجالت مى كشيدم كم

 .كم داشتم حس مى كردم منم نسبت به امير بى حس نيستم مك
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 .رو روشن كرد و به راه افتاد ماشين

 .مطبش شديم وارد

 

 .مراجعه كننده ها نيومده بودن هنوز

 

 :زدم صداش

 

 امير؟-

 

 جانم؟-

 

 .يه لحظه بشين اينجا-

 

 .صندلى كنارم اشاره كردم به

 

 چى شده؟-

 

 .تظرش شدمزدم و خيره ى چشم هاى من لبخندى

 

 :توى موهام كشيدم و گفتم دستى

 

 ...چيز خاصى كه نشده اما من راجب پيشنهاد ازدواجت فكر كردم و بايد بگم كه-
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 مى دونم جوابت چيه اما مى شه بيشتر فكر كنى؟-

 ....شدم از بس جواب ر خسته

 

 .ادامه بده و سريع پريدم وسط حرفش نذاشتم

 

 .نه خره جوابم مثبته-

 ...مى كنم باهات موافمت من

 

 .جمله ام رو كامل نكرده بودم بؽلم كرد هنوز

 

 .روى لبم نمش بست لبخندى

 

 .من رفتم دادخواست طلالمم دادم-

 .بريم به مامانش بگم كه آدرين رو حتما  بياره امروز

 

 [22:48 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .واى باورم نمى شه-

 .شدم و آب يخ براش درست كردم بلند

 

 .الت الان مريضات ميانبرو ات-

 

 .باشه-
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 .پشت بؽلم كرد از

 

 .واى آريانا باورم نمى شه-

 

 .اى چاشنى لب هام شد خنده

 .عميمى كشيدم نفس

 

 .منم خوش حالم-

 

 .دونه مريض ها رو فرستادم دونه

 

 .از كجا به كجا داره مى رسه زندگيم

 

 .و باز به عاشمانه اى با اميرداستان عاشمانه ام با آدرين و بعدش درد خيانت و جدايى  از

 

 تونم اون روز هارو فراموش كنم؟ مى

 

 با بچه دار نشدنم مشكل نخواهد داشت؟ امير

 .دلش بچه بخواد اما منم دلم بچه مى خواد نكنه

 

 .فكر كردم كه نفهميدم صبح تا عصرم چطورى سپرى شد انمدر
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 .ماشين شديم و رفتيم سمت خونمون با آدرين سوار

 

 دارى؟كليد -

 

 .دارم اما نمى رم تو-

 .گم بيان دم در مى

 

 .عزيز دلم اين صحبتى نيست كه دم در كنيد اونم جلوى همسايه ها-

 

 به من چه؟-

 .كه ديگه اينجا زندگى نمى كنم من

 

 [22:48 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .از حركت ايستاد ماشين

 

 .كه در ماشين رو باز كردم دستم رو گرفت همين

 

 ى خواى برى تو؟مطئنى نم-

 

 .آره عزيزم-

 مى خواى منم باهات بيام؟-
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 .نه نيازى نيست نگران نباش-

 .مى رم خودم

 

 .تكون داد سرى

 

 .آيفن رو زدم كع نيلوفر جواب داد زنگ

 

 بله؟-

 

 .زدم پوزخندى

 

 كورى؟-

 خونتون آيفن تصويرى نداشتى؟ تو

 

 :اى به تمسخر كردم و ادامه داد خنده

 

 .بياد دم در بگو عزيزجونتون-

 

 .رو گذاشت كه دستم رو روى زنگ فشار دادم آيفن

 

 ...چته زنيكه ى-

 

 .بهتره آبروى خودت رو بيشتر از اين نبرى صدات خيلى بلنده انگار بلندگو لورت دادى-
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 گى بياد دم در يا خودم بيام بالا؟ مى

 

 .صبر كن-

 

 .به سينه شدم و به ديوار تيكه دادم دست

 ه مادر فولاد زده رو ديدم؟خونه باز شد ك در

 

 چى مى خواى؟-

 

 از شما؟-

 اما به زودى خواستار سه دنگ از خونه  مى شم؟ هيچى

 .دونيد كه مالمه سند داره مى

 .الان براى اين نيومدم اينجا اما

طلاق رو كه ديديد دو روز ديگه دادگاه داريم لطفا  پسرتون رو بياريد من طلاق مى  دادخواست

 .واج مى كنمخوام دارم ازد

 

 .هاش برق زد چشم

 

 چشمم روشن هنوز طلاق نگرفتى هرزه بازى مى كنى؟-

 

 .اون كه كار پسرتون و شماست-

 .دختره رو عمد نكرديد و من رو طلاق نداده طرؾ ازش حاملست و دختره تو خونش هنوز

 .بيشتر از اين آبروى خودتون رو نبايد فكر من رو نكنيد فكر خودتون باشيد زشته
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نيايد براى دادگاه و من رو طلاق نده سه دونگم رو مى ذارم براى فروش اونولت شما با يه  گرا

 .ؼريبه طرفيد چون به شما نمى فروشمش

 .خوش روز

 

 .نزد كه تا خواستم برم صداى آدرين اومد حرفى

 

 [22:49 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .زبون دراوردى و افسار پاره كردى-

 

 .طلالم بدهآلاى زند مرد باش و -

 .شخصيت داشته باش يكمم

 

 طلاق ندم؟-

 .به مامان جونت گفتم چى مى شه-

 ضمن شما كه منو نمى شناسى پس دردت چيه؟هوم؟ در

 ؼريبه كمتر بهتر نيست؟ يه

 

 نه نمى شناسمت جدا  نمى شناسمت اما حتما  دليلى داشته كه تا الان طلالت ندادم نه؟-

 شناختمت اوضاع همين بوده نبوده؟برگرديم به زمانى كه من مى  اگه

 چرا طلالت ندادم؟ پس

 

 .هام رو مشت كردم دست

 .بود گفتن جمله اى كه مى خواستم بگم سخت
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 .چون من مخالؾ بودم-

 .فكر كردم ليالت بخشيده شدن رو دارى و چون داد خواستى نبود چون

 .هم مشؽله زياد داشتى نرفتى دنبالش تو

 .روز ديگه مى بينمت دو

 

 .نايستادم تا ادامه بدم تا گوش كنم تا بيشتر احساساتم اذيتم نكنه گهدي

 

 

 .سوار ماشين شدم سريع

برام سخت بود كه نفهميدم چطورى با اون كفش هاى پاشنه به اين سرعت راه رفتم راه  انمدر

 .رفتنى كه بيشتر شبيه دويدن بود

 

 

 :پرسيد امير

 

 چى شد؟-

 

 .نمى دونم-

 

 [22:49 29.05.18] ,مرگ تمناى

 ••روز بعد دو••

 

 .و بابا خيره ى ما بودن كه داشتيم  امضا مى زديم مامان
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 .هم با طلالمون موافمت كرده بود دادگاه

 

 .دو راضى بوديم كه نمى تونستيم با هم ادامه بديم و تموم شد هر

 

 :به مادر آدرين گفتم رو

 

الا كه تموم شد و ديگه باهم نسبتى براى خونه مشترى مى فرستم كه ببينه يا نه بسه كشمكش ح-

 .نداريم به خودتون مى فروشمش

 

 .خبرشو بهت مى دم-

 

 .عميك بين من و آدرين رد و بدل شد اما رو گردوندم من تموم شد نگاهى

 

                           ............ 

 

 .ى خريد وسايل عمدآريانا مادر دلت كن لباس زدگى نداشته باشه من و مادر اميرم مى ريم برا-

 

 .زدم لبخندى

 

 .چشم؛ خوشگل ترين لباس رو انتخاب مى كنم نگران نباشيد-

 

 .شد و گونه ام رو بوسيد و بعدش دستش رو روى گونه ام گذاشت خم

 

 .فمط مى خوام خوشبخت شى و آرامش داشته باشى-
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 .دست مادرم رو گرفت و بوسيد امير

 

 .دونيد كه چمدر آريانا رو دوست دارم نگران نباشيد مادر جون؛ خودتون مى-

 .باشيد از هيچ چيز براى خوشبختيش دريػ نمى كنم مطمئن

 

 [22:49 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .مى دونم مادر-

 

 .از پرو لباس و انتخابشون رفتيم رستوران بعد

 

 :ؼذا بوديم كه گفتم وسط

 

 امير؟-

 

 جانم؟-

 

 .ا ؼذام شدمتو صورتش نگاه كنم و مشؽول بازى ب نتونستم

 

 !براى تو مهم نيست كه من نمى تونم ديگه حامله شم؟-

 

 .اين حرفم بهم خيره شديم با
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 .نه-

 

 .راستش رو بهم بگو؛ ناراحت نمى شم-

 

 .دستمال دور دهنش رو تميز كرد و باز بهم خيره شد با

 

 .چرا عزيزم كمى مهمه اما تو برام مهم ترى-

ره و خانواده رو كامل مى كنه اما تو برام ارزش ديگه اى بچه تو زندگى خيلى اهميت دا درسته

 .دارى

 

 .رو توى دستش فشرد دستم

 

تو عشك بچگى منى و اينكه بچه رو مى شه از پروشگاه آورد اصلا  يه نوزادش رو مياريم -

 خوبه؟

 .نگران اين مسائل باشى نيازى

 

 .زدم لبخندى

 

 .امير اما من حس مى كنم براى تو كافى نيستم-

 ....حتى بيوه شدم و اين مسئله تورو نم

 

 

 .آريانا كافيه-

 .گفتم تورو همه جوره دوست دارم بهت
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 طورى رفتار مى كنى كه انگار هيچى ازت نمى دونم؟ چرا

 .من ، من تورو با چشم هاى بسته انتخابت نكردم اين صد بار عشك

 

 

 .لدرشناسانه اى بهش انداختم و لبخندى زدم نگاه

 

 .ش بهم آرامش و اميد مى دادحرؾ ها والعا

 .اين عشك والعى بايد باشه نه؟! آره بيين چه لدرتى داره خدايا

 .عيب هاى من رو نمى بينه و براش مهم نيست حتى

 .هيچ ولت نا اميدت نمى كنم امير هيچ ولت من

 .مى دم لول

 

 [22:49 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .چى داشت منظم و طبك برنامه پيش من رفت  همه

 .خوشال بودم و احساس آرامش داشتم يلىخ

 

 .كارت دعوت هاى عروسى رو هم كه فرستاديم-

 .رو هم رزو كرديم سالن

 .كه انتخاب كرديم شامم

 چى؟ ديگه

 

 .بؽلم كرد بابام
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 .انمدر استرس نداشته باش دخترم همه چى عالى پيش مى ره-

 

 :اومد و اسفند رو دور سرم چرخوند و گفت مامانم

 

 .پيش آلابى حرؾ -

 .شيطونه كرد گوش

 

 .زدم و سرم رو پايين انداختم لبخندى

 

 .حس خجالت داشتم چون امير انتخاب خودم بود كمى

 

                                   **** 

 

 .زدم و خودم رو توى آينه ديدم چرخى

 

 .ماشالا هزار ماشالا عروس به اين خوشگلى نوبره-

 .رو دور سرم چرخوندن اسفند

 

 .بار بود كه لباس عروس مى پوشيدم و عروس مى شدم دومين

 .تمام اون خاطره هارو بريزم دور بايد

 

 .بوق ماشين عروس اومد صداى
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 .داماد اومد داماد اومد-

 

 .عكس سرى لبل استرس داشتم اما نمى دونم براى چى بر

 .بايد استرس نداشته باشم مسلما  

 

 .رو جلوى صورتم انداختن تورم

 .اومد دستم رو گرفت و باهم از پله ها پايين رفتيم ممامان

 .شروع كردن به هل كشيدن و دست زدن همه

 .روى لبم نشست كه امير اومد و دستم رو گرفت لبخندى

 

 [22:49 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .ليافش مى خنديد چمدر

 .ماشين شديم سوار

 

 .بوق مى زد مدام

 :رو داد پايين و فرياد زد شيشه

 

 

 .متم بانوى منعاش-

 .عاشمتم آريانا

 

 .مى خنديدم فمط

 .آروم به بازوش زدم مشتى
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 .خب حالا آروم باش-

 .نه نمى شه دوست دارم بذار همه بدونن-

 .هاى كنارى هم بوق مى زدن ماشين

 

 .سالن رسيديم به

 .شديم و سلام و احوال پرسى كرديم پياده

 

 .ودن اصلا  فكر نمى كردم دعوتم رو لبول كننانتظارم آدرين و خانواده اش هم اومده ب برعكس

 

 .خونسرد بود خيلى

 .آروم بود خيلى

 

 اذيت نمى شد؟ يعنى

 فراموشى گرفته؟ والعا  

 

 .كنارش رد شدم و رفتم پاى سفره عمد از

 .شدم تو گذشته و نفهميدم عالد كى خطبه رو خوند كه امير به پهلوم زد پرت

 

 عروس خانوم وكليم؟-

 

 بود؟ بار سوم يعنى
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 .با اجازه پدرم مادرم و همه ى بزرگان مجلس بله-

 

 .دست زدن و كل كشيدن همه

 .كردن به باز كردن كادو و من فمط مى گفتم مرسى زحمت كشيدين شروع

 

 [22:51 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .چينى به پيشونى اش افتاد آدرين

 .چيزى شده باشه كه با ديدن ما  يهو دهنش باز شد انگار

 .چيزى باعث تعجبش شده باشه كه ناگهان دستش مشت شد رانگا

 

 

 ••آدرين•• 

 

 .بود كه چيزى يادم نميومد تا روز عروسيش مدتى

 .گفت بله و صداى كل كشيدن و دست زدن ها ناگهان پرت شدم توى گذشته ولتى

 

 .هايى به ذهنم هجوم آورد كه ديدنش توى شرايط الان لهم كرد صحنه

 .رو تيكه كرد للبم

 

 .تيرى كشيد و به رو به روم خيره شدم ولتى امير توى جمع پيشونى آريانا رو بوسيد سرم

 

 !عروس ، عروسى ؟ لباس

 .كسى كه هنوز هم عاشمش بودم عروسى
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 زن من؟ عروسى

 زنم؟

 والعا  طلالش دادم؟ من

 عروسى آرياناست؟ الان

 

 

 شد؟ چى

 .چطورى از اتاق خارج شدم نفهميدم

 .بودن و من همه چى يادم اومد توى سالن نشسته همه

 .شوكـ بزرگى بود انگار

 

 .مى دونه ولتى نوبت رلص عروس و داماد شد چمدر زجر كشيدم خدا

 هام پر از اشكـ شد اصلا  من چرا اومدم؟ چشم

 

 .اى نگاه من و آريانا طلالى كرد ثانيه

 فهميد؟ يعنى

 كه من يادم اومده؟ فهميد

 

 .كه دستم رو از زير دستش بيرون كشيدم نيلوفر روى دستم لرار گرفت دست

 

 [22:51 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .خداحافظى شد كه رفتم رو به روشون ايستادم مولع

 .امير دست دادم به
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 .سخت بود  گفتن جمله ى خوشبخت بشيد چمدر

 .سخت بود لمس نكردن دخترى كه چندين سال زنت بود چمدر

 .اين عذاب دردناكـ بود چمدر

 .شد دستش رو بگيرمنمى  حتى

 

 :زل زدم بهش

 

 .يادم اومد-

 .چى يادم اومد همه

 

 .حرفى نزد فمط سرش رو انداخت پايين اما

 

 :گفتم

 

 نمى شد حدالل صبر كنى تا يادم بياد بعدش طلاق بگيرى و عروسى كنى؟-

 

 .نتونست نگاهم كنه حتى

 

 .دستش رو توى دستش فشرد و كشيدش امير

 

 .خداحافظ آلاى زند-

 .شما و ما تا به ليامت ارديد
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 يعنى ديگه نمى خواى بذارى ببينمش؟-

 

 .نه-

 .من مى ذارم و نه اون مى خواد نه

 

 خودش زبون نداره بگه؟-

 

 .تو ديگه شوهرش نيستى منم-

 

 .شنيدن صداش به خودم اومد با

 

 آدرين؟-

 

 :گفتم ناخودآگاه

 

 جانم؟-

 

 [22:51 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .د تو چشم هاماين حرفم زل ش با

 .تو چشم هاش حلمه شد اشكـ

 

 .كيلومترى هم رد نمى شيم ٧ديگه هم رو نمى بينيم حتى از -
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 .لراره از ايران بريم ما

 .باهات رو دوست داشتم حتى بهت شانش هم دادم خودت همه چى رو خراب كردى زندگى

كرد شايد الان براى  بود يا هر چى تو يادت نيومد و سرنوشت اينطورى مارو از هم جدا تمدير

 .نبودنم زجر بكشى اما فراموش مى كنى

 .اگر هم نكنى شايد اين تنبيهته حتى

 .تاوان درد هايى هست كه كشيدم شايد

 .خوشبخت شى اميدوارم

 

 .از كنارم رد شدن باهم

 

 ...آريانا-

 

 .كردم اما جواب نداد و سوار ماشين شد صداش

 .چمدر درد داره خدايا

 

 .ر هم از چشم هام سر خوردند و گونه هام رو تر كردنهام پشت س اشكـ

 .رو فرياد زدم اما رفت اسمش

 

                               **** 

 

 .هفته از ازدواجشون مى گذره و  من هر شب به يادش مست مى كنم سه

 .درد مى كشم و كابوس دارم هرشب

 .به صفحه گوشيم خيره مى شم شايد زنگ بزنه مدام

 .يه تلگرامم رو چن مى كنم شايد پيام بده اما هيچثان هر
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 .رو عوض كرده و اثرى ازش نيست خطش

 .ريكوئستم رو لبول نمى كنه و حتى نمى تونم عكس هاش رو ببينم اينستاگرام

 

 تا   كى مى خواى اينجورى عذابم بدى؟ خدايا

 تاوان چى رو مى دم؟ دارم

 

 يا از دست دادن بچه ام؟ خيانتم

 دنيا نيومدن بچه ام تمصير منه؟به  والعا  

 براى من سخت نبود؟ مگه

 

 [22:51 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .روز موعد رسيد و نيلوفر زايمان كرد بالاخره

 .رو آوردن اما اصلا  شبيه من نبود بچه

 

 .ببخشيد خانوم-

 بله؟-

 .مى خوام آزمايش بدم لطفا  هم از من هم از بچه آزمايش بگيرين-

 بله؟-

 .ينكه شكـ دارم بچه من باشهبراى ا-

 

 .دستم رو گرفت كه دستم رو از دستش بيرون كشيدم مامانم

 

 !آدرين مادر؟-



[Pick the date]    نویسنده: مارال.ع.ز                                                                        ای مرگتمنرمان  

 

240  

 

 

 .چشم ؼره رفتم بهش

  .مى دونست كه باعث و بانى تمام اين ها خودشه خودش

 

 پسرم چى شده؟-

 كارا يعنى چى؟ اين

 

 :به پرستار گفتم رو

 

 .لطفا  بريم-

 

 .ونى ام رو مى ماليدم كه موبايلم زنگ خوردخونه نشسته بودم و پيش توى

 

 بله؟-

-... 

 .بله اومدم-

 

 .شدم و كتم رو پوشيدم بلند

 .اومد بازوم رو گرفت نيلوفر

 

 !چى شده؟-

 دارى مى رى عزيزم؟ كجا
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 .به من دست نزن-

 .آزمايش حاضره جواب

 

 [22:51 29.05.18] ,مرگ تمناى

 .از رخسارش پريد رنگ

 

 ى شدى؟چى شد؟ چرا اينطور-

 

 .هيچى-

 

 .رفتم و از خونه خارج شدم پوزخندى

 

 .ديدن جواب آزمايش ديوار دلم به يكباره فرو ريخت با

 .گيج رفت سرم

 

 .رو به ديوار تكيه دادم و چند بار نفس عميك كشيدم سرم

 

 .تا خونه چطورى روندم نفهميدم

 .كه رسيدم با سرعت وارد خونه شدم همين

 

 .امانم با ترس درو باز كردرو فرياد زدم كه م اسمش

 

 چى شده پسرم؟-
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 كجاست اون هرزه؟-

 

 چى شده اينجام؟-

 

 .آزمايش رو توى صورتش كوبيدم برگه

 

 .حرومزاده گند زدى تو زندگيم-

 .رو از هم پاشوندى با اون دروؼات زندگيم

 .هرزه گمشو از خونه ام بيرون با توله سگت كثافت

 

 چى شده پسرم؟-

 

 .بچه از من نيست-

 

 چى؟-

 

 .بچه ى من نيست-

 .كرديد نابودم

 .رو ازم گرفتيد عشمم

 

 :زدم عربده
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 .گمشو بيرون تا نكشتمت-

 

 [18:01 26.06.18] ,مرگ تمناى

 •• داراى دو پايان است به ميل خود انتخاب كنيد داستان••

 

 *پايان اول*

 .چى تموم شد همه

 .زندگيم تموم شد داستان

 

 .شدم نابود

 .پس دادم تاوان

 .سنگينى كه بهاش از دست دادن خانواده ام عشمم و زندگيم شد تاوان

 

 .هم هنوزه نتونستم فراموشش كنم هنوز

 .دوسال مى گذره و اون رفته الان

 

 .از اون تنهايى شد همدم من و من هنوز چشم به راهم بعد

 .هم منتظرم كه بياد و بهم لبخند بزنه هنوز

 .و بؽلش كنم و رفع دلتنگى كنم بياد

 

 .مى خوام كه شاد باشه للبا  

 .براش تنگ شده دلم

 .هم منتظرم هنوز
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سال در  یرود و من چمدرساده ام که سال ها یم ستگاهيا ؛تمامیرو یرود؛ تو م یم لطار

 ! داده ام هيرفته تک ستگاهيا یو هم چنان به نرده ها ستادهيلطار رفته ا نيانتظار تو کنار ا

 

  . . . ستين یدانست مسافران باد را بازگشت یانتظار نشست و نمرا در باد گم کرد و به  تو

 

 

                               **** 

 ** پايان دوم**

 

 .با تكونى كه خوردم از خواب پا شدم صبح

 .مثل جت از جام پريدم با ديدن آريانا كنارم نفهميدم چجورى بؽلش كردم 

 

 :آلودى گفت از داشتنش بودم كه با صداى خواب خوشحال

 

 چى شده؟-

 اينطورى مى كنى؟ چرا

 

 .هيس هيچى نگو بذار همينجورى بؽلت كنم-

 .بابت هر اشتباهى كه كردم و نكردم ببخشيد

 !اگه تا الان دلت رو شكستم ببخشيد

 

 چى مى گى؟-

 چى حرؾ مى زنى؟ از
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 زده شدى؟ خواب

 .بخوابم بذار

 

 .شدم و سرش رو بوسيدم خم

 .م از دستت بدم حتى تو خواب و روياهيچ ولت نمى خوا ديگه

 

 آريانا؟-

 !هوم؟-

 الان باردارى؟-

 !چى مى گى آدرين!مگه مى شه باردار باشم ندونم؟-

 امروز بريم آزمايش بديم؟-

 

 :زد داد

 

 .برو خوابم مياد اههه-

 

 .هست معجزه هيچ ولت رخ  ندهد اما ؼير ممكن هم نيست ممكن

 .تى نباشد تا جبران كنيمعزيزانمان رو بدانيم شايد فرص لدر

 

 

 رمان تمناى مرگ به للمـ مارال ع ز پايان

خيابانى -مارال عليزاده( خالك سه جلد ويرانگر تنهايى)جلد سوم به نام توبه ى عشك()

 ....درد در كمين توست و-از انتمام تا عشك-هم آؼوش گناه-مارمِليتا-نيستم
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